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�ّ����
و آمـوزه و ترويج معـارف و بـاور دينـي در زمـره:هـاي اهـل بيـت تبيين يو تعميـق ايمـان

ن ترين مأموريتّ مهم  ـهـاي پ ي قـم بـودهي علميـه حـوزهر بركـت دفتـر تبليغـات اسـلاميِ هـاد
و دانشــور متكــي اســت؛ ــاق ــابع انســاني خلّ ــه من اســت. انجــام ايــن مأموريــت از يــك ســو ب

و معنـوي حـوزه كـه دانشوراني  و در بسـتر علمـي هـاي توانمنـدي هـاي علميـه پـرورش يافتـه
دي باشـند ده را كسـب كـري روشمند معارف غنـي اسـلام لازم براي ارايه گـر سـو، نيازمنـدو از

و بسـترها قالب و رسـانه يـا بـه تعبيـر ديگـر حامـل هـا در هـا هـايي اسـت كـه نقـش واسـط را
و پيـام ارايـه مندان اين مخاطبت با علاقه و مبلّغـان معـارف ايفـا نماينـد شـده توسـط حوزويـان

و شكلي مناسب به دست آنان برسانند.  را در قالب
هــاي خــويش بــه هــر دو محــورتي فعاليــي اصــفهان در پيشــينهمركــز مطالعــات اســلام

از آن جملــه» قلمنــو«الكترونيكــييهاي داشــته كــه انتشــار نشــري گفتــه اهتمــام ويــژه پــيش
 است.
هيحـامل تخصصـي نيسـت؛ بلكـهيهيك نشـري» نوقلم« فرهنگـي اسـت كـه ضـمن توجـ

 ــ ــارف اه ــرويج مع و ت ــين ــب در راســتاي تبي و مضــمون مطال ــوا ــه محت ــه ارتقــاي:، بيــتلب ب
و نويســندگان خــود نيــز مــي  و مهــارت طــلاب و ســعي دارد نشــريه را بــه توانمنــدي انديشــد

و مطالـب بستري براي كارورزي نوقلمـان حـوزوي تبـديل نمايـد. در همـين راسـتا، نوشـته  هـا
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و ادبـي مـي و نتيجـه دريافتي را بـه ويـرايش محتـوايي در سـپارد و ويـرايش را نيـز ي اصـلاح
مير اختيا و ضـعفيينـد گـذارد تـا بتوانـد در فرآ نويسنده تعـاملي بـا متخصصـان نقـاط قـوت

و مســير مهــارتهنوشــت پي خــويش را دريابــد و ــافزايــي را در ايــن ميــدان خطيــر ــا راهمي ت ب
 اطمينان بيشتري بپيمايد.

ــد، حضــور ايــن نشــريه در فضــاي نشــر بــي ــراي ورود تردي ــنم ب الكترونيــك فرصــتي مغت
و فضلا و مـيي علاقهطلاب هـاي توانـد در تقويـت بنيـان مند بـه حـوزه تبليـغ مكتـوب اسـت

و ارتقــاي مهــارت و توســعه ي هــاي نوشــتاري آنــان مــؤثّر افتــد؛ امــري كــه در دروه پژوهشــي
ــوقلم« نخســت انتشــار ــدادي از طــلاب حــوز» ن ــه حضــور تع و ب ــه ــهيهتحقــق يافت ي علمي
اي اصفهان در حوزه و ... و تدوين مقاله  نجاميده است.نشر

و عالمانـه» نوقلم« و همراهـي همدلانـه انـدوزي روشـني شـما گراميـان چشـم با حضـور
 بيند. را فراروي خويش مي

 مفردمفردنناافريبرز راهدفريبرز راهد

 رييس مركز مطالعات اسلامي اصفهانرييس مركز مطالعات اسلامي اصفهان
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و نشانه و مأجوج مشخصات و روايات هاي يأجوج  در آيات
∗طاهره حافظي

 چكيده
ميآنچه در اين نوشتار مورد تح و بررسي قرار و مـأجوج در زمـان گيرد، ظهور قيق يأجوج

(عج) است. طبق گزارش و قبل از حكومت امام زمان در ذوالقرنين و آنچه كه هاي تاريخي

و مــأجوج امـت روايـات اسـلامي بــه دسـت مـي  بو آيــد، يـأجوج دنـد كــه در هـاي عظيمــي

مي قسمت و معـروف بـه غـارتگري بودنـد. ايـن زيسته هاي شمال آسيا اند، مردماني جنگجو

مي اقوام در طول تاريخ دست در كم در دو مقطع زماني خروج كردند يا خروج نمايند: يكي

و بار دوم در زمان (عج). نكاتي كـه در ايـن زمان ذوالقرنين هاي نزديك به ظهور امام زمان

آن نوشتار و خـروج و اصـناف ايـن اقـوام هـاي هـا در دوره به آن اشاره شده است، اوصاف

 مختلف است.

 هاي كليدي واژه
(عج).  يأجوج، مأجوج، ذوالقرنين، امام زمان

مهمقد
ــه ــر شــمولِ عنــوان كتــاب آســماني مســلمان قــرآن كــريم ب ، ســاز معــارف انســانان عــلاوه ب

پژوهـان اسـت تـا بـا تـدبر كنـد كـه بـر قـرآن مـي بعضي از رويدادهاي تاريخي را نيـز بيـان

 
 خواهران اصفهان.واحد،حوزة علميه طلبة-∗
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و و تـاريخي در حـد امكـان لايـه رجـوع بـه اسـناد در اين آيـات هـاي درونـي ايـن روائـي

از جملــه ايــن رويــدادهاي تــاريخي مــاجراي ســفرهاي نــوع از آيــات را اســتخراج نماينــد.

و مواجـه ايشـان بـا دو قـوم يـأ ذوال وقرنين بـ جوج اسـت. مـأ جوج ه ماهيـت در ايـن نوشـتار

مي اين دو گروه در حد منابعِ  شود. محدود در اختيار اشاره

و مأجوج و نسب يأجوج  اصل
و نسب م دربارة اصل و :شودميسيربرأجوج سه نظريه وجود دارد كه يأجوج

و مــأجوج از فرزنــدان نظريــة اول: هســتند كــه در زمــين فســاد» يافــث بــن نــوح«يــأجوج

و ذوالقرنين مي را،كردند 1براي مقابله با ايشان ساخت.سدي

و مــأجوج از فرزنــد نظريــة دوم: بــه برخــي از ان آدم هســتند. پيــروان ايــن نظريــه يــأجوج

و مفســرين اســتناد مــي  ــورخين ــوال م و اق ــات از رواي ــر ــن عم ــداالله ب ــد نقــل عب ــد، مانن كنن

و مأجوج از فرزندان آدم هستند.9پيامبر 2كه همانا يأجوج

و بعضــي از مــورخين نظريــة ســوم: و نســب يــأجوج و مفســرين اقــوال ضــعيفي در اصــل

از«گوينـد: انـد، مـثلاً بعضـي از علمـاء مـي مأجوج گفتـه يـأجوج از قبيلـة تـركو مـأجوج

3.مانند قول طنطاوي،»قبيلة جبل ديعم هستند.

ه ولي اين سخنان فقط احتمال و آناست .ها وجود ندارد يچ مستندي براي

و اصناف و مأجوج اوصاف  يأجوج
و روايـات و اخبـار و اصـناف زيـادي اسـت كـه مصـادر و مـأجوج اوصـاف براي يـأجوج

آن ها ياد كرده از آن ميها اند كه بخشي از  كنيم: را بيان

و مأالحسيني، سيد هاشم، فياض-1 و الخياليأجوج صجوج بين الحقيقه ،11.

.18صهمان،-2

.89ص، ترجمه موسي دانش،تفسير كاشفجواد، محمدمغنيه،-3
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ــان مــي-1 ــه بي ــد كــه از رســول خديف ــأجوج مــي كن و م ــأجوج ــارة ي و االله درب پرســيدم

 چنين پاسخ دادند:9رسول خدا 
و مأجوج امتيأج هر وج گردنـد،ك به چهارصد طايفة مختلف تقسيم مـييهايي هستند كه

هرهم و آنگي غرق در سلاح هستند از ها صاحب هزار فرزنـد مـي كدام از گردنـد، بعضـي

آن ها به اندازة دانه آن و گروهي از و سـنگ هاي برنج هستند و عرض برابرند ها داراي طول

آنو آهن نيز در برابر آن هـاي بـسي گوشاها نيز دار ها قدرت مقاومت ندارند. تعدادي از

و روپـوش  بـزرگ هسـتند بـه طـوري كـه بـه موقـع اسـتراحت دو گـوش خـود را زيرانـدار

آن مي از گردانند، بر چيزي نگذرند مگر آنكه آن را طعمة خويش سازند. منطقة سكونت ها

و از رودخانــه و غــرب زمــين شــام تــا بــلاد خراســان گســترده اســت هــاي جــاري در شــرق

1»آشامند. مي

از7حضرت علي-2 و مأجوج را ميگروه يأجوج و  فرمايد: فرزندان آدم دانسته
ــات خــدا در خشــكي و دويســت صــنف از مخلوق از هــزار و دويســت صــنف و هــزار ــد ان

و انـــواع بنـــي وهآدم هفتـــاد نـــوع اســـت بـــ مخلوقـــات خـــدا در درياينـــد جـــز يـــأجوج

2»مأجوج.

و مــأجوج امــت-3 و اخبــار آمــده اســت كــه يــأجوج هــاي فراوانــي در روايــات

ــتند، داراي شـــكل ــدوي هسـ ــاي مختلـــف، بـ ــه هـ و روحيـ ــد ــا انـ ــراه بـ ــن همـ ــاي خشـ هـ

د وحشي و مـي مـي انـد؛ هـا شـبيه بهـائم بـوده ارنـد. آن گـري و مـي خورنـد و آشـامند خزنـد

آن بـه وجـود مـي  و پسـر در ميــان و خلقتشـان شـبيه انســان آورنـد. دختـر هـا وجـود داشـت

و مــاده د، در جثــةتــر بودنــا از انســان كوچــكبــود؛ امــ و نــر ي ايشــان از پــنج اطفــال بــوده

آن شـد. وجب بيشـتر نمـي و صـورت مسـاوي بودنـد، و همـه در خلقـت هـا همگـي عريـان

و ايشـــا  و بدنشـــان از كـــرك تشـــكيل شـــده بـــود و گرمـــا پابرهنـــه بـــوده ن را از ســـرما

ــد. ــداري كن ــوش نگه ــي از گ ــه يك ــتند ك ــوش داش ــدام دو گ و هرك ــود ــو ب ــا داري م ه
 

صيوسف ترجمة،قصص النبياءاالله، سيد نعمت جزايري،-1 .268عزيزي،

.220ص،8ج،الكافيب، محمد بن يعقوكليني،-2
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و ماننـد درنــدگان نــيشو دنــدان،ادار ديگـري ي كــرك، بــه جـاي نــاخن چنگــال داشــتند

و ديگــري را لحــاف چــون بــه خــواب مــي خــود قــرار رفتنــد يــك گــوش خــود را فــرش

و مـاهي دادنـد مي آنيهـاي بـزرگ دريـاو خـوراك ايشـان مـاهي دريـا و چـون غيـر از ي

و اگــر ســالي مــاهي نبــود بــه قحطــي مــي نمــي گ خوردنــد و ماندنــد. نســل رســنه مــيافتادنــد

و در ايــن هنگــام بــه شــهرها هجــوم مــي ايشــان قطــع مــي و فســاد مــي شــد ، كردنــد آوردنــد

و جميـع آفـت اي كـه فسـاد ايـن اقـوام از تگـر گونه به رو بـه هـر هـا بيشـتر بـود؛گو ملـخ

كــس گريختنــد؛ زيــرا هــيچ كردنــد اهــل آن زمــين از منــازل خــود مــي ســرزميني كــه مــي

ون برابــري كنــد، عــددي از خلــق خــدا عــدد ايشــان را نمــيتوانســت بــا ايشــا نمــي دانســت

ــي  ــي نم ــان، توانســت كس ــدي منظرش و ب ــت ــت، كثاف ــت، خباث ــياري نجاس ــه از بس ــر ب نظ

و بـه همـي  يـك از ايشـان نبـود شـدند. هـيچن سـبب بـه مـردم غالـب مـي سوي ايشـان كنـد

ــرا كــه هــيچ ســت وقــت مــردن خــود را؛ دان مگــر آنكــه مــي  و زي ــر ــاده يــك از ن ايشــان م

و آن وقت تن به مرگمي نمي 1داد. مرد تا هزار فرزند ايشان به وجود آيد

و مأجوج  شهرهاي يأجوج
را زمين را به هفت اقليم تقسيم كرده،شناسان فلك و آن و روايات ناميده» اقاليم سبعه«اند اند

 تأييد بر اين مطلب است كه ايشان فرمود:7شيخ صدوق از امام صادق 

ــ ــا دني و آفريقــاا هفــت اقلــيم اســت كــه همان و چــين و روم و مــأجوج و يــأجوج و موســي

2اقليم بابل از آن است.

:اند گفته بعضي از علماء شيعه
و غرايبــي اســت كــه در مــورد شــايد منظــور از ســرزمين« هــاي دنيــا، بيــان آن عجايــب

و اخــتلاف رنــگ گونــه و چهــره هــاي مختلــف مــردم و طبيعــت هــا وآنهــاي هــا هــا اســت

 
جالجامع تفسير جوامعلفضل بن الحسن،اطبرسي، ابو-1 ص4، ،17.

.26ص همان،، سيد هاشمالحسيني، فياض-2
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 ــگفتــه شــده محــل ســكونت و همان و مــأجوج واقــع اســت در شــرق اقلــيم هفــتم ايــأجوج

ــرزمين آن ــا دور س ــوه دورت ــام آن ك و ن ــه ــوه گرفت ــا را ك ــانف«ه ــان» زن ــوه فزن ــت وك اس

ن هـاي زيـادي كـه هـيچ بـرفر از رشـته كـوه اسـت.پـ كـوهي  را مـي گـاه آب شـوند، كـوه

ــيچ  و ه ــه ــرا گرفت ــوه ف ــي كــس از آن ك ــا نم ــالا ه ــد ب ــوه توان ــا پشــت آن ك و همان ــرود  ب

و ســـرزمين آن و مـــأجوج اســـت و يـــخ ســرزمين يـــأجوج و بـــاران هـــا ســـرزمين بـــرف

1»است.

و مأجوجيتعموق  هاي جغرافيايي سد يأجوج
و مــأجوج بايــد توجــه در بــراي تعيــين ســد يــأجوج ــاداشــت كــه قــرآن دو صــفت را رةب

هــا از دو طــرف آن ماننــد آن تــذكر داده اســت: يكــي آنكــه در مكــاني بنــا شــده كــه كــوه

ــه  ــالا رفت ــوار ب ــان دي ــي مك ــد؛ يعن ــه ان ــد، تنگ ــر س و ديگ ــوده ــتاني ب دري كوهس ــه آنك

ــه  ــه شــ ســاختمان ســد صــفحات آهــن ب ــه در آن ريخت و مــس گداخت ــه ده اســت. كــار رفت

و  ديـوار آهنــين باشــد،بايـد آن ســد بنـابراين بايــد سـد در تنگــة كوهسـتاني جســتجو شــود

آ  و كوهسـتاني را بسـته باشـد؛ بـه عـلاوه بايـد آن سـد، راه تنگـة جـر نه ديـواري از سـنگ

شـود كـه مقصـود قـرآن از سـد ذوالقـرنين بـر پس با توجه به ايـن خصوصـيات معلـوم مـي 

و  و امثـال آن منطبــق نيسـت؛ زيــرا ديــوار چـين در تنگــة كوهسـتاني بنــا نشــده ديـوار چــين

آ پاره ا كـار نرفتـه اسـت. مكتبـة هـن در آن بـه هـاي ز سـنگ اسـت كـه صـدها آن ديـواري

2ميل امتداد دارد.

و مأجوج در قرآن كريم  يأجوج
و مأجوج در قرآ و انبياء ياد شده است.نام يأجوج ن كريم در دو سورة كهف

 بيان شده است.98تا99سورة كهف، آيات آنچه كه در تفسير اول:

.27ص همان،-1

صتاريخ انبياءاز آدم تا خاتمجواد، نيا، محمد مولوي-2 ،343،342.
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و كســاني دربــارة كنــد كــه قــبلاً فــوق حكايــت مــي آيــات و يــأجوج ذوالقــرنين

و آيــات قــرآل كــردهپيغمبــر ســئوا مــأجوج از ون در جــواب ايشــان نــازل شــدهانــد اســت

» احمــد بــن حنبــل«،»ســنائي«،»ترفــدي«كنــد چنانكــه ييــد مــياخبــار نيــز همــين معنــي را تأ

از نـد كـه قـريش بـه تحريـك يهـود دربـارةا در كتاب مسند روايـات كـرده چنـد موضـوع

س 1وال كردند.ئجمله شخصيت ذوالقرنين

ين ميـان دو كـوه رسـيد در تـا آنگـاه كـه ذوالقـرن«؛)إِذَا بلَـغَ بـينَ السـدينِٰحتَّى(ل خدا:قو

آ  ي ايــن ســوي افــت كــه هــيچ ســخني را بــه آســانين دو كــوه گروهــي از مــردم را

2».فهميدند نمي

لَّا وجد من( بردر آنجـا بـه مردمـ«؛)يكَـادونَ يفْقَهـونَ قَولًـا دونهِمـا قَومـا وي خـورد كـه زبـان

و لغتي را نمي ميخاصخةبه شيو فهميدند 3.»تندگف ود سخن

!آنـان گفتنـد: اي ذوالقـرنين«؛)مفْسـدونَ فـي الْـأَرضِ قَالُوا يـا ذَا الْقَـرْنَينِ إِنَّ يـأْجوج ومـأجوج(

سريأجوج ميو مأجوج در اين 4».كنند زمين تباهي

ــ«منظــور از ــي الْ ونَ فــد ْفسضِمو برخــي ديگــر آدمانــد بعضــي گفتــه»:أَر خــوار بودنــد

و هرچــه ســبز از جايگــاه خــود بيــرون مــي رســيد، انــد ايــام بهــار كــه فــرا مــي گفتــه ريختنــد

و تمـام احشـام هرچـه خشـك بـود را بـا خـود مـي،خوردند بود مي و مـيرا بردنـد كشـتند

و مــي از آدميــان را مــي،اگــر چهارپــا نيابنــد خوردنــد و هــاآنةدربــار9پيــامبر خوردنــد

ببم كـس از ايشـان نمـي نقل شده است كه هـيچ  ينـد هـزار پسـر از صـلب او يـرد مگـر آنكـه

5اند. به وجود آمده

.359ص، قصص قرآن صدرالدين،بلاغي،-1

پد سد:-2 و مانعي بزرگ دوآوردنيدبستن .چيز ميان

.93كهف/-3

.94كهف/-4

جعشري تفسير اثني،احمدبننيحس،يميعبدالعظ شاهنيالحس-5 .88ص،8،
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)و و بودجه از خود بر اين«؛)بينَهم سدا فَهلْ نَجعلُ لَك خَرْجا علَى أَن تَجعلَ بينَنَا پس آيا هزينه

ك اساس در اختيار شما قرار آبدهيم و آنان سدي عظيم پديد 1»وري؟ه ميان ما

)ــو ــأَعينُوني بِقُ ــرٌ فَ ــي خَي بر ــه ــي في ــا مكَّنِّ ــالَ م وةٍقَ ــنَكُم يــلْ ب عــا أَج مدر مــنَه يگفــت آنچــه«؛)ب

 ــ و هزين ــته از بودجــه ــي داش ــايي ارزان ــن توان ــه م ــارم در آن ب ــماهپروردگ ــنهادي ش ي پيش

رواز برايم بهتر است؛ شـما مـرا بـا نيـروي انسـاني يـاري رسـانيد تـا بـه خواسـت خـدا،اين

آميان  و آنان سدي استوار پديد 2»ورم.شما

ــ ــراي آزادا ذوالقــرنين پــس از شــنيدن پيشــنهاد ام و تقاضــاي ياريشــان ب و آنــان زيســتن

ــت  ــان گف و حدودش ــوق ــاع از حق و دف ــت ــأمين امني خَ(:ت ــي بر ــه ــي في ــا مكَّنِّ ــالَ م ــرٌقَ ؛)ي
ــن« ــه م ــي داشــته اســت از آنچــه شــما ب ــن ارزان ــه م ــا ب ــدرتي كــه خــداي توان و ق ــروت ث

و بالاتر است پيشنهاد مي 3».كنيد بهتر

)ــو ــأَعينُوني بِقُ و َةٍفَ ــنَكُم يــلْ ب عــا أَج مدر مــنَه يــا تــأشــما مــر«؛)ب مين نيــروي انســاني يــاريا ب

و آنـ كنيد تا بـه خواسـت خـدا مي آ ميـان شـما ورم تـا ديگـر نتواننـد ان سـدي عظـيم پديـد

و از دها »ي اين كوه عبور كنند.نهدست تجاوز به سوي شما بگشايند

ساختن سد به آنان فرمود: آنگاه براي عمليات 

ــد( ــرَ الْحدي بي زــون ــا«4؛)آتُ ــه مــن بدهيــد ت و ب اينــك قطعــات آهــن را نزديــك بيارويــد

»كار را به ياري خدا آغاز نماييم.

شـدن قطعـات بـزرگ آهـن، ذوالقـرنين پـس از آمـاده«5؛)حتَّى إِذَا ساوى بـينَ الصـدفَينِ(

چ  آنميـان دو كــوه را بـا اي كــه ميـان دو كــوه پوشــانده گونــه هــا همـوار گردانيــد، بـه يــدن

»شد.

.95كهف/-1

.94كهف/-2

.95همان/-3

.96همان/-4

 همان.-5
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و گفت:و پس از چيدن  قطعات آهن بود كه سومين دستور را صادر كرد

د بـــه وســـيلهكـــه اين«؛)قَــالَ انفُخُـــوا( آني هـــام آهنگــران در آتشـــي كـــه بـــر روي

1».بدمند،افروخته بودند

وتا بر اثر«؛)حتَّى إِذَا جعلَه نَارا( ، قطعـات آهـن بـه همـان بسيار در آن آتـش دميدن پياپي

و همةآتش سرخ و به هم پيوستندآن، گداخته شد 2».ها به هم جوش خوردند

)ع ــرِغْ ــوني أُفْ ــالَ آتُ ــرًاقَ ــه قطْ ــا آهــن ســرانجام دســتور داد كــه مــس ذوب«3؛)لَي شــده ي
آن مــذاب بياوريــد تــا بــه روي آن و روي . ايــن كــار نيــز انجــاممهــا را بپوشــاني هــا بريــزيم

و همــة روزنــه  و ســد پــولادين، شــد و هــا مســدود گرديــد بــه همــان ديــوار اســتوار
و ناپــذير كــه مصــالح آن بــ تزلــزل و گــل، از آهــن راه شــده بــود، مــس ذوبه جــاي آجــر

.»گران مسدود ساخترا بر تجاوز
كه«4؛)فَما اسطَاعوا أَن يظْهرُوه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا( و مأجوج نتوانسـتند از آنگاه بود يأجوج

و آن سد عظيم آ بالا روند و شكافي پديد آورند.نه امكان يافتند در »ن سوراخ
 كهفةسور بحث روايي دربارة

و مأجوج فرمود: دربارة قوم9ل خداكند كه رسو حذيفه بن ايمان نقل مي  يأجوج

و چـون شـب مـي هايشـان سـد را مـي ان قومي بودند كه همواره بـا كلنـگنآ شـد كوبيدنـد
مي.فردا اين كار را تمام خواهيم كرد:گفتند مي ديدند كه سـدمي،رسيد فرداي آن روز فرا

ت نسبت به ديروز محكم آا اينتر است و ن هنگامي بود كـه خـدا كه يكي از آنان ايمان آورد
آاراده نمود كه فرمان بـه خواسـت من گويـد:ن فرد مـؤ خود را تحقق بخشد، در اين هنگام

آ خدا فرد ،هنگـام بـه سـراغ سـد رفتنـد صـبح،ن روزا سد را خواهيم گشـود. چـون فـرداي
آ و از آيةخداوند مية انبياء فهميدسور96ن سد را گشود كهه و مـأجوج پـس شود يأجوج
ميشدن سد، در زمين پراكند از ويران ميه و زندگي مردم را به تباهي 5»شند.ك شوند

 همان.-1

 همان.-2

 همان.-3

 همان.-4

جامالي،محمد بن علي-5 ص1، ،355.
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و مأجوج در دورة هاي خروج دوره  ذوالقرنين يأجوج
آ  هــاي خــروج صــدرالدين بلاغــي در كتــاب خــود دوره قــاي محقــق گرامــي جنــاب

ا و مأجوج را به هفت دوره تقسيم كرده  اند از: ست كه عبارتيأجوج

ــ دورة.1 ون دوره از شــمال شــرقي هجــرت ماقبــل تــاريخ كــه ايــن قبايــل در اي كــرده

 اند. شده در آسياي وسطي منتشر 

: يكـــي از ايـــن دوره آثـــار دوگونـــه زنـــدگي پديـــدار اســـت دورة فجـــر تـــاريخ؛.2

ــان  ــدگي بياب ــن دوره زن ــه در اي ــتقرار ك ــدگي اس ــري زن و ديگ ــردي ــا گ ــاجر ب ــل مه ، قباي

م ميآرامش و بـه زراعـت مشـغول مـي گرائيـده وطن ي هـاي تـازه ولـي سـيل؛انـد شـده انـد

ــم ــاجر ه ــل مه ــال قباي ــن دوره از س ــدت اي و م ــده ــي ش ــرازير م ــب شــرق س ــان از جان چن

ق.م ادامه داشته است.1000ق.م تا سال1505

ــية. دور3 ــروع م ــيلاد ش ــل از م ــال قب ــزار س ــوم از ه ــومي س ــن دوره ق و در اي ــود ش

و دريـاي سـياه يافــت مـي صـحرا در بــلاد وحشـي از  و پـس از چنــدي دريـاي خــزر شــوند

و از جهــات مختلــف پديــدار مــ بــه نــام و پــس از آن مــييهــاي مختلــف بينــيم كــه شــوند

و بــه آســياي غربــي تــاريخ پديــد مــيق.م در صــحنة700از ســال» تهــين ســي«قبايــل  آينــد

و شـهر در ايـن تـاريخ تمـدن آشـوري بـه اوج عظمـت كننـد. هجوم مي خـود رسـيده بـود

و مي نينوا  كرد. بابل بر سراسر آسيا حكومت

و موافـــق بــا عصــر ظهـــور چهــارم را بايــد در ســال پانصـــد قبــل از مــيلادةدور.4

و ناگهـان كـوروش دانسـت. و فـارس بـه وجـود آمـد در ايـن تـاريخ حكومـت متحـد مـاد

واوضاع تغيير كر سيد  شد.تهين آسوده آسياي غربي از حملات قبايل

در ايـن.هجـوم قبايـل وحشـي موافـق بـا قـرن سـوم قبـل از مـيلاد اسـت پنجم،ةدور.5

 دوره سيل جديدي از قبايل مغول به طرف چين سرازير شد.
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چهــارم مــيلادي اســت كــه در ششــم از ادوار هجــوم ايــن قبايــل وحشــي قــرنةدور.6

و سرپرســتي قائــد بــزرگ خــود بــه نــام تحــت زمــام ك»آتــيلا«داري و تمــدن ســربلند ردنــد

و امپراتوري رم را از ميان بردند.

هاي عظيمـي از قبايـلت، قرن دوازدهم ميلادي بود كه جمعياخيرة هفتم يا دورةدور.7

و و تحت زعامت چنگيزخان بر ممالك اسلامي عظيمي عربي هجوم در منغوليا فراهم شدند

و بغداد را ويران كردند. 1بردند

دخروج و مأجوج در (عج) زمانمقبل از حكومت اما ورةيأجوج
 اند: روايت شده است از پيامبر اكرم كه فرموده

ميهرگاه شنيدي كه مردمي از سمت مش و حيلـه رق از آيند كه بسيار بزرگ و مـردم گرنـد

و پوشش آن مي مد لباس آكنند ها تعجب ن روز زماني است كه هنگام ظهور بر شـما سـايه،

2افكنده است.

آ ــي ــايعن ــويمن هنگ ــث ق ــن باع و اي ــت ــور اس ــان ظه ــن، زم ــه اي ــا ب ــاد م ــدن اعتم ش

شـود يـا اينكـه جنـگ جهـاني شـروع مـي،قنطـور بنو شـدن ان بـا داخـل شود كه هـم زمـ مي

آنوپــس از ور و بعــد از آن، خــروج مــردم حاصــل هــا جنــگ جهــاني شــروع مــيد شــود

 اند: حديثي ديگر فرمودهدر9پيامبر.شود مي

:روخانـه را تحـت تسـلط خـود در آورنـد پـنج كـه كـافران،ا اينقائم ظهور نخواهند كـرد تـ

بيـت را بـر گمراهـان پيـروز نـد، اهـلوآن خدا به دنبـال.سيحون، جيهون، فرات، دجله، نيل

(برضد اسلام) تا روز قيامت برافراشته نمي مي و بعد از آن هيچ پرچمي 3.»شود كند

و مأجوجبا نيز پيامبر وعدة گسترش روابطو و اعـلام كـرده اسـتا داده استر يأجوج

و همان كه چين از مرزهاي خود خارج مي مي شود و طور كه بينيد چنين اتفاقي افتـاده اسـت

 
.373و372ص، قرآنقصص بلاغي، صدرالدين،-1

صالملاحم والفتنابن طاووس، علي بن موسي،-2 ،28.

صالزام الناصبحائري يزدي، علي،-3 ،178.
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و ويتنام بـر سـر كـا و ديگـر خواسـته اين جريان زماني رخ داد كه بين چين هـايي كـه مبوج

شد،ها داشتند چيني و بـه كشـور لذا؛جنگي واقع همسـايه هاي از حدود خود خـارج شـدند

ً و فعلا . اند گشته هاي مختلفو وارد كشور سربالايي عبور كردهاز كشور چينحمله كردند

و انديشهآنبه عبارت ديگر، جوانـان مـا وارد با عقايد،اند هاي خود هجوم آورده ها با افكار

 اند. مبارزه شده

 گيري نتيجه
مي نچه كه از لابهآ و روايات اسلامي به دست و دقيقي،يدآ لاي تاريخ گرچه تصوير شفاف

و مأجوج به دست نمي اقواماز  و ولي اجمالاً؛دهد يأجوج آن فساد و تعدي عليه ها متفق ظلم

و ملتتطبيق اين اقوام بر برخي از كشوري است.و اجماع راه هرچند بـا شـواهدي همـ،ها ها

به است؛ ولي نمي و يقينـي بحـثاي عنوان قضيه توان دربارة آن در پايـان بايـد.كـرد علمـي

چنـين اقـوامي يـا ايـن كـردن وجـود ان قبـول نشان كرد كه شايد براي بعضي خوانندگخاطر

و در نظرشان خرافه بيايداوصاف عجيب،  ن اي ـكـه در اين صورت بايد گفـت.سخت باشد

و با كمي دقت در عجايب خلقت زمين، آسمان، افراد قدرت خدا را فراموش كرده انواع اند

م پـس انسـان،د قادر بر هـر چيـزي اسـت زيرا خداون توان به قدرت خدا پي برد؛يجمادات

راآ آ كه با عقل خود نمي نچه بهتواند درك كند بايد علم  نمايد. خداوند متعال حوالهن را
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 منابع
طه اي، مهدي الهي قمشه:، ترجمهمجيد قرآن.1 .خط عثمان

ق.ه1417 ثت،بع مؤسسة:قمل،اوچ،امالي محمدبن علي،.2

و علي بن موسي، طاووس، ابن.3 .تابي شريف رضي،:قم،الفتن الملاحم

.1380انتشارات اميركبير، تهران:،قصص قرآن صدرالدين، بلاغي،.4

.1381 انتشارات ماد، جا:بي،8چاپ،قصص انبياءاالله، سيد نعمت جزايري،.5

ــدالعظيمي،.6 ــاه عب ــين ش ــد، الحس ــن احم ــين ب ــري، حس ــي عش ــير اثن ــي،8ج تفس ــا: ب  ج

.انتشارات ميقات

ــين،.7 ــم، فيـــاض الحسـ ــيد هاشـ ــال سـ ــه والخيـ ــين الحقيقـ ــأجوج بـ و مـ ــأجوج ــميـ :، قـ

.1383دارالكتب اسلامي،

ج، الكافيكليني، محمد بن يعقوب.8 بي8، .1365 جا:،

جتفسير كاشف جواد،مغنيه، محمد.9 .دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان، خراسان:8،

بي : ناشر مؤسسةبيروت،الناصب الزام علي،،ري يزديحائ.10 .تا علي،
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 از منظر فقه اماميهءپيوند اعضا
∗سميه شريفي

 چكيده
و بــا خــروج از بــدن پايــان شــود الهــي اســت كــه بــا نفــخ روح آغــاز مــييمــوهبتزنــدگي

ــذيرد مــي ــد. پ ــات خداون ــد از ايــن نعمــت الهــي تمــام مخلوق ــه يــك نســبت برخوردارن . ب

و عضــو دارنــد، بحثــي بــه نــام پيونــد عضــپيونــدي كــه بنــا بــه دلايلــي نيــاز بــه بــراي افــراد

ــه شــكل امــرو،پيونــد اعضــاي بــدن شــود. مســئلة مطــرح مــي زين آن در گذشــته گرچــه ب

و منـا ريشـه مطرح نبوده؛ امـا  بع فقهـي در دسـترس اسـت. ديـن هـاي بحـث در متـون دينـي

و شــريعت آن اســلام و، ديــن كامــل شــمول ســبب جهــان نيــز بــهفراگيــر هــم اعصــار اســت

ــودنش ــت،بـ ــان دسـ ــول زمـ ــر در طـ ــوش تغييـ ــي خـ ــدل نمـ ــودو تبـ ــلال؛شـ ــرا حـ زيـ

و حــرام محمــد9محمــد . تــا روز قيامــت حــرام اســت9حــلال اســت تــا روز قيامــت

د و انديشــةاز ســوي و تــازه قــرار مــيبشــري يگــر، در مســير تفكــر گيــرد كــه، مســائل نــو

ــد پاســخ  آن فقــه اســلامي باي ــ گــوي ــههــا باشــد. پيون ــواند عضــو ب و موضــوععن ــد ي جدي

ازم و فقيـه بتلا و حكـم فقهـي متناسـب، حكـم ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت سـابق را متحـول

 پيدا خواهد كرد. با كاركرد مفيد جديد را از منابع فقهي

ــ لــه مســائلي اســت كــه امــروزه در جامعــة مــرگ مغــزي از جم و ب خصــوصهپزشــكي

و بررســـي شــده  بــه لحـــاظ برخــورداري از تكنولـــوژي.اســـتدر فقــه اســـلامي، نقــد
 

 طلبه حوزة علمية خواهران اصفهان.-∗
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پيشرفته در دانـش پزشـكي بـراي بشـر ايـن امكـان فـراهم شـده كـه اعضـاي بـدن شخصـي

و به اشخاص نيازمندارا كه دچار مرگ مغزي شده است  پيوند بزنند.ز بدن او جدا

ــايز ــي ج و برخ ــرام ــد عضــو را ح و پيون ــت ــا برداش ــي از فقه ــتهبرخ ــد دانس ــ؛ان ا از ام

، اگـر حفـظ نفـس محترمـي متوقـف بـر ايـن كـار باشـد، چـون نجـاتويجهت حكم ثـان

ــين جــان انســان ــورد، اختلافــي ب ــن م ــات اســت، از نظــر جــواز برداشــت در اي ــا از واجب ه

 وجود ندارد.ءفقها

مؤنقشء،پيوند اعضا و و كاهش درد ثر در نجات انساني حياتي و بازگرداندن سلامت ها

بهو رنج آن و اختيار داردجها دارد. انسان نسبت اين سـلطهكه تا وقتي؛ البتهسم خود سلطه

و مانعي هم نباشد؛ لذا اگر كسـي وصـيت كنـد كـه از  و شرعي وجود داشته باشد نظر عقلي

و عمل به آن واجب است.پيوند زده شود اعضايش به افراد نيازمند ، اين وصيت نافذ

درئســ آن والاتي كــه ــه ــه مــي هــا ايــن تحقيــق ب عب پرداخت ــد از:شــود ــا.1 ارتن ــد آي پيون

در.2 رضـايت دهنـد؟ تواننـد اوليـاي ميـت هـم مـي وصـيت ميـت اسـت يـا فقـط بـاءاعضا

و صــورت وصــيت، ــه وصــيت از عمــل ب ــا.3 چــه حكمــي دارد؟آن تخلــف در آي  انســان

ياراءتواند اعضا مرگمياز بعد براي استفادةزمان حياتش  هبه نمايد؟ بفروشد

و مبتنــي بــر روش كتابخانــهايــن تحقيــقرد روش كــار ازبــا اي و منــا اســتفاده بع فقهــي

با كتاب .موضوع تحقيق است هاي مرتبط

 هاي كليدي واژه
.ءپيوند اعضا، مرگ مغزي،مرگ

 مقدمه
و ســريع نظــام زنــدگي روبــرو هســ امــروزه بــا تحــولات همــه و بســياري از جانبــه تيم

از موضــوعات فقهــي بــه  تكــاپو نشــأت گرفتــه اســت.رپهمــين نظــام زنــدگي طــور مســتقيم
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و بـا در انديشـهءضـروري اسـت كـه فقهـا  ــهـاي فقهــي خـود تجديـد نظـر نمـوده ه توجـه ب

، احكــام فقهــي جديــدي ارائــه نماينــد. بــا رو اســت هــا روبــه مســائل جديــد كــه بشــر بــا آن

ــه رشــد چشــم توجــ ــه اينكــه علــم پزشــكي ب از توانســته اســت بســياري گيــري رســيده،ه ب

گ و جديــد تبــديل كنــد شــد فايــده تلقــي مــي ذشــته بــيامــوري را كــه در  بــه امــري حيــاتي

ــا جــدا كــه يكــي از آن ــه اعضــاي ه ــد آن ب و پيون كردن اعضــاء از بيمــاران مــرگ مغــزي

ات تــوان گفــت كــه هــاي زنــده اســت؛ البتــه مــي انســان فــاق افتــاد از يــك طــرف نيــاز آنچــه

ــود كــه،و از طــرف ديگــرجامعــه  ــين تــلاش محققــاني از پزشــكان جامعــه ب ســعي در تبي

و متقـابلاً فقهــا  و حقــوقدقيـق مــرگ مغـزي داشــتند آنء دانـان را هــم بـراي تبيــين احكــام

و بررسـي مسـئلة پيونـد اعضـاء سـوق داد؛ بـه سـوي پاسـخ  بنـابراين، تحـولات نظــام گـويي

ــرفت  و پيش ــدگي ــي زن ــنعتي م و ص ــي ــاي علم ــوعات ه ــاعي موض ــاركرد اجتم ــد ك  توان

و در نت ــازند ــي را متحــول س ــاردكردي يجــةطبيع ــن تحــولات ممكــن اســت نقــشو ك اي

و چــون حكــم ســابق صــر طبيعــي در نظــام زنــدگي بشــر داردكــه يــكع ، دگرگــون شــود

ــا ــاط بـ ــر طبيعـــي در ارتبـ ــه دســـت ايـــن عنصـ ــا بـ ــوده، بـ ــابق آن بـ ــاركرد سـ آوردن كـ

ــاركرد  ــا ك و متناســب ب ــده ــابق متحــول ش ــي س ــد، حكــم فقه و جدي ــؤثر ــاي م كاركرده

ــارة مســئلةي مــيجديــد، حكمــي جديــد  و ابــد. شــرع مقــدس اســلام درب تصــرف در بــدن

آن هــم و ســلامتي بدارد احكــام خــاص فقهــي،چنــين حفــظ حيــات عــد تكليفــيو در دو

كهو وضعي   نسبت به اين مسائل حساسيت ويژه دارد. بيان شده است

و از و شــرع، نظــر عقــل در ســلامت بــدن، حفــظ حيــات ــارة چــه ، چــه خــود شــخصب

از عــده لــذا ضــروري اســت؛و ديگــران واجــبدربــارة راء نظــرات گذشــتةفقهــا اي  خــود

ــا ــه موضــوعات جديــد، ب ــد توجــه ب ــر دادن متو تغيي ــاناحكــامي همــان موضــوعات اســب ب

از بيان نمودنـد.  وء اسـت ايـن موضـوعات پيونـد اعضـا يكـي تـرين موفـق كـه جديـدترين

در روش را هــاي درمــاني  احــي بــازجر علــمدر بيمــاران لاعــلاج اســت كــه افــق جديــدي
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ــوده اســت. ــئلة نم ــد مس ــاءاعضــا پيون ــا، هــدف نجــات جــان انســان ب ــأ ه وت  مين ســلامت

و آن كــاهش درد از بــه هــا، رنــج و عنــوان يكــي تــرين خــدمات پزشــكي ارزنــده بــارزترين

 به جامعه بشري مورد توجه جهانيان قرارگرفته است.

ازايــن مســئ در از يــك ســو،ه پزشــكي باشــداينكــ له قبــل بــدن انســان مســتلزم تصــرف

ــرازو ــوي ديگ ــان،س ــان انس ــات ج ــور نج ــه منظ ــا ب ــت ه ــرو اس ــيي ام و،اخلاق ــي  فقه

ازمبـانيوءاعضـا مختلـف پيونـد پـرداختن بـه ابعـاد لـذا بـود؛ حقوقي خواهـد اهميـت آن

ــژهو ــرورت وي ــوردار ض ــه اي برخ ــت ك ــا اس ــدم ب ــدوكاو لازم دي ودر كن ــي ــون فقه  مت

.بررسي شود اعضاء حقايق پيوند حقوقي،

ــا نويســنده در و ايــن تحقيــق درصــدد اســت ت ــان نظــرات موافقــان  مخالفــان، ضــمن بي

و كــه مــذهب شــيعه نــه تنهــا نشــان دهــد ــا؛شــيعيان نيســت ركــود موجــب ســكون  بلكــه ب

ــم ــر تحــولات چش و گي ــكي ــد، پزش ــايل جدي و مس ــده ــول ش ــا متح ــدءفقه ــرات جدي نظ

 كرد. بيان خواهند موضوعات جديد متناسب با

ان برســي در و كتــاب،شــده جــامهــاي در مقالــه هــا  موضــوع يافــت شــد. بــارة ايــنهــايي

ســپس اصــلاح ايــن لايحــه صــحبتو اعضــاءپيونــد لايحــة بــارةدر هــا البتــه برخــي كتــاب

ــرد ــداهك ــهو ن ــيدند ك ــه رس ــن نتيج ــه اي ــوردرب ــا كش ــانون م ــذار ق ــادة گ ــده م را واح  اي

و ــوده ــنجيده عمــل نكــردهدر تصــويب نم ــدان س ــوان آن چن ــادروانتخــاب عن ــت ب  نهاي

ــان، ــو جــزء ســكوت شــوراي نگهب ــه حســاب آمــده اســت.ء الاجــرا انين لازمق از ب برخــي

راديـدگاه حقـوق پزشـكي ايـن مسـئاز نيـز هـا اين كتاب از كتـاب دنبـال نمودنـد. له  هـايي

ــه: و«جمل ــدگاهاز اعضــاء پيونــد مــرگ مغــزي و دي  حســين حبيبــي،از»حقــوق فقــه

ــد« و بيمــاران فــوتاز اعضــاء پيون و...از»مــرگ مغــزي شــده ــايي ــارةدر اســماعيل آقاباب ب

 ند.دارقيق وجود موضوع تح
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 دور، هـاي بسـيار زمـاناز كـه تـوان گفـت تـاريخي موضـوع تحقيـق مـي پيشـينة بارةدر

و انديشــة اعضــاي مصــنوعي يــاو اشــياءةوســيل بــه افتــاده، كــاراز عضــو پيونــد جــايگزيني

و وجـود،هـاي تـازه گذشـته سـالم انسـان طبيعـيِ عضو از آثـار داشـته اسـت  برجـاي مانـده

 بــار لــينتيمــوري بــراي او عصــردر مســلمانان نيــز كنــد. اثبــات مــيرا ايــن امــر،آن دوران

ــي قطــع ــارة بين ــد دوب ــه پيون ــق ب ــدند شــدة موف ــربو شخصــي ش ــان غ ــال آن جه ــه دنب ،ب

قــرن شــانزدهم مــيلادي عمليــاتدر.گرفــت مســلمانان فــرااز جراحــي پلاســتيك را

ودةســا و پيونــد پوســت انســان صــورت گرفــت بــه اعضــاء كشــت عمليــات پيونــد

ــا1952 دســامبر26 روزدر دوم قــرن حاضــر نيمــةاز صــورت جديــد مــادري كليــة پيونــد ب

 به فرزندش آغاز شد.

و روايات كريم مرگ در قرآن
ــريم، واژ ــرآن ك ــال در ق ــار متع درةپروردگ ــات را ــرگو حي ــل م ــات مقاب بعضــي از آي

و( از جمله آية،ده استهم آور تـوي خَلَـقَ الْملًـا الَّـذمـنُ عسأَح كُـمأَي كُملُـوبيـاةَ ليكلمـة؛)الْح

آن شـود چيـزي اسـتفاده مـي حيات دربارة  كـه آن چيـز حـالتي دارد كـه بـه خـاطر داشـتن

د ــت ــة حال و كلم ــت ــده اس و اراده ش ــعور آ اراي ش ــتن ــاي نداش ــه معن ــوت ب ــت م ن حال

و آيـد كـه مـوت مـي تعاليم قرآن بـرازاست. ت عبـار آن معنـاي ديگـري بـه خـود گرفتـه

ــدگ اســت از اين و اراده از يكــي مراحــل زن ــةكــه همــان موجــود داراي شــعور ــه مرحل ي ب

ال را مـــوت خوانـــده بـــا اينكـــه كـــريم صـــرف ايـــن انتقـــ قـــرآن ديگـــر منتقـــل شـــود.

از هــم،خــود را از دســت نــداده اســتو ارادةشــونده شــعور منتقــل 61و60آيــة چنــان كــه

الَكُم ونُنشـئَكُم فـي مـا علَـى أَن نُّبـدلَ أَمثَـ*نَحنُ قَدرنَا بينَكُم الْموت وما نَحـنُ بِمسـبوقينَ(ة واقعه: سور

ــونَلا لَمپر شــود؛ ايــن معنــا اســتفاده مــي)تَع مــورد بحــث ســيد: چــرا در آيــةبنــابراين نبايــد

و حيــات را آفريــدهخــدا مــ«فرمــوده:  از» وت مگــر مــرگ آفريــدني اســت؟ چــون گفتــيم

بلكـه بـه معنـاي انتقـال؛آيـد كـه مـرگ بـه معنـاي عـدم حيـات نيسـت تعاليم قرآن بـر مـي 
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ــ ــات خلقــت اســت. ام ــد حي ــه مانن ا ري وجــود دارد ك ــر ــلاوه ب ــذير اســت. ع ــر پ ينكــه اگ

چ، همـــانطور كـــه عامــة مــرگ را امـــر عـــدمي بگيــريم  د، بـــاز پندارنـــ نـــين مــي مـــردم

ــذير اســت خلقــت ــا عــدم؛پ و چــون ايــن عــدم ب ــرق دارد و هــاي صــرف ف ــد كــوري مانن

1»، عدم ملكه است.تاريكي

 اند: ذيل همين آيه چنين آورده تفسير نمونهدر

و نيستى باشد مرگ امـور وجـودى تعلـق كه خلقت بـه چرا؛ق نيستمخلو،اگر به معنى فنا

مى؛ردگي مى و ايـن قطعـاً نتقال از جهانى به جهان ديگر اسـتا،حقيقت مرگكه دانيم ولى

مىيامر و اگر مرگ در اينجا قبل از حيات ذكر شـده تواند مخلوق باشد وجودى است كه

ح 2»سن عمل دارد.به خاطر تأثير عميقي است كه توجه به مرگ در

و مـوت بـه كـار رفتـه اسـت: كلمـة28بقره آيةةدر سور فَأَحيـاكُم وكُنـتُم أَمواتـاً(حيـات

يِيكُمحي ثُم يتُكُممي اتاً«ذيل جمله تفسير الميزاندر)ثُموَأم كنُتُماست آمده»و :

و مــي ايــن جملــه حقيقــت انســان را از جهــت وجــود بيــان مــي ، فرمايــد: وجــود انســان كنــد

ــه ســوي كمــال مــي وجــودي اســت متمــول و نقــص ب و كــه در مســير خــود از نقطــه رود

رادائمــ و خلاصــه و تحــول اســت و تــدريجاً در تغييــر ه تكامــل را مرحلــه بــه مرحلــه طــياً

آنگــاه بــا احيــاء خداونــد،كنــد. قبــل از اينكــه پــا بــه عرصــه دنيــا بگــذارد، مــرده بــوده مــي

و احياء او تحول يافت. و سپس با ميراندن خدا 3»حيات يافت

آلســور 156 در آيــة و يميــت(عمــران:ة ، هــم ميرانــد مــي»يميــت« كلمــة«؛)واالله يحيــي

و هم شامل قتل مي 4».شود شامل مرگ در بستر

مــوت در قــرآن كــريم وجــود دارد كــه بــه مســائليةآيـات فــراوان ديگــري هــم دربــار

ــهاز  ــدن ئلة: مســجمل و خــروج آن از ب ــا روح ــرگ، رابطــة نفــس ي ــوكلان م و، مت ــرگ م

 
جتفسيرالميزانطباطبائي، سيد محمدحسين،-1 ص19، ،585.

جتفسير نمونهناصر، مكارم شيرازي،-2 ص24، ،327.

ص1ج، الميزانتفسيرمحمدحسين، طباطبائي، سيد-3 ،172.

ص4ج، همان-4 ،85.
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و خــواب، برخــي نشــانه ت كــه از بحــث مــا خــارج اســ... اشــاره شــده حــالات مــرگو هــا

رو هستند؛ . به اين آيات نپرداختيم،از اين

و روح از بدن است، روح از بدن،رسد موت در قرآن كريم به نظر مي گرفتن كامل جان

و عبور از جهاني به جهان ديگر است. جدا مي و انتقال  شود كه اين امري وجودي

ــومين ــات معص و ورود:در رواي ــا ــروج از دني ــرگ خ ــز م ــي ني ــرت معرف ــه آخ ب

ــا مــرگشــده اســ ــدن را تــرك كــرده،ت كــه روح ب ــه عــالم ارواح منتقــل مــي ب شــود.، ب

 نماييم: اينك به برخي از احاديث اشاره مي

:آمده است7در حديثي از امام صادق

ــه مــن، بگــو حمــد خــدايي خيــزي هنگــامي كــه شــب از خــواب برمــي را كــه روح مــرا ب

گوبازگردانده  و سپاس و عبادت كنمتا او را حمد 1».يم

 خوانيم:مي7در حديث ديگر از امام صادق

و روح در بــدنش مــي خوابــد، نفــس او بـه آســمان صــعود مــي هـركس مــي در كنـد و مانــد

2».ميان اين دو ارتباطي هم چون آفتاب است

ــت ــوت را اجاب ــود، روح دع ــد داده ش ــرگ از ســوي خداون ــان م ــاه فرم ــابراين هرگ بن

ــي ــك م ــه ســوي خداون و ب ــد ــين ــرواز م ــدد پ ــدن جــدايي كن و ب ــين روح . هنگــام مــرگ ب

مي كامل حاصل مي و روح به جهان ديگر منتقل  شود. شود

ءمعيار تشخيص مرگ از ديدگاه فقها
مــرگو حيــات ماننــد ديگــر موضــوعات عرفــي، تــابع فهــم عرفــي هســتند. اســلام در ايــن

ــو ــت موض ــوده اس ــاء فرم ــرف را امض ــر ع ــرگ در عات نظ ــراز م ــخيصو اح ــو . تش ارد م

ــه دليــل تخصصــي  ــودن مــرگ مغــزي ب اب و صــلاحيت عــرف عــام اســت.، خــارج ز تــوان

جبحارالانوار، محمدتقي، مجلسي-1 ص73، ،204.

ص58ج همان،-2 ،27.
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و فقهـا آن ام مــرده احكـ، احــراز مـرگو پايـان عمـر اسـت تـا اسـت مهـمءچـه از نظـر فقـه

ــر شــخص جــاري شــود. در ايــن  ــوارد ب ــه م ــان عمــر شــخصِءفقهــا،گون ــراي احــراز پاي  ب

اســان پزشــكي قــانوني دارنــد مــرگ مغــزي نيــاز بــه تشــخيص پزشــكان متخصــصو كارشن

1.ارتباط كامل داردو موضوع حكم فقيه با نظر قاطع كارشناسان مزبور 

ــا ــرءاز نظــر فقه و حقيقــت م ــوم ــي اســت؛ مفه ــگو تعريــف آن همــان نظــر قرآن ا ام

ــ مســئلة ــوع مــرگو تحقــق آن از اهمي ــه وق و احكــام علــم ب ت خاصــي برخــوردار اســت

كـ ميت در فقه زماني جـاري مـي ؛ يعنـي علـم ثابـت شـود فـرد در واقـع مـرده اسـته شـود

ــذيرد ــا احكــام فقهــي آن صــورت پ ــوع مــرگ وجــود داشــته باشــد ت ــه وق ــين ب در2.و يقي

مــواردي كــه مــرگ مشــتبه شــود بــراي اينكــه علائــم قطعــي محقــق شــود، بايــد چنــد روز 

ميل در اينصبر كنند، شهيد او  فرمايد: باره

شـود كـه بايـد سـه روز اينكـه مـرگ وي مشـتبه ... در امر تجهيـز ميـت شـتاب شـود مگـر

3.صبر كرد ... 

عنــوان بــودن شخصــي بــه كــردن بــه مــرده تّــرين مســئله در حكــم رســد مهــم بــه نظــر مــي

و تـا يقـين احـراز نشـود ميت، مسـئلة  و يقـين بـه وقـوع مـرگ اسـت را، نمـي علـم تـوان او

ودفـن كـرد  بنــابراين، اجمــاعي اسـت؛ جـوب احــراز يقـين نســبت بـه وقــوع مـرگ . حكــم

بـودن يـا معاملـه ميـت نمـود؛ چـون در صـورت شـك در مـردهن بـا شـخص مشـتبه توا نمي

ــده ــردي زن ــين ف ــودن چن ــلب ــ، اص ــرگ اس ــق م ــدم تحق ــات ع ــي استصــحاب حي ت؛ يعن

آنتــا زمــاني كــه كنــيم مــي تــوان كلــي مــي . بــه طــورهــا پيــدا شــود يقــين بــه مــردن قطعــي

عرءگفــت تعريــف فقهــا و از نظــر عرفــي، وجــود از مــرگ، مبتنــي بــر تعريــف فــي اســت

ــي  ــمار م ــه ش ــات ب ــم حي ــبض از علائ ــنفسو ن ــي ت ــود آن دو را م ــه نب ــد ك از رون ــوان ت

 
و حقوق، حبيبي، حسين-1 و پيوند اعضاء از ديدگاه فقه .60ص، مرگ مغزي

.138ص، پيوند اعضاء در آيينه فقه، پورجواهري، علي-2

.23ص، لمعه الدمشقيهال مكي عاملي، محمد،-3
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ه مـرگ نـزد علائـم اوليـ كـه تـوان گفـت بـر ايـن اسـاس مـي هاي مـرگ تلقـي كـرد. نشانه

و تنفس است به گونهءفقها 1 اي كه غير قابل برگشت باشد.، توقف قلب

 مرگ مغزي از نظر پزشكي
و جبـران بيمـار بـه دليـل ضـايعات مغـزي برگشـت در وضعيت مرگ مغزي، ناپـذير، ناپـذير

ميتفعالي و بـه تحريكـات هاي قشر مغز خود را از دست دهد، در حالت اغماي كامل است

و خارجي پاسخ نمي مي هاي ساقةتدهد، در ضمن فعالي داخلي بـدون دهد، مغز را از دست

م و فيزيكي است.تنفسو پاسخ به تحريكات 2تفاوت نوري

 معيارهاي تحقق مرگ مغزي از نظر پزشكي عبارتند از:

ك-1الــف) معيارهــاي بــاليني نظيــر:  هــاي ســاقة فقــدان واكــنش-2مــاي عميــق؛ وجــود

ــا بــودن شــرايط مشــتبه منتفــي-4وجــود تــنفس خــود بــه خــودي؛ عــدم-3؛مغــز شــونده ب

.گذشت مدت زمان انتظار-5؛مرگ مغزي

آ تســـــت-2؛تســـــت آنژيـــــوگرافي-1:از قبيـــــل هـــــاي تكميلـــــي زمـــــونب)

ــفالوگرافي ــوپ-3؛الكتروآنس ــو ايزوت ــواد رادي ــا م ــزي ب ــوگرافي مغ ــت آنژي ــه3.تس البت

ــه آن  ــام ب ــن مق ــه در اي ــد ك ــود را دارن ــاص خ ــيحات خ ــا، توض ــن معياره ــامي اي ــا تم ه

آن پرداخته نمي و به ذكر اجمالي مي شود  شود. ها اكتفا

ــال ــ1950در س و اعصــاب متوجــه برگشــت م ــز ــي پزشــكان مغ ــذير يلادي، وقت بودن ناپ

 ــ ــث مهم ــدند، مباح ــزي ش ــرگ مغ ــه م ــتلا ب ــةمب وي در عرص ــوق ــكي، حق ــلاق پزش اخ

هــاي محــافظتي توانســتند بيمـار را از دســتگاه پزشــكان مــي چنــين پزشــكي ايجــاد كـرد. هـم 

ا و و كليه،ز اعضاي زنده بيمار از جمله: قلبجدا و كبد 4.فاده كنند... است ها

و مرگ مغزي آقابابائي، اسماعيل،-1 .26ص، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده

.125ص، پيوند اعضاء در آيينه فقه، پورجواهري، علي-2

و حقوق، حبيبي، حسين-3 و پيوند اعضاء از ديدگاه فقه .64-62ص، مرگ مغزي

.98ص،نگرشي جامع به پيوند اعضاء، لاريجاني، باقر-4
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و بــا اســتفاده از هــر شــيوه بــه مــرگ مغــزي قطــع حاصــل كــهاي بنــابراين از هــر راهــي

را شود، پزشـكان، مـرگ مغـزي بيمـار را اعـلام مـي  كنـد كـه حكـم حالـت مـرگ قطعـي

و هر نوع تلاشي براي بازگ بي،ت مغزشت فعاليخواهد داشت 1.نتيجه است امري

و عدم بازگشت فعاليبا احراز مسلم مرگ رسد به نظر مي هاي فردي كـه دچـارتمغزي

ا  ست، اگر خود فرد يا وارث او اجازة پيونـد اعضـاي او را صـادر نماينـد، مرگ مغزي شده

به،زنده هستند بدن او كه هنوز اعضاي مهم و بيماران نيازمندبه منظور پيوند از بدنش خارج

پياعضاء در بانك مخصوص نگهداري  ميوند به نيازبه قصد البتـه علـت؛شود مندان استفاده

و حيات ديگران دانست. اگر كسي در سلامت پيوند را مي خـود بـا توان وجوب حفظ جان

و ناسپاسي حق تعالي است؛گنديگران كوتاهي كند، مرتكب  پس بر هر انساني اعم اه كبيره

و دي  و حيات خـود و پزشكان لازم است در حفظ جان گـران كوشـا از بيمار، اطرافيان بيمار

باشند. بنابراين در صورتي كه يكي از اعضاي بدن از كار افتاده يا قطع شده باشد، پيوند لازم 

 آيد. مي

 دلايل قائلين به منع برداشت عضو
ــد ــراي پيون ــو ب ــت عض ــع برداش ــه من ــه ب ــاني ك ــت كس ــم آن را حرم ــتند، حك ــل هس قائ

نظـران معتقدنـد كـهبدانند؛ يعنـي قائـل بـه حرمـت برداشـت عضـو هسـتند. ايـن صـاح مي

آنتصرف در اعضاء به نحو جداسـا  ، حتـي بـا اجـازه يـا هـا از بـدن فـرد زنـده يـا مـرده زي

ــدة وصــيت اعطــا ــه كنن و ادل ــر عضــو جــايز نيســت ــات ســخن خــود آورده اي ب ــد، اي اثب ان

آن ادلة  ها عبارت است از: اصلي
نف-1 ساضرار به

ن نقــصو ضــرر بــه جســم آمــدبرداشــت عضــو از بــدن فــرد زنــده، مســلماً باعــث وارد

تن اعطاكننــدة عضــو مــي و ــه ســلامتي و ب ، در حــالي كــه زنــد درســتي وي لطمــه مــيشــود

.34ص، پزشكي قانوني، قضائي، صمد-1
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ــي از اهـــداف قـــانون ــس اســـت، چنانكـــ يكـ ه خداونـــد متعـــال گـــذاري حفـــظ نفـ

ــى(فرمايــد: مــي ــديكُم إِلَ ــواْ بِأَي ــةِولاَ تُلْقُ «9روايــت مشــهور نبــويو1)التَّهلُكَ لا: و لاضــرر

و چــون برداشــت عضــو از فــرد زنــده مصــداق دانــد اضــرار بــه نفــس را حــرام مــي2»ضــرار

3لذا ارتكاب آن حرام خواهد بود.؛اضرار به نفس است

ج در و عضو شخص اسـت، اعتبارعرض،ا، ضرر به معناي ورود نقص به نفساين ، مال

كهو مفاد قاعدة لاضرر مي كـه شـارع مقـدس احكـام ثابـت بـر مبنـاي عنـاوين اوليـه گويد

ه، حكـم اولـي برداشـت عضـو از فـرد زنـد . در مسـئلة موجب ضرر شود را نفي كرده است

..مسلطوالناس« و اموالهم .ن علي انفسهم اقتضاء دارد كه شخص بتواند در اعضاي اصـلي».

ت و اجازه برداشت را بدهد؛ خود ودا چون چنين تصـرفي مسـتلزم ضـرر بـه خ ـام صرف كند

و ضرر به خود حرام است مياست 4شود.، سلطنت شخص بر نفسو اعضاي خود رفع

 انــد، نظــران كــه قائــل بــه حرمــت برداشــت عضــو شــده، ايــن صــاحبرســد بــه نظــر مــي

و معتقدند كه برداشـت عضـو موجـب ضـرر بـه نفـس مـي و حتـي شـود طبـق حكـم شـرع

 زدن به خود را ندارد. كس حق ضرر حكم عقل، هيچ
 مسئله تغيير خلقت-2

ــ ــه آي ــا توجــه ب ــامِ(نســاءة، ســور119ةب ــتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْع بفَلَي مــرَنَّه لآمو مــنَّه نِّيلأُمو مــلَّنَّه لأُضو

؛ تغييـر)ينًـا نَّهم فَلَيغَيرُنَّ خَلْقَ اللّـه ومـن يتَّخـذ الشَّـيطَانَ وليـا مـن دونِ اللّـه فَقَـد خَسـرَ خُسـرَانًا مبِ ولآمرَ

و امــر شــيطان اســت؛خلقــت پروردگــ ، عملــي لــذا تغييــر خلــق خداونــد ار مــورد خواســت

ــ و حــرام اســت؛ ش ــد و مبغــوض خداون تغ يطاني ــم ــابراين ه ــم بن و ه ــد ــر خلقــت خداون يي

5.منجر به اين تغيير شود، حرام استاعمالي نظير قطع عضو كه

.195بقره/-1

ح25ج، وسائل الشيعهحر عاملي، محمدبن الحسن،-2 ،8.

.48ص، پيوند اعضاء در آيينه فقه، پورجواهري، علي-3

.372ص، المكاسبمرتضي،، شيخ انصاري-4

.68ص، پيوند اعضاء در آيينة فقه، پورجواهري، علي-5
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 مثله مسئلة-3
پاز جمله ادلة حرمت جدا و مرده، اسـتناد بـه حكـم يوندي از بدنِكردن عضو افراد زنده

احرمت مثله است كـردن گر چندين عضو هـم باشـد، همـان مثلـه . قطع عضو از بدن به ويژه

و رضايت  هماست و و معالجه از قطع عضوچني صاحب عضو ، موجب خـروجن قصد پيوند

تحآن از عنوان مثله و صرف تغيير شكل قق مثله نمييا نبود و نـاقص شود عضـوكردنال دادن

و جدا وسيلة فرد به عضقطع 1و يا اعضاي وي مثله است.سازي

ــد بردا ــه منظــور پيون ــه شــت عضــو از مردگــان ب و مثل ــه اســت ــه، در حكــم مثل اتفــاق ب

و غيرءعلما 2.اماميه حرام استو فقهاي اماميه

 فرمودند:7المؤمنين، امير47 نامة،البلاغه نهج در

(ابــن از مثلــه شــنيدم كــه فرمــود:9زيــرا از پيــامبر خــدا ملجــم) را مثلــه نكنيــد؛ ايــن مــرد

.هار بپرهيزيد حتي نسبت به سگ

و شـكافتن ب ـرسـد مثلـه به نظر مـي و طبـق نظـر ايـن افـراد، مجـرد قطـع عضـو دن اسـت

و پيونــد آن لــذا شــكافتن بــدن فــرد؛مثلــه حــرام اســت ــه منظــور برداشــت عضــو ، حــرام ب

. است
و تذليل مؤمن مسئلة-4  هتك احترام

كه دليل عمدة و پيوند آن به بيماران نيازمند اين است مخالفان برداشت عضو از مردگان

و بريدن اعضاي او، هتك حرمتش در كافتن بدن مرده ميت مسـلمان اسـت. در حـالي كـه

و حفـظ روايات بسياري و جايگاه بلند مسلمان مـؤمن و احترام آبـروي او سـخن، از ارزش

و حيـات او محـدود نمـي احترام مسلمان تنها به زمااند. وجوب گفته بلكـه شـود؛ن زنـدگي

نيـز هماننـد برخي روايات بر اين امر تصريح دارند كه احترام او در حال مرگو پس از آن 

و هتك قرار گيرد. و نبايد مورد اهانت 3احترام او در زمان زندگي است

ع-1 .72ص، پيوند اعضاء در آيينه فقه،ليپورجواهري،

و حقوق، حبيبي، حسين-2 و پيوند اعضاء از ديدگاه فقه .118ص، مرگ مغزي

و حقوق، حبيبي، حسين-3 و پيوند اعضاء از ديدگاه فقه .115ص، مرگ مغزي
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: آمده7در روايت صحيح صفوان از امام صادق

و شكسـتن،خداوند ابـا دارد از اينكـه نسـبت بـه مـؤمن گمـاني جـز گمـان خيـر بـرده شـود

و پس از مرگ او يكسان است. استخوان مؤمن در زمان 1»زندگي

ــن ــق اي ــت طب ــد از رواي ــه بع و چ ــات ــت حي ــه در حال ــؤمن چ ــتخوان م ــتن اس ، شكس

و گنــاه ايــن عمــلمــرگ او از نظــر نبــو ا؛ يكســان اســت،د جــواز گــر فــرد بنــابراين حتــي

ــازة ــد اج و برداشــت عضــو را بده ــت و برداشــت عضــو، موجــب اهان ــدن او ــكافتن ب ، ش

و حرام است. تحقير فرد مي  شود

ل آقابابايي دلايل قائلين به منع را چنين بيان نمودند: برخي از نويسندگان از جمله اسماعي

1-ــكم ــدنننبــود ل ــت جــايز-2؛ اعضــاي ب -3؛ از مردگــاناعضــاء نبــودن برداش

.داشتن عواقب منفي اجتماعي-4؛تجهيز ميتآمدن مانع براي پيش

ل:دليل اونبودن اعضاي بدنلكم 
در آيــت نيســت كــه انســان مالــك خــودي،اســلام تفكــراالله جــوادي آملــي قايلنــد كــه

مي همةرا دعا اين درآن تصرف كند. هرگونه بخواهد  خواندند: پيامبران

2»ولانشورا ولاموتاولاحياتاً لايملك لنفسه نفعاً«

از آنچه در يعنـي انسـان حتـي نسـبت بـه گويـد؛ لكيت تكويني سخن مـيم دعاي پيامبران آمده

هر لذا مالك تكويني نيست؛ خويش هم، 3كند.ءادارا بايد حقوق خودو گونه تصرف نداردحق

در برخي با در وصيت باشد، وصيت به مال لازم است انسان مالك مورد تصريح به اينكه

شـرط وصـيت به عبارت ديگر، برداشت اعضاي بدن چنين ملكيتي متصور نيست، وصيت به

و بودن مورد وصيت مال تكميلي، از است بر اعضاي بدن 4نيست. خوردارچنين شرطي

.251ص، وسائل الشيعهعاملي، محمدبن الحسن،حر-1

جبحارالانوار، محمدتقي، مجلسي-2 ص83، ،82.

.228ص، فلسفه حقوق بشر، عبداالله، جوادي آملي-3

و مرگ مغزي آقابابائي، اسماعيل،-4 .89ص، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده
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ــا ــه بــدن خــويش توجــه ب ــه اينكــه انســان نســبت ب ــدارد،ب ــدنو هــيچ حقــي ن مالــك ب

 حرام است. پيوند، صورت اجازه، برداشت اعضاء براي خويش نيست حتي در

دربه اخباري استنادبا فقها برخي از از كه  گويند:مي،وارد شده است مردار منع استفاده

و،ان آدمــيكــه اعضــاي بــدن مردگــشــكي نيســت ووءفقهــا نجــس اســت  علمــاي شــيعه

1»دارند. نظر له اتفاقاين مسئ اهل سنت در

ازبا برخي ديگر و خود ناحية تصريح به اينكه در چنين موصيهم عقد وصيت له اشكالي

را ناحيه موصياز،به جداسازي اعضاي بدن نيست اسـتنادو انـد دانسته ناروا به چنين وصيتي

در اضراركهكردند به اين و نفس پـس،جداسازي اعضاي بدن مرده حرام اسـت حال حيات

2.وصيت باطل است لذا هم عمل حرام است؛ به اين كاروصيت 

 ميت آمدن مانع براي تجهيز پيش دليل سوم:
را منــعِ دليــل ديگــر كــه تشــريح موجــب تــوان چنــين تشــريح نمــود مــي تشــريح

با غسل شود، مي شو دادن ميت همراه 3.داشكال

در برداشــتن اعضــاي مردگــان بــه منظــور گوينــد كــه برخــي مــي ،زمــان مناســب پيونــد

ــأ و خيرمســتلزم ت آن دفــن اســت و حــال ــدتأ كــه دفــن مــرده واجــب اســت ــر كي  بســياري ب

و در تجهيــز و دفــن مــردة تســريع درتــأ مســلمان شــده اســت جــايز ايــن امــر خير طــولاني

از.نيست دي وجوب دفن مردگان مسلمانان 4ن است.ضروريات

 داشتن عواقب منفي اجتماعي:دليل چهارم
منفــي توصــيه بــه آن موجــب عواقــبوء پــذيرش وصــيت بــراي برداشــت اعضــا

از.قابــل كنتــرل نيســتند هــا اجتمــاعي اســت كــه بســياري ازآن  وقتــي حرمــت جســد انســان

ــرود ــين ب ــه چيزهــاي ديگــري منجــر اعضــاي ســودمندش اســتفاده شــود،و ب و شــود مــي ب

و حقوق، حبيبي، حسين-1 و پيوند اعضاء از ديدگاه فقه .113ص، مرگ مغزي

و مرگ مغزي آقابابائي، اسماعيل،-2 91ص، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده

 همان.-3
و حقوق، حبيبي، حسين-4 و پيوند اعضاء از ديدگاه فقه .121ص، مرگ مغزي
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و مــي اعي بــه بــاراجتمــ مفاســد ازو هــاي جديــد اســتعمال آيــد  اعضــاي ديگــر ســودمندي

1شود.مي پديدار روز هر

شداي اين ادله راو نظراني است كـه برداشـت عضـوبطرف صاحاز كه بيان  پيونـد آن

بـهاامـ؛تمامي ايـن ادلـه حرمـت قابـل مناقشـه هسـتند قايل به حرمت هستند.و اند منع كرده

مي ات نپرداختيم.اين مناشقتك تك  اگـر كـه به طور كلـي بتـوان چنـين گفـت رسد به نظر

عنـاوين ثانويـه حكومـت ادلـة عناوين ثانويه بـر ادلة،عنوان حكم اولي بپذيريمبه حرمت را

از.هستندها مقدم برآنو دارند و عناوين اوليه همان احكامي هستندكه سـنت طريـق كتـاب

م اگر اند، رسيده به ما در باشـند، مقـام اضـطراردريا ضررياحرجو وجب عسراين عناوين

راو اضـطرار حـاكم هسـتندو ضـرر حـرج،و عسـر اين عنـاوين ثانويـة تغييـر احكـام اوليـه

در دهند؛ مي  شـود؛ جايز مـي عضو پيوند،نجات جان بيماران به منطور موقع اضطرار بنابراين

بر پس حكمي كه اهميتش بيشتر مي حكم ديگر است از شود. مقدم اهـم حفظ جـان انسـان

2.)ومنْ أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا(:متعال فرموده طوركه خداوند همان واجبات است،

ــل تمســك كــرد مــي ــه حكــم عق ــوان ب و ت ــظ ــدن ســلامت شــخص كــه حف بازگردان

و زنده مصـلحت برتـر  را تـوان عضـو مـي اسـت راركمتـ ضـررو قطـع نمـود تـازه گذشـته

 شــرع نيــز.ارزش پــذيرفت نگهــداري مصــلحت بــاو بيشــتر نمــودن ضــرر طــرف بــراي بــر

مي اين قاعدة 3».كل ماحكم به العقل حكم به الشرع«زيرا پذيرد؛ عقلي را

 دلايل قائلين به جواز
 استمرار اختيارات انسان بعد از مرگ-1

ــو ــم خ ــويش در جس ــات خ ــان حي ــان در زم ــه انس ــت ك ــدي نيس ــرفاتتردي ي يش تص

ا ولي اين؛دهد انجام مي يـك آثـار خـود يـن تصـرفات از قبيـل حـق اسـت يـا حكـم، هر كـه
 

و مرگ مغزي آقابابائي، اسماعيل،-1 .92ص، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده

.32مائده/-2

و قاسمي، سيدمرتضي،-3 .26ص، حقوق مدني اشخاصو مهجورين صفائي، سيدحسين
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ــ ــر تص ــد داشــت. اگ ــد، دســت را خواه ــق باش ــل ح ــان از قبي ــن رفات انس ــم يكــي از اي ك

 ها را خواهد داشت: ويژگي

؛ارث-1

توانـد بـا اختيـار خـود آن را بـه ديگـري بـه صـورت مجـاني يـا در مقابـل انسان مـي-2

 عوض واگذار كند.
ار را يــك از ايــن آثــن تصــرفات انســان در جســم خــويش، هــيچبــود در صــورت حكــم

1توان بر آن مترتب ساخت. نمي

حـق مـثلاً دارد، شـخص وجـود رسـد حـق، عبـارت اسـت از آنچـه بـر ذمـة به نظـر مـي

طـرفين ملـزم بـه رعايـت،كـه بـه موجـب ايـن حـق پـدر بـر حـق فرزنـد فرزنـد يـا بـر پدر

 شوند.مي حقوق همديگر

از حكم و نيز عبارت است قانوني كه توجيـه زنـدگي سوي خداوند متعـال بـراي تنظـيم

 اباحه.،كراهت،استحباب،حرمت،وجوب مانند: ها قرار داده شده است، انسان

خ :لاصه اين دليل با اثبات دو مقدمهبه طور

 انسان در حالت حيات اختياراتي دارد.-1
مــرگ ســرايت داد، بــه ايــن نتيجــه توانــد ايــن اختيــارات را بــه بعــد بــا وصــيت مــي-2

و در اعضــاء رســد كــه وصــيت بــراي برداشــت مــي در زمــان بعــد از حيــات مــانعي نــدارد

2صورت تحقق آن عمل به وصيت براي ديگران واجب خواهد بود.

و يكي و امر مسلم فقهي است، حرمت توهين از دلايلي كه در حرمت تشريح ذكر شده

و اي را براي بعد از حيـات خـود زنده چنين اجازهن شخصِچو اهانت به بدن مسلمان است

مي مي و با چنين وصيتي، تشريح جسد دهد، موضوع اهانت از بين ميت اهانت بـه شـمار رود

مي، موضوع اهانتآيد. وصيت نمي و بـا فـرض اينكـه دليـل ديگـري بـر منـع بـرد را از بين

و مرگ مغزيپيو آقابابائي، اسماعيل،-1 .75ص، ند اعضاء از بيماران فوت شده

ص-2 .78همان،



��� ����	
 ����ا��
�و
	���� �������ا��
�و
���ر�/���ر� دومدوم��ل ��ل/��� ���  

33 

��� ����� ��

ا تصرف در بدن اموات نداشته باشيم وجـوب عمـل بـه وصـيت لـةد، مورد وصـيت مشـمول

و هم عمل به آن واجب خواهد بود. مي و چنين وصيتي هم جايز 1 گردد

و مــي بنــابراين دامنــة تــوان بــا اختيــار خــود اختيــارات انســان بعــد از مــرگ ادامــه دارد

پيونـد، بـا اختيـار كـردن بـه برداشـت عضـو بـراي را به ديگري واگـذار نمايـد. وصـيت آن

و نـه بـا حـق خود فرد و نـه بـا حـق االله منافـات نـدارد؛فـ است و رد لـذا امـري جـايز اسـت

 خود باقي است. پيوند بدون معارضو بر اصل اباحة جواز

در كـه انـد برخي اين چنـين گفتـه و دنيـوي در زمـرة ايثـار النـاس حقـوق حقـوق بـدني

ــدة  ــق قاع ــان حــق تصــرف در او اســت. طب ــدناعضــاءل انس ــرو اجــزاي ب و ه ش را دارد

ــار آن را هــم خواهــد كــه انســانچيــزي را ، حــق تصــرف در آن را داشــته باشــد، حــق ايث

توانــد در مــورد يكــي از اعضــاي بــدن يــا قســمتي از بــدنش ايثــار داشــت. پــس انســان مــي

م 2نباشد. ستلزم مرگ او حتي به احتمال بعيدكند، مشروط بر اينكه ايثار

او-2 و مال مسلمان با رضايت  حليت جان
ر  اعلام دارد، چنين تصرفي جايز است،ا بر تصرف در نفسش اگر شخصي رضايت خود

تن همان هـا بـا گونه كه تصرف در مال ديگري با رضايت او جايز است، تصرف در جان هـم

ازو در مورد امكان سرايت اين اختيـارا رضايت خودش جايز خواهد بود ت بـه زمـان پـس

كه مرگ مي ا چون وصيت به جداسـازي اعضـاي بـدن توان گفت و كشـف ز طيـب نفـس

چنـين بـا توجـه بـه رضايت خاطر اوست، عمل به آن پس از مرگ واجب خواهد بـود. هـم

و انفسـهم« قاعدة عقلايي نتيجـه گرفـت كـه وقتـي تـوان مـي» الناس مسلطون علـي امـوالهم

، بـهز است، تصرف در نفس خويش با وصـيت ها جاي تصرف در بدن ديگران با رضايت آن

3.دطريق اولي جايز خواهد بو

ص-1 .82همان،

و حقوق، حبيبي، حسين-2 و پيوند اعضاء از ديدگاه فقه .103ص، مرگ مغزي

و مرگ مغزي آقابابائي، اسماعيل،-3 .84ص، پيوند اعضاء از بيماران فوت شده
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و حقــوق خــود در حــال حيــات، پــس از مــرگ نــه و ارتبــاط شــخص بــا امــوال علاقــه

و نـه در همـة طور كلـي منقطـع مـي به  و جوانـب بـه همـان نحـو ثابـت در حـال شـود ابعـاد

و ارتبـاط تقريبـاً شـود؛ حيات به پـس از مـرگ منتقـل مـي  محـدود شـده بلكـه ايـن علاقـه

ــر  ــرگ او تس ــس از م ــه پ ــخص ب ــق وصــيت ش او از طري ــرفات او در و تص ــه ــوري يافت م

و مباح تداوم مي 1يابد. مشروع

البتـــه وصـــيت فـــرد در واقـــع رضـــايت او را بـــراي برداشـــت عضـــو جهـــت پيونـــد

ــي ــرد م ــا رضــايت ف و ب ــي، جــانرســاند ــدا م ــد او حليــت پي ــابراين پيو؛كن ــا بن ــد عضــو ب ن

. رضايت شخص جايز است

را بــه طــور خلاصــه مــي نخســت، چنــين بيــان نمــود كــهتــوان دلايــل قــائلين بــه جــواز

و حيــات اعطــا و از جملــه مــواردي كننــدة ضــررهايي كــه جــان عضــو را بــه خطــر نينــدازد

ــرا  ــدارد باشــد كــه از نظــر عقــلا اي ــزد ايــن ضــررها اشــكالي ن و عقلــي ني ، از نظــر شــرعي

و منـع قـرار نگرفتـه اسـت؛ در،دوم مورد نهـي و معالجـه تصـرف  بـدن را بـه منظـور پيونـد

از نمــي و تغييــر خلقــت خداونــد تــوان كننــدة عضــوو هتــك حرمــت اعطــامصــاديق مثلــه

و انسـان بـر بـدن خـويش ايجـاب مـي، سـلطة سوم دانست؛ كنـد تـا جـايي كـه مـانع عقلـي

و آنچــه  كـه از نظــر عقلــي شـرعي وجــود نـدارد، وي بتوانــد در جسـم خــود تصــرف كنـد

وغ يــا ايــراد ضــرر، تصــرفي اســت كــه منجــر بــه مــرگو شــرعي ممنــوع اســت يرعقلايــي

و خــواري اعطــا  ــت ــا ذل ــدة غيرشــرعي ي ــود كنن ــذا در صــورت نب و ل صــدق عضــو بشــود

و همـين امـر نشـان مـي عناوين محرم براي برداشت عضـو  كـه دهـد، ايـن كـار جـايز اسـت

2، بلكه عارضي است.قطع عضو داراي حرمت ذاتي نيست

و اضـــطرار دن گوشـــت مـــرده جـــايز، حتـــي خـــوربنـــابراين در صـــورت ضـــرورت

ــة، در حــاليمرده شــده اســتشــ ؛خــوردن گوشــت مــرده، حرمــت اســت كــه حكــم اولي

د، حبيبي، حسين-1 و پيوند اعضاء از و حقوقمرگ مغزي .124ص، يدگاه فقه

.47ص، پيوند اعضاء در آيينه فقه، پورجواهري، علي-2
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و نيــز هرگــاه زن بــارداري جــان بيشــتر اســت مــت شــخص زنــده از جســد بــيبنــابراين حر

و زنــدگي جنــين در خطــر باشــد و نجــات جــان جنــين، شــكافتن رحــم مــادر بميــرد

ــه قواعــدي ماننــد: پذيرفتــه شــده اســت ،»المحضــورات تبــيحةالضــرور«. در ايــن جــا رو ب

ا«و»الضــرر الاشــد يــزال بالضــرر الاخــف« لــي اخــف اذا دار الامــر بــين محضــورين يصــار

1استفاده شده است.»الضررين

 نتايج
ــ ــق حاضــر، نت ــارة موضــوع تحقي ــه مطالعــات انجــام شــده درب ــا توجــه ب ــي ب ــر گفتن ايج زي

ــت:  ــرگ-1اس ــوم م ا، جدامفه ــان ــه جه ــال آن ب و انتق ــدن ــدن روح از ب ــت ش ــدي اس ؛ ب

و يقينـي بـودن شخصـي حكـم كـرد توان بـه مـرده بنابراين وقتي مي كـه بـه صـورت قطعـي

لـذا آنچـه بـراي بـه طـور دائـم از بـدن جـدا شـده اسـت؛ اين اطمينان حاصل شودكه روح

و يقــين كامــل بــه ايــن مفارقــتء در حكــمفقهــا كــردن بــه مــرگ موضــوعيت دارد، قطــع

ــر فقهـ ـ ــز از نظ ــرگ ني ــاي م و معياره ــم ــت. علاي ــارهءااس ــم ام و در حك ــت دارد ، ظرفي

ــاره و ام ــت را اس ــرگ ــوع م ــي وق و قطع ــي ــه صــورت يقين ــد ب ــه بتوان اي حجــت دارد ك

 كشف كند. 

گونـه بـدانيم؛ يعنـي نـوع مـردم معيـار ايـن اگـر مـرگ را از موضـوعات عرفـي عـام-2

ــز  ــوع مــردم ني و ن ــر اطمينــان پزشــكان، يقــين عــرف عــام ــه موضــوعات باشــند، عــلاوه ب ب

و بايـد بـراي نـوع مـردم يق ـبـو مرده و اطمينـان ايجـاد شـود. اگـريدن شـخص لازم اسـت ن

و اطمينــان همگــاني بــه و نــوع مــردم بيمــار دچــار مــرگ مغــزي را مــرده بداننــد پزشــكان

ــرگ،  ــه تحقــق م ــين ب و يق ــل قطــع ــه دلي ــن حالــت ب مــرگ او وجــود داشــته باشــد، در اي

 شود. بيمار مرده محسوب مي

و قاسمي، سيدمرتضي،-1 .25ص، حقوق مدني اشخاصو مهجورين صفائي، سيدحسين
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فت-3 بـودهءمرگ مغزي، ناشي از ابهام در موضوع حكم نـزد فقهـاةوا در مسئلاختلاف

و تحقـق مفارقـت روح  از بـدن تشـخيص است. در تشخيص مصـاديق مـرگ مسـلم مغـزي

تشـخيص مـرگ مسـلم مغـزي، امـري بلكه از آنجا كـه مصاديق موضوع وظيفة فقيه نيست؛

در ايـن مـوارد عرف عام نيز در تميز وقوع يا عدم وقـوع مـرگ،العاده تخصصي است فوق

و توانايي تشخيص مرگ را در اين موارد ندارد.   متحير است

و مــؤثر در نجــات جــان انســان-4 و بازگردانــد پيونــد اعضــاء نقــش حيــاتي ن هــا

و اختيـار كـه انسـان نسـبت بـه هـا دارد. بـه دليـل اين سلامت به آن جسـم خـود داراي سـلطه

را است و جسـمش دهـد؛ پـس تـا وقتـي كـه مـي، ايـن سـلطه، توانـايي تصـرف در اعضـاء

و موانـع  و شـرعي جهـت تصـرف در اعضـاء وجـود داشـته باشـد اين سـلطه از نظـر عقلـي

 ا ــر ــرعي در براب و ش ــي ــود ندا عقل ــلطه وج ــن س ــال اي ــم عم ــرف ه ــق تص ــد، ح ــته باش ش

ــاز خواهــد داشــت؛ ــذا اگــر كســي وصــيت كنــد كــه بعــد از مــرگ او اعضــاي مــورد ني ل

ا و نبايــد ديگــران از بــدن او اســتفاده شــود، و عمــل بــه آن واجــب اســت يــن وصــيت نافــذ

 از آن تخلف كنند. 

خلءاز ســوي برخــي فقهــا-5 و هتــك، چهــار دليــل اضــرار بــه نفــس، مثلــه، تغييــر قــت

و تـذليل مــؤمن بـه  در عنـوان مهــم احتـرام و شـرعي بــر سـر راه تصــرف تـرين موانــع عقلـي

و مــرده جهــت برداشــت عضــو پيونــدي مطــرح شــده ك ــ ه باعــث اخــتلاف بــدن فــرد زنــده

 شده است:ءبين فقها

ميءگروهي از فقها و حتي بـا، چهار دليل را از نظر دلالت بر حرمت داراي اطلاق دانند

و وصيت صاحب عضو، حكم اوليه برداشت عضو را حرام مي  دانند. رضايت

وي باعــث تحقــق عنــاوين بــالا نمــيقائلنــد، هــر نــوع برداشــت گــروه ديگــر حكــم شــود

و شـــت عضـــو را در صـــورتي كـــه منجـــر بـــه مـــرگ يـــا اوليـــه بردا ضـــرر غيرعقلايـــي
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نيغير ــرد ــه ف ــد، جــايز مــي شــرعي ب ــد؛ ازمنــد عضــو بدانن ــا وصــيت دانن ــا رضــايت ي پــس ب

و پيوند آن جايز است.   صاحب عضو يا اولياي او، برداشت عضو

چـون كم ثـانوي، اگـر حفـظ نفـس محترمـي متوقـف بـر ايـن كـار باشـد،ح دربارة-6

ــان  ــات ج ــاننج ــت، انس ــات اس ــم واجب ــا از اه ــا ه ــين فقه ــت، ب ــواز برداش ــر ج ،ءاز نظ

ــدارد ــود ن ــي وج ــرد غير اختلاف ــد از ف ــه پيون ــورتي ك وو در ص ــد ــن نباش ــلمان ممك مس

.نه تنها جايز، بلكه واجب است حيات فرد بيمار متوقف بر اين پيوند باشد

ح-7 يـوان بـه انســان اقسـام پيونـد اعضـاء شـامل: پيونـد اشــياء خـارجي، پيونـد اعضـاي

شـود ان زنـده پيونـد مـيو پيوند اعضاي انسان به انسـان اسـت كـه در ايـن فـرض يـا از انس ـ

و ميمثل كليه  شود. ... يا از انسان مرده به انسان زنده پيوند

8-ــم ــب مه ــن مطل ــئلة اي ــوش كــرد كــه مس ــد فرام و را نباي ــل ــد عق ــورد تأيي ــد م پيون

ــرع اســت  بلو ش و ــايز ــا ج ــه تنه  ــن ــه در برخ ــي ك ــوارد واجــب م ــانسي م ــه ش ــود؛ البت ش

ــ كننــدة بهبــودي دريافــت بايــد كنــدي كــه حيــات وي را تهديــد مــيپيونــد از بيمــاران مهم

و فــردي كــه عضــو را دريافــت كــرده نبايــد آن را پــس  از نظــر پزشــكي ثابــت شــده باشــد

 بزند. 
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بيبي،بحارالانوار،علامه محمدباقر،مجلسي.14 .تابي:جا نا،

.1377 اسرا،:قم،فلسفه حقوق بشر عبداالله،،آيت االله جوادي آملي.15
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 عباسي در برابر خلفاي7امام موسي كاظم هاي گيري موضع
∗الهام طاهري

 چكيده
سياســي دوران آن امــام همــام را مــورد بررســيودر ايــن تحقيــق ســعي بــر آن شــده تــا جــ

ــع  و موض ــرار داده ــ ق ــري ام ــوة گي و نح ــي ــاي عباس ــه خلف ــبت ب آن ام را نس ــرد ــا عملك  ه

و»الارشـاد« لـذا سـعي شـده تـا از منـابع اصـلي، از جملـه مطرح كنيم؛  تـاريخ«شـيخ مفيـد

ــوب ــارو»ييعق ــان چه ــام در زم ــود. ام ــتفاده ش ــام ... اس و زم ــتند ــور داش ــي حض دار عباس

ــي  و ب ــر ــاي تحقي ــت را مبن ــه حكوم ــايي ب ــود اعتن ــي خ ــت سياس ــد. موقعي ــرار دادن بــا ق

وال بردنــد.ئيت حكومــت آنــان را زيــر ســمشــروع،گيــري در برابــر خلفــاي عباســي موضــع

ــام  ــه،روال سياســي ام ــت تقي نت رعاي ــرين ــه كمت ــود ك ــه يجــهاي ب ــود ك ــن ب ــمن اش اي دش

. امـام قيـام بـر ضـد هـا نخواهنـد داشـتم سياسـي بـر ضـد آن كـرد شـيعيان اقـدا تصور مـي 

ــارزةدي نظــام حــاكم را در آن شــرايط صــلاح نمــي  و نتيجــه آن شــد كــه حضــرت مب  دنــد

و اين روند در تحول فرهنگي آن زمان بسيار موثر بود.  منفي را در پيش گرفتند

 هاي كليدي واژه
جام  سياسي.وام موسي كاظم، خلفا،

 طلبة حوزة علمية واحد خواهران اصفهان.-∗
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 مقدمه
ــاظم ــي ك ــام موس اي7دوران ام ــراي ــديد ب ــان ش ــود؛ دوران خفق ــيعيان ب و ش ــان ــذا ش ل

و بــه امــام نمــي و توانســتند بــه راحتــي بــا دوســتان خــود ارتبــاط برقــرار كننــد نشــر معــارف

ــد بيعلــوم دينــي بپردازن ــود كــه آن . فشــار عباســيان ــه ايــن دليــل ب وانســتندت هــا نمــي شــتر ب

خلفــاي عباســي از ابتــداي خلافــت خــود لــذا؛تشــكلي شــيعه را بــا رهبريــت امــام بپذيرنــد

ــم ــ ه ــان مخالف سرچن ــيعه ان ــان ش ــخت امام ــت7س و اذي ــه آزار ــد، ب ــداوم بودن ــاي م ه

آن خود نيـز ادامـه مـي  الرشـيد امـام عزيـز در دوران حاكميـت هـارون دادنـد تـا جـايي كـه

 ــ ــكنجه ق ــورد ش و م ــد ــدان افتادن ــه زن ــد.ب ــاظم رار گرفتن ــام ك ــر ام ــيار7عص دوران بس

و در ايــن دوران حركــت  آميــز متعــددي از ناحيــة هــاي اعتــراض ســختي بــراي شــيعيان بــود

ا و علويـان نسـبت بـه خلفـاي عباسـي صـورت گرفـت كـه آنز مهـم شيعيان هـا قيـام تـرين

. امـام بـا آن همـه اسـت-در زمـان حكومـت هـادي عباسـي-، شـهيد فـخّ حسين بـن علـي 

ــدفشــ ــار نكردن ــارزةار، ســكوت اختي ــه مب ــد؛خــ، بلكــه ب ــارزه ود ادامــه دادن ــه مب ــه ن اي البت

ــلحانه ــه مس ــوع، بلك ــارزةن ــيي مب و نف ــي ــتگاه عباس ــا دس ــاري ب ــي همك ــه نف ــي ك منف

ــا مشــروعيت آن ــي داشــت ه ــن همــه خطــر از جانــب خلفــاي عباســي. را در پ ــا اي ــام،ب ام

ــد  ــادي تربيــت كنن ــةو معــارف خــو توانســتند شــاگردان زي ــدايد را در زمين و ه ــت ت تربي

و معنوي افراد گسترش دهند .ديني

71شخصيت امام كاظم

ــ،»كــاظم«، لقــبش»موســي«نــام او ــا فضــيلت ب ــانويي ب ــام مــادرش ب و پــدرش» حميــده«ه ن

ــم ــواي شش ــادق پيش ــام ص ــت.7، ام ــاظم اس ــرت ك ــال7حض ــري در 128در س هج

 148جهــان گشــود. از ســال يكــي از روســتاهاي اطــراف مدينــه چشــم بــه»ابَــواء«ســرزمين 

.113ص، سيماي پيشوايان در آينه تاريخ، پيشوائي، مهدي-1
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ــادق ــام ص ــه ام ــري ك ــيد7هج ــهادت رس ــه ش ــتب در، دوران امام و ــد ــاز گردي او آغ

 هجري به شهادت رسيد.186يا 183سال 

و در هالــه شــيعه در خــانوادة پيشــواي هفــتم و تقــوا بــه دنيــا آمــد. مقــدس اي از قــدس

ــه وجــود آمــد كــه داراي  ــادري ب و م ــدر و اصــلاب شــامخه از پ ــودهارحــام مطّهــر ــد. ب ان

دو دوران حيات او مصـادف اسـت بـا آخـرين نفـس  ،دمـان امـوي بيـرون آمـد هـائي كـه از

 اميه در حال نزع روان بود. در واقع بني

و عصــر كــودكي او، عصــر بحــران باشــد طب زيــرا از يــك ســو؛يعــي اســت كــه جامعــه

ــه در حــال جــاي بنــي و از ســوي ديگــر بنــي خــاليامي در كــردن اســت حــال جــان عبــاس

و ريشــهگــرفت ــزرگ دار شــدنن ــود كــه ب ــرين واقعــةو در ايــن كشــمكش ب ــاريخ فقــه ت ت

و اتفاق افتاد.  اسلام جان گرفت

د ميشيخ مفيد :گويد ربارة آن حضرت

موســي و7كــانَ ابوالحســن افَقهَهــم و ــه ماناهَــلِ ز ــد م نفســاً؛اعَبهو اكــرَم ــاً أســخاهم كفّ

و سخي پرستنده7ابوالحسن موسي و با شخصيتتري ترين 1 ترين اهل زمان خود بود.ن

ميو هم 2:نويسد چنين يعقوبي، دربارة وي

اشََد الناّسِ عباده؛7سي بن جعفرو كانَ مو  ابدترين مردم زمان خود بوده است.عمن

 گيري امام در برابر خلفا موضع
ــام كــاظم ــتدر7ام ــار دوران امام ــا چه ــام خــود ب ــن از زم ــي ت ــاس داران بن معاصــر عب

ــان  ــلاي ج ــدام ب ــه هرك ــارة اســت ك ــام درب و ام ــد ــان بودن ــت ايم ــرو آف ــكمو ه ضــع ي

ازخليفه اي داشت. آن چهار ويژه : عبارت بودند

(10، حدودپس از شهادت پدر- )158حدود سال سال با منصور زندگي گذراند

جدالارشاشيخ مفيد،-1 .231ص،2،

جتاريخ يعقوبييعقوبي، احمدبن ابي يعقوب واضح،-2 ص2، ،420.
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(حدود سال10مدت-  هجري) 169سالي را هم با مهدي عباسي گذراند
و- (3 حدود يكسال  هجري) 170حدود سال ماه را با هادي عباسي گذراند

ها14-15حدود- (سال را با 1هجري) 185هاي حدود سالرون گذراند

و موضع امام  حكومت منصور
هـاي اولـي سـال در ده سال از دوران امامـت خـود را در عصـر او گذرانـد.7امام كاظم

آ7منصور هنوز در دغدغة شهادت امام صادق،امامتش را بـه7ري او امام صـادق بود.

ب و منتظر بازتاب آن بود. بسياري از مردم و باورشـانه او خـوش شهادت رسانده بـين بودنـد

شد كه منصور با آن همه ادعاي حمايت از اهل بيت دستش به خون فرزند راستين اسلام نمي

بـ كرد؛ ولي از آيندةو سمبل اهل بيت آغشته باشد. امام را شهيد هامر خوف داشـت. مـينه

م7فرزندش امام كاظم دليل، درباره و خـاموش و در راه مـدارا انـدن را در پـيش گرفـت

و امــام كــاظم اويهــا ســال را درســيِ توانســت حــوزة7ل امامــت معتــرض او نشــد پــدر

و شاگردان پراكنديِ و بحث بپردازد. سروسامان دهد و به درس  او را از نو جمع كند

اعمــال فشــار،شــد فاصــله بيشــتر مــي7م صــادقهــر مقــدار كــه از زمــان شــهادت امــا

ب و بـر علويـان نيـز بيشـتر مـي او بـود7گشـت. در طراحـي بـراي قتـل امـام كـاظمر امـام

گذشـت او از دنيــا رفــت سـالي كــه از امامـت امــام مــي10از پــس.مهلـتش نــداد كـه اجــل 

و از مشكل آفريني7ر امام كاظمو به ظاه و آسوده شد. از شر او  هاي او راحت

و موضعدرخ 7گيري امام واست منصور
ــك ــراي نزدي ــود منصــور ب ــه خ ــام ب ــردن ام او ك ــت و موقعي ــوان ــتفاده از عن ــرايو اس و ب

ــ ــه خ ــد اينك ــان بده ــردم نش ــه م ــه ود را ب ــه رابط ــت ك ــت خــوب اس ــل بي ــا اه ، از او اش ب

 آميز داشت. هايي به ظاهر احترام درخواست

.76ص،7 در مكتب اسوة صلابت حضرت امام موسي بن جعفر، قائمي، علي-1
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ــان در ــوروز ايراني ــه در ن ــود ك ــته ب ــثلاً از او خواس و م ــيند ــند او بنش ــر مس ــاي او ب ج

ــوي  ــه از س ــدايايي ك و ه ــه ــود تحف ــي ش ــرايش آورده م ــان ب ــع،ايراني و جم ــرده آوري ك

 دريافت دارد.

:در پاسخ به درخواست منصور فرمود،كارانه او آگاه بود فريب امام كه از نقشة

ــار جــدم رســول خــدا ــن در اخب ــري9م و اث ــري ــد خب ــن عي ــراي اي و ب بررســي كــردم

ا درنيــافتم. و فنــا يــن رســم بــه عنــوان ســنتيّ نــزد ايرانيــان بــود كــه اســلام بــرآن مهــر محــو

 زد. پناه بر خدا چيزي را كه اسلام محو كرده من زنده سازم.

م ــام و ام ــار آورد ــر او فش ــال منصــور ب ــين ح ــوس در آن روز شــد. در ع ــه جل ــور ب جب

و امـام از منصـور دربـار هديه آنةهـاي بسـياري آوردنـد ت هـا مصـرف كليـف كـرد كسـب

م و نصــور اجــازةو ــام رســيد ــه حضــور ام ــردي ب ــن حــال ف ــام داد. در اي ــه ام تصــرف را ب

ــه م هدي ــديم ــا تق ــت ت ــدح اي نداش ــعر در م ــت ش ــه بي و س ــد ــر او كن ــين حض ــام حس ام

و امام هم هديه7 و آن را تقديم كرد به سرود  عنوان سپاس تقديم او كرد. اي را

و آزار رســاندن بــود. دامــن همــت كــار منصــور در تمــام مــدت حكــومتش زجــردادن

ــ ــل آل ب ــه قت ــا شمرصــفت ب ــر زد ت ــيه كم رابعل ــياري ــن راه صــدمات بس و در اي ــردازد پ

ــام كــاظم1وارد كــرد. ــدر7ام ــات پ ــس از وف ــام، در بيســتپ ــين زم ــا چن ــالگي ب دار س

ب  رفـت. منصـور لامنـازع قلمـرو اسـلامي بـه شـمار مـي ستمگري روبرو گرديـد كـه حـاكم

ــط  ــه توســ ــي كــ ــد«وقتــ ــلمانمحمــ ــام» بن ســ ــت امــ ــه از درگذشــ ــدار مدينــ فرمانــ

:اي به وي نوشت آگاه شد، طي نامه7صادق

و گــردنش مــد ســقفي را جانشــين خــود قــرار داده اگــر جعفــر بــن مح ، او را احضــار كــن

.را بزن

م :دينه به اين مصمون به بغداد رسيدطولي نكشيد كه گزارش فرماندار

ص-1 .179همان،
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ــوان،نامــه رســمي خــودر بــن محمــد ضــمن وصــيت جعفــ ــه عن وصــي پــنج نفــر را ب

:خود برگزيده كه عبارت است از

، منصور دوانيقي خليفه وقت-1

و خود گزارش دهنده)-2 (فرماندار مدينه  محمدبن سليمان
)7(برادر بزرگ امام كاظم عبداالله بن جعفر-3
7موسي بن جعفر-4
(همسر آن حضرت)-5  حميده

ــدام را ــه ك ــود ك ــرده ب ــف ك ــب تكلي ــه كس ــل نام ــدار در ذي ــانم. فرمان ــل برس ــه قت ب

العـاده خشـمگين فـوق،كـرد بـا چنـين وضـعي روبـرو شـودر كـه هرگـز تصـور نمـي منصو

و فرياد زد: اينها را نمي كُ گرديد  شت.شود

قبلاً امـام7زيرا حضرت امام صادق؛نامه امام يك حركت سياسي بود وصيتلبته اينا

و جانشين واقعي خود يعني حضرت امام كاظم را به شيعيان خـاصو خانـدان علـوي بعدي

ك آنرده بودمعرفي و خطرناك منصور آگاهي داشت بـراي جا كه از نقشه؛ ولي از هاي شوم

1.حفظ جان پيشواي هفتم چنين وصيتي نموده است

ــاقر فشــار سياســي عباســيان در دوره ــام ب ــيش از آن ام ــود كــه ب ــاز شــده ب و7اي آغ
ــادق ــام ص ــراوان7ام ــاگردان ف ــت ش ــا تربي  ــب و ح ــي ــة علم ــت، بني ــيعه را تقوي ديثي ش

و جنبشي عظيم در  ميان شيعه پديد آورده بودند. كرده بودند

ــام كــاظم د7ام ــن . در عــين حــال وره در مركــز ايــن فشــارها قرارگرفــت پــس از اي

ا و تعـادل فكـري را ميـان شـيعيان يشـان آن بـود تـا در ايـن حركـت علمـي رسالت ، تـوازن

لي بـه نـام شـيعه را بـا رهبـري امـام بپذيرنـد. توانسـتند تشـك برقرار كنند. طبعاً عباسـيان نمـي

آنّ اين مهم البتـه2هـا را وادار كـرد تـا امـام را تحـت فشـار بگذارنـد. ترين عـاملي بـود كـه
 

ص سيماي پيشوايان درآينه تاريخپيشوايي، مهدي،-1 . 114و 113،

و سياسي اماماجعفريان، رسول،-2 ص7ن شيعه حيات فكري ،385-384.
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و واضـحي بـا علويـان اين فشـارها باعـث شـده بـود كـه شـايد امـام نتواننـد ارتبـاط روشـن

ان بدهنــد تــا موجــب اي بــه دســت حاكمــ خواســتند تــا بهانــهو نمــيو شــيعيان برقــرار كننــد

 ــ ــين علّ ــه هم ــردد. ب ــيعيان گ ــر ش ــار ب و فش ــت و اذي ــتند آزار ــن دوره نتوانس ــام در اي ت ام

 هاي بزرگي بردارند. طور كه بايد در روند تحول فرهنگو تمدن اسلامي گام آن

 عصر مهدي عباسي
ــدانيان ــومي داد. زن ــو عم ــان عف ــار فرم ــاز ك ــه او در آغ ــت ك ــد گف ــور خلاصــه باي ــه ط ب

و كــرد را آزادسياســي  و كشــتار مــردم كــه در عصــر منصــور امــري جــاري ، از قتــل

ــود ــان منصــ.خــودداري كــرد،عمــومي ب ــه صاحبشــان امــوال مصــادره شــده در زم ور را ب

و ولــي غافــل از اينكــه ايــن در آغــاز؛... المــال را بــين مــردم قســمت كــرد بيــت برگردانــد

و شــرارت ديهــاي او در پشــت ســر اســت. او در آغــاز كــار اســت نــداري تظــاهر كــار بــه

و مي و مـذهب نشـان دهـد. او سـعي داشـت كوشـيد خـود را فـردي پاي داشت بنـد بـه ديـن

و حتـي دوسـت نـدارد كـه مظـالم مـردم  نشان دهـد كـه كارهـايش در خـط مـذهب اسـت

 ــ ــته باشــد. ب ــوال مصــادره را برگــردن داش ــود كــه ام ــا ب ــين ادع را شــدةه هم ــام صــادق ام

و بــه توســط منصــور بــر فرزنــدش امــام  كــاظم برگردانــد. ولــي دينــداري او طــولي نكشــيد

 ــ و لعــب مشــغول شــد. ام ــو و له ــدريج صــرف مجلــس عــيشو اســراف ــه ت ــدر را ب وال پ

ــاد شــب ــروت ب ــان ث ــن زم ــود كــه در اي و عياشــي نم ــيني و نش ــد ــاني ش ــدر زود ف آوردة پ

ــردم  ــوق م ــه حق و ب ــود ــادي گش ــتم اقتص ــه س ــران آن دســت ب ــراي جب ــي ب ــدي عباس مه

ا ــاتاجحــاف كــرد. ــان مالي ــز آن و هــاي ســنگين درخواســت كــرد كــه البت ــن اخــذها ه اي

و اسراف كاري درآمدها صرف عياشي  هاي او شد. ها

ــردم ــت م ــت او سياس ــم سياس ــدرش ملاي ــه از پ و البت ــود ــب ب ــود فري ــة ترب ــي كين ؛ ول

و حيــات له را احســاس مــيرا در دل داشــت. او كــاملاً ايــن مســئعلويــان كــرد كــه وجــود
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ــراي حك ــان ب  ــعلوي ــه هم ــاك اســت. ب ــت او خطرن آنوم ــل ــود ين دلي ــليم خ ــا تس ــا را ي ه

مي كرد يا در زندان مي  كرد. هاي تاريك سركوب

ــا ســه زمــام7امــام كــاظم ؛ ولــي هــر دار عباســي ســروكار داشــت در عصــر امامــت ب

ازآن سة هـا بـيم آن داشـتند كـه مبـادا حكومتشـان توسـط امـام از بـين بـرود. مهـدي پـس

و وارد زندانش كرد. استقرار حكومتش امام 1را به بغداد آورد

ــراغ ــام در دوران ف ــود. مــي ام و نقــل حــديث ب و بحــث كوشــيد تــلاش ســرگرم درس

و خــط علمــي پــدر را تعقيــب كنــد. چــه بســيار مــردمو برنامــه ريــزي پــدر را زنــده بــدارد

و پنهــاني از محضــرش اســتفاده مــي  و كـه از نقــاط مختلــف جهــان بــه مدينــه آمــده كردنــد

رعطش مع هـا بـه مهـدي رسـيد بـر نشـاندند. وقتـي خبـر ايـن مجالسـتا فـرو مـي نوي خود

ــزوده گشــت  ــزان اضــطرابش اف ــر،مي ــن ام و اي ــام پرداخــت ــرل درس ام ــه كنت در نتيجــه ب

2چنان ادامه داشت تا او نيز از دنيا رفت. هم

، فرصــت بيشــتري را فــراهم كــرده بــود تــا رســد كــه ايــن دوره بــراي امــام بــه نظــر مــي

 وانند در روند تحويل فرهنگ اقدام كنند.امام بت

 عباسي عصر هادي
ــال ــرگ 169در س ــس از م ــري پ ــي«هج ــدي عباس ــدشف» مه ــادي«رزن ــواني» ه ــه ج ك

و ناپختــه بــود گــذران خــوش و حكومــت وي سرچشــمة، مغــرور  بــه خلافــت رســيد

 حرارت تلخي گرديد كه براي جامعه اسلامي بسيار گران تمام شد.

ــ ــر مس ــادي ب ــه ه ــوز هنگــامي ك ــه زد، هن ــت تكي از25ند خلاف و ــت ــام نداش ــال تم س

و زمـام  داري جامعـه جهات اخلاقـي بـه هـيچ وجـه شايسـتگي احـراز مقـام خطيـر خلافـت

 اسلامي را نداشت.

جالكامل في التاريخ، ابن اثير-1 ص5، ،72.

.82-87ص، قائمي، علي، پيشين-2
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و فرزنــدان علــي هــاي هــادي نســبت بــه بنــي گيــري ســخت د باعــث شــده بــو7هاشــم

ــيش از هــر نا كــه مــردم ب ــز ديگــري و خشــم مــردم را برانگ چي ت. او از يخــراضــي باشــند

و بنــي،آغــاز خلافــت آن فرســا هاشــم را زيــر فشــار طاقــت ســادات و حــق را گذاشــت هــا

ــت كــه  ــت مهــدي از بي ــان خلاف ــي از زم ــال پرداخــت م ــب، قطــع كــردشــد الم ــا تعقي و ب

ــان ــداوم آن ــا م ــديدي در مي ــت ش و وحش ــب ــتور داد، رع و دس ــود آورد ــه وج ــان ب ن آن

و 1روانة بغداد كنند.آنان را در مناطق مختلف بازداشت نموده

و در ايـن دوران حركـت7عصر امام كاظم هـاي دوران بسيار سختي براي شيعيان بود

و علويان نسبت به خلفاي عباسي صورت گرفـت كـه آميز متعددي از ناحية اعتراض شيعيان

آنز مهما در-در زمان حكومت هادي عباسـي-، شهيد فخّ ها قيام حسين بن علي ترين كـه

دازمان هارو و طبيعـي بـود كـه عباسـيان تـرين رقيـب مهم،د. در واقعن رخ ، علويـان بودنـد

2بگيرد. حكومت آنان را سخت تحت نظارت

فخ فاجعة  خونين سرزمين
و دلير بني آن فشارهاي عباسيان، رجال آزاده و در هاشم را به سـتوه آورد هـا را بـه مقاومـت

يك نهضـت مقاومـت در برابـر كم نطفةكم،اه ها واداشت. در اثر همين بيدادگري برابر آن

حسـين صـاحب«بـه نـام7حكومت عباسي به رهبري يكي از نوادگان امام حسن مجتبي 

 مستقرگرديد.3»فخ

و موســم حــج بــود ولــي؛كــه هنــوز فــرا نرســيده بــود البتــه موعــد ايــن نهضــت فصــل

تث شـد كـه آتـش ايـن نهض ـفرسـاي فرمانـدار وقـت مدينـه باعـ هـاي طاقـت گيري سخت

 ور شود. زودتر شعله

، يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب-1 جتاريخ يعقوبيواضح ص2، ،407.

و سياسي امامان شيعه، جعفريان، رسول-2 .385ص،7حيات فكري

ا-3 و چون در سرزميني به نام ابي حسين بن علي بن حسن بن حسن بن ابيطالب يلي مكه در جنـگ بـا سـپاهيانام6در»فخ«ست

 خليفه عباسي به قتل رسيد به صاحب فخ يا شهيد فخ مشهور گرديد.
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ــخ«يــك روز ــداالله«و» حســين صــاحب ف ــن عب ــي ب ازرا» يحي ــت يكــي ــه خــاطر غيب ب

ب بزرگــان بنــي و بــه عنــوان گروگــان همــين.ازداشــت نمودنــدهاشــم ســخت مؤاخــذه كــرد

و انزجـار شـيعيان بـه انبـار بـاروتي برسـد بـود كـهاي امر مثل جرقه ، موجـب انفجـار خشـم

و نهضت آن جها گرديد ورا  ور گرديد. آتشي در مدينه شعله لو انداخت

ــرد ــام ك ــين قي ــه محــض آنكــه حس ــدةب او، ع ــا ــه ب ــردم مدين و م ــميان ــادي از هاش زي

و پــس از آنكــ و بــا نيروهــاي هــادي بــه نبــرد پرداختنــد ه طرفــداران هــادي را بيعــت كــرده

را،نشـيني كردنـد مجبور بـه عقـب پـس از تجهيـز قـوا بـه سـوي مكـه روان شـدند تـا مكـه

و دو ســپاه در ســرزمين پايگــاه خــود قــرار دهنــد. هــادي ســپاهي را بــه ســوي آنــان فرســتاد

ــه هــم رســيدند  و عــدهو جنــگ ســختي فــخ ب ــان جنــگ حســين از درگرفــت. در جري اي

و بقيــه ســپاه او پراكنــده شــدند. حكومــت  و بزرگــان هاشــمي بــه شــهادت رســيدند رجــال

و سـر از بـدن  ان جـدا كردنـد كـه بـه گفتـه برخـي هايشـ هادي به كشـتن سـپاه اكتفـا نكـرد

1از مورخان متجاوز از صد بود.

ــخ ــت فـ ــت نهضـ ــة شكسـ ــه دل همـ ــود كـ ــيار دردآوري بـ ــة بسـ و، فاجعـ ــيعيان شـ

پ  ــدان ــاً خان ــاطرة مخصوص و خ ــه درد آورد ــخت ب ــامبر را س ــة ي را فاجع ــربلا ــداز ك جانگ

طـ در خاطره جـواد هـا بعـد امـام وري دلخـراش بـود كـه سـال ها زنده كرد. ايـن فاجعـه بـه

: فرمودمي7

2»تر از فاجعة فخ نبود. اي براي ما بزرگ هيچ فاجعه،پس از فاجعه كربلا«

7تأثير نهضت بر امام موسي كاظم
ــي ــن عل ــين ب ــهادت حس ــس از ش ــد،پ ــه آوردن ــه مدين ــدة او را ب ــر بري ــه س ــامي ك ،هنگ

و با تأثرپيشواي هفتم از مشاهدة آن سخت افسرده :اندوه عميق فرمودندو شد

ص6ج، الكامل في التاريخاثير، ابن-1 ،93.

ج، بحارالانوارمجلسي-2 .165ص،4،
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اوبــه خــدا ســو گرفــت، فــراوان نمــاز . او بســيار روزه مــييــك مســلمان نيكوكــار بــود گند

و آلـودگي مبـارزه مـي مي و نهـي از منكـر نمـود خوانـد، بـا فسـاد ، وظيفـه امـر بـه معـروف

بي را انجام مي 1نظير بود. داد. او در ميان خاندان خود

تنهـا آن حضـرت از آغـاز زيـرا نـه ارتبـاط بـا روش پيشـواي هفـتم نبـود؛ اين حادثه بـي

و ارتبــاط  تــا تشــكيل نهضــت از آن اطــلاع داشــت، بلكــه بــا حســين شــهيد فــخ در تمــاس

لــيكن هنگــامي كــه؛كــرد بينــي مــي چــه پيشــواي هفــتم شكســت نهضــت را پــيشبــود. گر

ت :صميم خود استوار است به او فرموداحساس كرد حسين در

ــهيد خــواهي شــد ــو ش و پيكــا اگرچــه ت ــاد ــاز در جه ــي ب ــاشر، ول ــن گــروه، كوشــا ب ، اي

ــي ــان م ــار ايم ــد كــه اظه و بدكارن ــد ــد مردمــي پلي ــي؛كنن ــادي ول و اعتق ــان ــاطن ايم در ب

و پاداش شما را از خداي بزرگ ندارند 2خواهم.مي، من در اين راه اجر

مي،از طرف ديگر ت خانـدان ترين شخصي دانست پيشواي هفتم بزرگ هادي عباسي كه

و سـ ، پـس از حادثـة فـخ، سـخت گيرنـد هاشـم از روش او الهـام مـي ادات بنـي پيامبر است

آن زيـرا اعتقـاد داشـت در پشـت پـرده خشمگين شـد؛ از جهـاتي رهبـري ايـن عمليـات را

و گفت به همين جهت امام.حضرت به عهده داشتند :هفتم را تهديد به قتل كرد

ما(صــاحب فــخ) بــه دســتور موســي بــن جعفــر بــر ضــد مــن قيــ، حســينبــه خــدا ســوگند

و از او پيــروي نمــوده اســت و پيشــواي ايــن خانــدان كســي جــز موســي؛كــرده زيــرا امــام

 مرا بكشد اگر او را زنده بگذارم.بن جعفر نيست خدا 

، لكـن در ميـان پيشـواي هفـتم بـا خونسـردي تلقـي شـد اين تهديـدها اگرچـه از طـرف

و علاقــه و شــيعيان ولــي؛خت ايجــاد وحشــت كــردمنــدان آن حضــرت ســ خانــدان پيــامبر

طومــار عمــرش درهــم،بــيش از آنكــه هــادي موفــق بــه اجــراي مقاصــد پليــد خــود گــردد 

و سرور در مدينه برانگيخت. و خبر مرگش موجي از شادي 3پيچيده شد

.120-122ص، سيماي پيشوايان در آينه تاريخ، پيشوايي، مهدي-1

جاصول كافيكليني،-2 ص1، ،366.

ص سيماي پيشوايان در آينه تاريخپيشوائي، مهدي،-3 .122و123،
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 الرشيدو هارون7امام كاظم
ــديث و حـ ــاريخي ــب تـ ــن كتـ ــي بـ ــا موسـ ــي بـ ــاي عباسـ ــدد خلفـ ــاي متعـ ، برخوردهـ

آن عمــده انــد كــه نقــل كــردهرا7جعفــر درهــ تــرين عــينا برخوردهــاي هــارون اســت.

و حال بايد توجـه داشـت كـه امامـان شـيعه همگـي بـر لـز  وم رعايـت تقيـه پافشـاري كـرده

آن مـــي و رهبـــري  نماينـــد. هـــا را بـــه طـــور پنهـــاني اداره كوشـــيدند تـــا تشـــكلّ شـــيعه

آن طبعــاً ايــن وضــعيت ســبب مــي ي هــا ارزشــياب شــد تــا تــاريخ نتوانــد از حركــات سياســي

ههــاي زيــاد دقيقــي بــه عمــل آورد. بــا ايــن حــال، شــاهد ايــن تــلاش مانــدن مــان اســتوار،

و هــايي پــا توانســت چنــين تــلاش شــيعه اســت كــه نمــي برجــا بمانــد. رهبــري ايــن حركــت

 ــظرا ــدايت آن ب ــه در ه ــي ك ــدهفت ــرده ش ــار ب ــم ك ــل مه ــاريخ، عام ــيعه در ت ــتواري ش اس

1است.

ــ ــتبخــش مهم ــايي از رواي ــاريخي ه ــاظمدر كــه ت ــام ك ــات ام ــارة حي ، اســت7 ب

ا ســختگيري مربــوط بــه يــن روايــات را در ســه هــاي هــارون نســبت بــه آن حضــرت اســت.

:كنيم قسمت بيان مي

و هارون دارد.-1  رواياتي كه اشاره به برخورد بين امام
ــاتي كــه-2 ــداني رواي و زن ــه دســتگيري ــان حــوادث مربــوط ب شــدن آن حضــرت را بي

 كرده است.
 دت آن حضرت.روايات مربوط به شها-3

 بخش نخست
ر نســبت بــه امــام دهــد كــه هــارون در اوايــل كــا برخــي از ايــن روايــات نشــان مــي

و بنـا بـه دلايلـي بـه تـدري؛داد گيـري نشـان نمـي سخت ج حضـرت را ولـي بـه مـرور زمـان

 قرار داد. تحت فشار بيشتر

و سياسي امامان شيعهجعفريان، رسول،-1 .385ص،7حيات فكري
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و شيخ مفيد آن را نقل كردهدر روايتي :اند آمده است كه عياشي

ق« .كان مما 1»...الَ هارونُ لأبي

، قســمتي از ســخناني كــه را پــيش هــارون آوردنــد7مــوقعي كــه موســي بــن جعفــر

 چنين بود:،به آن حضرت گفت

و بــراي چــه كســاني اســت : آن بــراي شــيعيان مــا مايــة آرامــش؟ فرمــودايــن دنيــا چيســت

و را صــاحب آن، آن : پــس چــبــراي ديگــران مايــة آزمــايش اســت. هــارون گفــت خــاطر

ــار خــود نمــيرا در  گ گيــرد؟ جــواب داد اختي ــود از او ــاد ب و : در حــالي كــه آب ــه شــده رفت

ــاحب آن  ــد ص ــاد ش ــي آب ــي وقت ــود م ــار خ ــت، آن را در اختي ــرد. گف ــما گي ــيعيان ش : ش

 ــ ــد؟ ام ــرد كجاين ــت ك ــه را قرائ ــن آي ــواب اي «ام در ج از: ــركين و مش ــاب ــل كت ــار اه كن

».شن از جانب خود آمدكفر خود دست بردار نبودند تا آن كه برايشان دليلي رو

ــارون گفــت ــافريم ه ــا ك ــب م ــدين ترتي ــم : پــس ب ــي ه ــه ول ــود: ن ــه خــدا؟ فرم ــد ك چناني

ــا نمــي«فرمــوده:  ــ آي ــر را پيشــة خــود بينيــد كســاني را كــه نعمــت خــدا را تغيي و كف ر داده

»، چگونه مردم خود را به هلاكت انداختند.ساختند

و نسبت به آن حضرت  با تندي رفتار كرد. در اين موقع هارون به خشم آمد

 بخش دوم
ازو، اخبار متعدد شدن امام دربارة زنداني مجموع اين روايات مختلفي نقل شده است. آنچه

است كـه دوبار به دست هارون به زندان افتاده7، اين است كه امام كاظمشود استفاده مي

آن طوليعني به مدت چهار سال به 183تا 179دوم آن از سال مرتبة و بـه شـهادت  انجاميده

دليـل دربـارةو مدت قيد نشده اسـت،نخست زندان حضرت منجر شده است. دربارة مرتبة

از نقل،بار كه هر دو به دست هارون بودهزنداني شدن امام در اين دو هايي است كه حـاكي

وآزادي امام از زندان اور  اند. ات اخبار نقل كردهل هارون كه آن را بسياري از

جتفسير عياشيمحمد بن مسعود،، عياشي-1 ص2، ).26(سوره ابراهيم/29،
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سياسـي بـر ضـد، يـك حركـت دهـد كـه ايـنم پـس از آن، نشـان مـي شدن امـا زنداني

ــت  ــده اس ــي ش ــارون تلق ــاظم ه ــام ك ــاي ام ــل برخورده ــن قبي ــراي7. اي ــي را ب خطرات

 هارون در برداشت.

 بخش سوم
ــداني و زن ــف ــام توقي ــدن ام ــت، ش ــي داش ــل فراوان ــه اين دلاي ــيعيان موظــف از جمل ــه ش ك

ر بودند و را مطالب مربوط به امـام آن هبـري دا شـد هـا گفتـه مـي كـه بـه شـته، مخفـي نگـاه

ــد  ــا نكنن ــري را افش ــرار رهب ــا.و اس ــي اســت آنگ ــام موســي طبيع ــارة ام ــالبي درب ــه مط ه ك

درالط مفتــرضو7جعفــر بــن ، مشــكلاتي شــد جــايي مطــرح مــي اعــه بــودن آن حضــرت

و نيز براي افراد مطرحرا  كننده در پي داشت. براي مردم

ــت م رعاي ــه در ــن تقي ــي اي ــبب م ــيعيان س ــان ش ــيعيان ي ــد ش ــمن تصــور كن ــا دش ــد ت ش

آن كــم را تــرين اقــدام سياســي بــر ضــد و نهايــت آنكــه امامــان خــود هــا نخواهنــد داشــت

و معنـوي مـي تنها به پذيرفتنـد. بـه همـين دليـل خلفـا بـه علويـان زيـدي عنـوان امـام فكـري

هماننــد كردنـد كـه توصـيه مــي،مـذهب كـه بـه طــور دائـم در پـي شــورش سياسـي بودنـد 

 باشند تا سالم بمانيد.-يعني موسي بن جعفر–عموزادگان خود 

و اثبـات بطـلان در حقيقت امامـان شـيعه بـا وجـود اعتقـاد بـه انحصـار امامـت در خـود

كــه مــوفقيتي چرام را در آن شــرايط روان نمــي ديدنــد؛، قيــام بــر نظــام حــاكنظــام حــاكم

عـ شـده . ايـن روال پذيرفتـه كردنـد براي آن تصـور نمـي  ين از ميـان شـيعيان امـامي بـود. در

ــام كــاظم حــال ــاد كــه ام ــه ســبب افشــاي همــين اعتق ــام مفتــرض7، گــاهي ب الطاعــه ام

مي است، گرفتاري 1آمد. هايي براي جامعة شيعه به وجود

و سياسي امجعفريان، رسول،-1 صامان شيعهحيات فكري ،398-390.



��� ����	
 ����ا��
�و
	���� �������ا��
�و
���ر�/���ر� دومدوم��ل ��ل/��� ���  

53 

��� ����� ��

7موضع سياسي امام
 وضـعم،امـام در برابـر حاكمـان عباسـي به طـور كلـي بايـد گفـت كـه موضـع سياسـي

و بي آن گيـري در برابـر بنـي بـود. بـا موضـعياعتنـاي تحقير هـا عبـاس مشـروعيت حكومـت

و ســكئرا زيرســ ــود و مبــارزه ب ــرد. امــام هميشــه در حــال حركــت و ســكوني در وال ب وت

 شد. كار او مشاهده نمي

و از او مــي هــايي كــه دعــوت چــه بســيار را از امــام بــه عمــل آمــده خواســتند حكومــت

و آن را پــذيرا شــود و بــه دســت هــا تــلاش كننــد قــدرت از دســت عباســيان بيــرون آورده

و امام به دلايل متعدد دعوت  پذيرفت. ها را نمي او بسپارند

زيـــرا؛و انكـــار را در پـــيش گرفـــت، نفـــينيـــز حتـــي در برابـــر دعـــوت علويـــاناو

آن مــي در دانســت و يكپــارچگي و وحــدت فكــري و عمــل هــا مــرد مبــارزه نيســتند تــوان

 ندارند.

ــر مشــو ــي در براب آنرتاو حت ــه ــام ب ــ خــواهي برخــي از ســران قي ــيه وا هشــدار م داد

مي تفهيم و فرهنگـي،كـرد كـه اكنـون وقـت قيـام نيسـت شان بايـد بـه فكـر مبـارزة فكـري

 باشند.

م بلمسـلحانه بارزه بود ولي نـه مبـارزة كار امام نفـي كـه مبـارزة منفـي كـه در ايـن مبـارزه،،

ت، توجهها همكاري با دستگاه، نفي مشروعيت آن و قوائي دادن مردم به عدم صلاحيت علمي

سداران زمام و خاموشي در برابر و ساز خلفا ئوالات معركه، سكوت ، عـدم حضـور در دربـار

و نفي دستگاه بود.  بيان احاديثي كه حاصل آن ها رد
اما اين انديشـه را نيـز داشـت كـه بايـد در دسـتگاه جبـاران نماينـدگاني داشـته باشـد تـا

ــع لازم  ــتفاده در مواق ــب اس ــبرد مقاصــد مكت ــراي پيش ــي او ب و همراه ــار و ك ــود او از وج

ــان ــد. هم و شــغل كن ــا در دســتگاه هــارون باشــد ــن يقطــين اجــازه داد ت ــي ب طــور كــه عل

1رسمي وزارت را بپذيرد تا در آن موقعيت به استيفاي حقوق مسلمين بپردازد.

صهمان-1 ،127-124.
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مي، اين مقاله در آخر به را مزين :دربارة سياستحديثي از امام كاظم كنيم

ــوا ــه پيش ــه هنگــامي ك ــهب ــادل باشــدي جامع و،اي ع ــاداش ــدالت پ او را در اجــراي ع

را  و ســتم نسـبت بــه او وظيفـة سپاســگزاري اسـت تـو و زمــاني كـه امــام جامعـه اهــل جـور

و،باشد اوو گناه و تو را وظيفة مقاومت است.بال از آن

 نتيجه
اس بــود عبــن بــا دوران خلافــت بنــياينكــه همزمــابــه دليــل7دوران امــام موســي كــاظم

ــي  ــر م ــه س ــديدي ب ــان ش خلا در خفق ــط ــداوم خ ــرت در راه ت ــرد. حض ــت ب و امام ــت ف

م مكتــب ويــژه،رســول الهــي منفــي كتبــي كــه در آن مقاومــت اســت، مبــارزة اي داشــت،

ــادآفرين اســت  ــردن اســت، خاموشــي فري ــپر ك ــينه س ــم اســت، س ــر ظل ــتادن در براب و ايس

نَ ـبَنص (قـد قهرمـان مبـارزه حضـرت در واقـع در يـك جملـه.فسـه لللّـه) براي خداسـت،

ــي  ــتم بن و س ــم ــا ظل ــاس اســت ب ــت عب ــر حكوم ــورو در براب ــاي ج ــوهي ه ــون ك ــان چ آن

و با مقاومت استوار كظم غيظ مي  هاي خود دلِ هارون را لرزاند. كند
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 منابع
(عزا.1 ــدين ابوالحســن علــي بــن ابــي الكــرم) ابــن اثيــر ــاريخالكامــل فــي، ل :، بيــروت الت

.1385/1965، دار بيروت-رحادالدار

، چــاپ، انتشــارات دارالعلــم ســيماي پيشــوايان در آينــه تــاريخ، پيشــوائي، مهــدي.2

 شركت قدس.
ــول.3 ــان، رس ــيعه، جعفري ــان ش و سياســي امام ــات فكــري ــان، حي ــارات الفاري ــم: انتش ، ق

.1379، چاپخانه صدر، چاپ سوم

، قــم:7و مقاومــت امــام موســي بــن جعفــردر مكتــب اســوه صــلابت، قــائمي، علــي.4

.1378، چاپ اول،، چاپ سپهرانتشارات اميري

ج، تهراناصول كافيكليني،.5 ه.ق.1،1381: مكتبه الصادق،

6.، ، تــاريخ وفــات، كنــزه شــيخ مفيــدو حــج االله علــي العبــاد فــةالارشــاد فــي معــرمفيــد

ه.ق 413

جالسلا المكتبة: تهران،واربحارالان، محمدباقر، مجلسي.7 ه.ق.4،1385ميه،

: محمــد ابــراهيم، ترجمــهتــاريخ يعقــوبييعقــوبي، احمــد بــن ابــي يعقــوب بــن واضــح،.8

و فرهنگي، چاپ ششم،، تهرانآيتي .1371: انتشارات علمي
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 تأثير اخلاق اسلامي بر سازگاري زناشويي
∗محمد كياني

 چكيده
وپـس از مســائل اعت و بينشــي، دومــين بخــش از آمــوزه قــادي هــاي اســلام، بخــش اخلاقــي

در راين منابع ديني اسلام توجه ويژهبناب هاي انساني است؛ ارزش و رعايـت آن اي به اخـلاق

و عمل دارد. و جامعه هـدفي اسـت كـه اديـان آسـماني تكامل اخلاقي فرد، انديشه خانواده

ميبر و نبود اخلاق ريشة همة پديدهك آن تكيه مي نند .شود هاي نابهنجار شمرده

ــي ــرد تحليل ــا رويك ــژوهش ب ــن پ ــوزه اي ــايي آم ــدف شناس ــا ه و ب ــيفي ــايو توص ه

و بـه اخلاق اسلامي نگـارش شـده اسـت كـه عمـل بـه آن  هـا موجـب سـازگاري همسـران

ــت، ــال آن تقوي و كارآمــدي خــانواده مــي دنب ــوزه شــود. اســتحكام ــن نوشــتار، آم هــاي اي

 ــ و روايـــات اخلاقـ ــات ــانواده را از آيـ و خـ ــرداري ــورد اخلاقـــي همسـ و مـ ــتخراج ي اسـ

كــه در منــابع دينــي بــراي تمــام دهــد نتــايج پــژوهش نشــان مــي بررســي قــرار داده اســت.

و معنــوي، رشــد مــادي، هــاي زنــدگي خــانوادگي كــه كــانون تربيــت، جنبــه فــردي

و ســازندة ميــان زوجــين اســت، دســتورالعمل اجتمــاعي از هــاي جملــه روابــط ســالم

آن اخلاقي بيان شـده اسـت   سـازگاري زناشـويي اسـت. كننـدة تضـمين هـا كـه پايبنـدي بـه

و مــدارا، و حيــا، رفــق و خــوشوشخــ عفّــت تــرين رفتارهــاي زبــاني از جملــه مهــم رويــي

 اخلاقي هستند كه بر سازگاري زناشويي تأثير مستقيم دارند. 

 طلبة حوزة علميه واحد برادران اصفهان.-∗
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 هاي كليدي واژه
و تعالي. اخلاق اسلامي، سازگاري، زناشويي، آرامش، رشد

مهمقد
 در حديث معروفي مي فرمايند:،9م حضرت محمدپيامبر اكرم اسلا

ــر؛لاتمــم مكــارم الاخــلاق انمــا بعثــت ــا ب ــل فضــايل اخلاقــي مــن تنه اي تكمي

1ام. مبعوث شده

ــن مضــم ــر اي ــته اســتو ب ــي كــه داش ــل اهميت ــه دلي ــارات مختلــف ون ب ــا عب ــددي ب و متع

تع» إنمّـا«انـد. اسـتفاده از تعبيـر تأكيـد فرمـوده ر بـه كـار بــرده بيـر عـرب بـراي حص ـكـه در

ــامبر نشــان مــي شــود، مــي ــام اهــداف بعثــت پي در9دهــد كــه تم ــي ــر، يعن  در همــين ام

از چنــين آن حضــرت كامــل هــم شــود. هــا خلاصــه مــي تكامــل اخلاقــي انســان تــرين مــردم

نيـز در حـديثي7حضـرت علـي2.داننـد اخـلاق مـي تـرين از جهـت نظر ايمـان را كامـل 

 فرمايند: مي

و ــد ــا امي ــر م و اگ ــاني وايم ــرس ــتيم، ت ــابي نداش و عق ــواب ــار ث و انتظ ــتي از دوزخ وحش

و شايســته بــود بــه ســراغ فضــايل اخلاقــي بــرويم؛  و پيــروزي ــان راهنمــاي نجــات زيــرا آن

3موفقيت هستند.

و عمــل بر ــياســاس دســتورهارعايــت اخــلاق ــدگي، امــري خصوصــيي اخلاق در زن

و تنهــا شخصــي نيســت كــه فقــط مســئله و مقــدس باشــد بــراي زنــدگي فــردي اي روحــاني

ــده داشــته باشــد، ــ فاي و معنــوي جامعــه بلكــه مســائل اخلاقــي آث ــدگي مــادي ي اري در زن

ــد ــت خواه ــود را از دس ــوم خ ــان مفه ــدگي انس ــدون آن زن ــه ب ــاني دارد ك و انس ــري بش

ــدون اخــلاق، داد. ــز ب ــرد ني ــدگي ف و درســت اســت كــه زن ــت ــايي لطاف و زيب شــكوفايي
 

جبحارالانوامحمدباقر، مجلسي،-1 ص66ر، ،405.

ج-2 ص 100همان، ،226.

ص3جالوسائل، مستدركنوري، ميرزا حسين،-3 ،283.
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و زنـدگي اجتمـاعي اسـت كـه بـا حـذف خـانواده،تـر از زنـدگي فـرديّ ندارد؛ ولـي مهـم

و ــت نــامطلوبي گرفتــار ــدن مســائل اخلاقــي، بــه سرنوش ــا كــم رنــگ ش كارآمــدي ي

ــي  ــتلال م ــار اخ ــانواده دچ ــود. خ ــوانين،1ش و ق ــرّرات ــه مق ــل ب ــراي عم ــلاش ب ــدون ت ب

ــت ــي، وانهپش ــدارد.ي اخلاق ــري ن ــر ثم ــاي ديگ ــيچ ج و ه ــانواده و در خ ــان ــل ايم در مقاب

و كارآمــدياخــلاق بهتــر و مقــررات در كــانون خــانواده اســت  ين ضــامن اجرايــي قــوانين

و همســران مــي آن را تضــمين مــي و معنــوي كنــد تواننــد بــا ســازگاري در محيطــي نــوراني

و مـــرد را بـــه  مراتـــب ســـعادت را يكـــي پـــس از ديگـــري بپيماينـــد. خداونـــد منّـــان زن

و اســت كــه بتواننــد پيوســته در منطقــه صــورتي آفريــده انجــذاب همــديگر قــراري جــذب

و نقش آرامشگري خود را ايفا كنند. و عميقاً مجذوب يكديگر شوند  گيرند

و مهـــارتشـــنا و شـــوهر، راهكارهـــا و خت عوامـــل ســـازگاري ميـــان زن فنـــون هـــا

رهنمــونا را بــه بررســي ايــن مهــمتــرين مســائلي اســت كــه مــّ پيــدايشو بقــاي آن از مهــم

 كند. مي

 مفهوم اخلاق
و تحديــد نمــود. در رويكــرد اخــلاق را مــي تــوان در رويكردهــاي متفــاوتي تعريــف

و ضــروري زنــدگي بــه شــمار مــي اســلامي اخــلاق از مفــاهيم  بــه طــور كلــي رود. بنيــادي

ــي ــم م ــداف مه و اه ــان ــان كــرد يكــي از ارك ــوان اذع ــن، اخــلاق اســت. ت در دي اخــلاق

ــق اســت  و خُلُ و،و در معــاني سرشــت، طبيعــت، عــادت2لغــت عــرب جمــع خُلــق  خــوي

ــه كــار مــي ــرآن كــريم نيــز واژه ... ب ــا بــه كــار بــرده رود. ق ــق را بــه همــين معن ي خُلُ

ميعلا3.)إنّك لَعلي خُلق عظيم(است.  نويسند: مه طباطبايي نيز در اين مورد

جاخلاق در قرآنمكارم شيرازي، ناصر،-1 ص1، ،46.

جالعرب لسانظور،من ابن-2 ص10، ،88.

.14قلم/-3
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ــارت اســت از ملكــه نف خلــق عب آن ســانيهي و راحتــي صــادر اي كــه از ــه ســهولت افعــال ب

و رذيلــت منقســم مــيشــود كــه البتــه ايــن مطلــب خــود بــ مــي گــردد.ه دو بخــش فضــيلت

ــد  و رذائــل عبارتن و شــجاعت ــت فضــائل اخلاقــي عبارتنــد از ملكــات پســنديده، مثــل عفّ

ــرس؛  و ت ــي ــل هرزگ ــند مث ــات ناپس و از ملك ــو ــق نيك ــود، خل ــر ش ــق ذك ــر مطل ــي اگ  ول

مي فضائل 1شود. از آن فهميده

 مفهوم سازگاري
و مترادفات متفاو در اولين مـورد آن سـازگاري عبـارت تي است.سازگاري داراي مشتقات

و هاي هاي ذهني موجود يا خَلق طرح سازي كه به معناي تغيير دادن طرحهم است از سازش

از تازه در پاسخ به اطلاعات تازه.ذهني  و توافق كه عمل در دومين معنا عبارت است انطباق

مـرادف بعـدي، معنـايت.سازگاري با اوضاع محيط حاكم بر انسان يا مقتضيات محيط اس ـ

و تعديل است كه معناي آن عبارت اسـت از عمـل   برقـراري رابطـه روانشـناختيِ سازگاري

هم رضايت و محيط. كـه عملـي را گوينـد كـه چنـين سـازگاري اجتمـاعي بخش ميان خود

م شخص به وسيلة كوشد شرايط زنـدگي بهتـر از قبيـل اطمينـان خاطر،آسـايش، مقـاميآن

و ارضاي اميـال را علـيراوسايل اجتماعي، و تحـولاتي كـه در اوضـا حت ع رغـم تغييـرات

2.ي خود تضمين كندشوند برا محيط اجتماعي پيدا مي

و حيا  مفهوم عفّت
و شــهوت نفســاني آمــده اســت حيــا3.عفّــت در لغــت بــه معنــاي حفــظ نفــس از تمــايلات

و امور پست معنا شده است. و دوري از عيب 4نيز به حفظ نفس از ضعف

ص19،ج تفسيرالميزانطباطبايي، علامه محمدحسين،-1 ،269.

صهمسران سازگارزاده، علي، حسين-2 ،12.

جالتحقيق في كلمات القرآنمصطفوي، حسن،-3 ص8، ،180.

ج-4 ص2همان، ،338.
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ــ و كمــال نقــش بســيار مهم ــه رشــد و حيــا در نيــل انســان ب اميرالمــؤمنيني دارد.عفــت

و7 ميدر :فرمايد صيتي به محمدبن حنفيه

 نفســش تــن ندهــد، كســي كــه بــه خواســتة؛مــن لــم يعــط نفســه شــهوتها اصــاب رشــده

1باعث رشد آن شده است.

ع جنســي اســت. هــاي نفــس خواســتة تــرين خواســته از مهــم و حيــا بــه همــين دليــل فــت

ــت،  ــؤثر اسـ ــران مـ ــازگاري همسـ ــدا در سـ ــول خـ ــه رسـ ــوري كـ ــه طـ از9بـ ــي يكـ

و فرمودههاي بهترين زنا ويژگي  اند:ن را عفتّ آنان برشمرده

2.العفيفه ... خير نسائكم

و تأثير آن بر سازگاري زناشوييو عفاف حيا
و حياي آنان عفتّ هاي مهمي كه در سازگاري همسران نقش بسيار مؤثري دارد، از ويژگي

 به همين دليل در منابع اسلامي بـه ازدواج بـا زنـان عفيـف بسـيار توصـيه شـده اسـت. است.

از7خداوند متعال در مقام تكلّم با حضرت آدم پس از آنكه سعادت را در گرو پيـروي

مي9رسول خدا  جز7كند، به آدم معرفي و آن را سفارش مي كند كه عهد مرا بپذير

3پاكو ارحام پاكو عفيف به وديعت مگذار. در اصلاب مردان

زناهمي ت عفّت جنسي
از در خصــوص ريشــه و و عفــاف آن جملــه تمايــل بــهي اخــلاق جنســي زن از قبيــل حيــا

آن كـه دقيـق هـايي بيـان شـده اسـت پوشش خود، ديـدگاه  هـا از نظـر شـهيد مطهـري تـرين

 اين است:

جالشيعه وسائلشيخ حرّ عاملي،-1 ص15، ،250.

.29ص،20ج همان،-2

.27ص،15ج،بحارالانوار،باقرمحمدمجلسي،-3
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و پوشـش، عفـاف، حيا، ز سـتر ن بـا نـوعي الهـام بـراي گرانبهـاتر تـدبيري اسـت كـه خـود

و حفــظ موقعيــت خــود در برابــر مــرد بـه كــار بــرده اســت. زن بــاهوش بــه صــورت كـردن

ــا حســي مخصــوص  و ب ــه اســت كــه از لحــاظ جســمي نمــي فطــري ــرد دريافت ــا م ــد ب توان

ــهب و از ســوي ديگــر نقط ــد ــري كن ــه راب ــه اســت ك ــازي يافت ــان ني ــد خــود را در هم ي امي

ــر ــود م ــي در وج ــت اله ــر خلق و زن را مظه ــب و طل ــق ــر عش و او را مظه ــت ــاده اس د نه

و مطلوبيـــت قـــرار داده اســـت. و موقعيـــت خـــود معشـــوقيت در وقتـــي كـــه زن مقـــام را

و نيــاز او  داشــتن خــود از بــه دور نگــه را در برابــر خــود دانســت، برابــر مــرد يافــت

1شود. دسترس مرد متوسل مي

آن،ت حيـا بـراي عمــوم عـين سـتايش از صـفدر9از ايـن روسـت كـه رسـول خـدا

و فرمودهب را  اند: راي زنان نيكوتر دانسته

2.الحياء حسن لكنهّ في النساء احسن

ي كمتري دارند: اند كه از اين ويژگي سرمايهو بدترين زنان را كساني دانسته

3.القليله الحيا... شرّ نسائكم

و حيــا بــه همــان ميــزان كــه با  شــود،ن مــيعــث ارتقــاي ســطح ســازگاري همســراعفّــت

ــ و ش ــان زن ــل مي ــاط متقاب ــا در ارتب ــاي بيج ــود حي ــة وج ــز زمين ــان وهر ني ــازگاري آن ناس

از حيــايي كــه منشــأ پيــدايش ســازگاري اســت، شــود. مــي نــوع خاصــي از حيــا اســت كــه

ميآن به حياي عا  فرمايند:مي9رسول گرامي اسلام شود. قلانه تعبير

و ديگري 4.احمقانهحياء دو قسم است:يكي عاقلانه

ــد، ــايي باش ــته از دان ــه برخواس ــه اســت ك ــايي عاقلان ــاداني حي ــد ن ــه پيام ــايي ك ــه حي ن

ــده اســت. اســت. ــاد ش ــوت ي ــاي ق ــوان حي ــا عن ــن ويژگــي ب ــات از اي در در برخــي رواي

جبحارالانوارمحمدباقر، مجلسي،-1 ص74، ،156.

جمجموعه ورامابي الحسين بن ورام بن ابي فراس،-2 ص2، ،118.

جمستدرك الوسائلميرزا حسين نوري، نوري،-3 ص14، ،165.

.60ص،1ج،بهشت خانوادهسيدجواد، مصطفوي،-4
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نيـروي فـراوان فـرد اسـت كـه شـود رفتـار نامناسـبي انجـام نگيـرد، حقيقت آنچه باعث مـي

ج اجــازة بــروز رفتــار را نمــي و بــه همــين ولــي هــت آن را حيــاي قــوت ناميــده انــد؛ دهــد

ــود،  ــذف ش ــاتواني ح ــاس ن ــه براس ــاري ك ــان رفت ــعف چن ــاي ض ــود را حي ــت موج حال

 در منابع ديني ما از اين نوع حيا تمجيد نشده است. گويند. مي

 مي فرمايند:7امام صادق

و اذا لبســت، لبســت معــه خيــر نســائك التــي إذا خلــت مــع زوجهــا خلعــت لــه درع الحيــاء

ي جامــه بهتــرين زنــان شــما كســي اســت كــه چــون بــا همســرش خلــوت كنــد، حيــا؛درع ال

و همراه او شود، و چون بپوشد 1زره حيا را بر تن كند. حياء از تن به در كند

ــي ــرين زن را كســي م ــا شــوهر، حضــرت بهت ــوت ب ــد كــه در خل ــتهر دان ــه ظراف گون

ــوه  و عش ــازي و طنّ ــاري ــوهرش خــوش ك ــا ش و ب ــد ــري نماي ــيرين گ و ش ــان ــات زب حرك

و هنگــامي كــه از خانــه بيــرون رود،  و عفــت بــر تــن كنــد كــه ماننــد باشــد لباســي از حيــا

و زره حــافظ او باشــد؛  ــرود ســپر و ســنگيني راه ب ــار ــا وق ــان ب ــي چن كــه تيرهــاي نظــر يعن

ــرزه اجــازة  ــان ه ــه شخصــي جوان ــته باشــد.ورود ب ــزمت او را نداش و ب ــاس رزم ــد لب زن باي

و هر در خود را بشناسد  جاي خود بپوشد. يك را

 مظاهر عفّت جنسي
و حياي جنسي، در آن منابع اسلامي عفّت  ها عبارتند از: نمودهاي گوناگوني دارد كه برخي از

.عفّت در روابط جنسي1
در روايـــات مهـــار شـــهوت در روابـــط جنســـي اســـت. تـــرين ويژگـــي عفّـــت، مهـــم

ــد،  ــه روابــط پاكــدامني در ايــن متعــددي پــس از معرفــت خداون ــهب،گون ــرين فضــيلت ب رت

 فرمايند:مي7امام سجاد آمده است.شمار 

و فرج ٢.مامن شيء احب الي االله بعد معرفته من عفهّ بطن

.282ص،العقول تحف،حسن بن شعبهحراني،-1

.26، دعايصحيفه سجاديه-2
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ــد متعــال در قــرآن كــريم، ــاختن برقــراري روابــط جنســي را بــه خداون مختصــر س

مي ويژگياز جمله همسر يا كنيز، مي هاي مردان با ايمان ذكر و  فرمايد: كند
)أَفْلَح نُونَ قَدؤْمالْم ... مينَ هالَّذظُونَ وـافح فُرُوجِهِملَـى*لإِلَّـا ع مفَـإِنَّه مـانُهمأَي لَكَـتـا مم أو اجِهِـموأَز

ــومينَ  ــرُ ملُ ــدند؛)... غَي ــتگار ش ــان رس را،مؤمن ــود ــن خ ــه دام ــان ك ــودهآن ــه از آل ــدن ب ش

و كنيـز عفتّـي حفـظ مـي بي و تنهـا بـا همسـران پـس ان خـود آميـزش جنسـي دارنـد. كننـد

1شوند. گيري از آنان ملامت نمي به بهره

م كــريم قــرآندر جــاي ديگــر ــا نيســت افــرادي را كــه ــه وقعيــت ازدواج برايشــان مهي ب

مي عفتّ فرا مي و آنان را از آلودگي در روابط جنسي باز  دارد: خواند

بـرايو كسـاني كـه امكـاني؛)مـن فَضْـلهى يغْنـيهم اللَّـه ولْيستَعفف الَّذينَ لَا يجِدونَ نكَاحاً حتَّـ(

2بايد پاكدامني پيشه كنند. يابند، ازدواج نمي

 عفّت در پوشش.2
خداونــد متعــال در آيــات متعــددي رعايــت پوشــش كامــل اســت. نمــود ديگــر عفّــت،

مي ويژگي 3شمارد. هاي پوشش كامل زنان مسلمان را بر

.عفّت در نگاه3
ــ و فروبســتن از نگــاه حــرام را از ديگــ خويشــتن7ام ســجادام ــاير مصــداقداري ه

ــمرده  ــت برش ــد. عفّ ــرا ان ــا ب ــام دع ــه حضــرت در مق ــود عرض ــتان خ و دوس ــايگان ي همس

 دارند: مي

آن خـدايا! واجعلني اللهم....اغـض بصـري عـنهم عفّـه؛ كـ مـرا ه چشـم خـود گونـه قـرار ده

4را از روي عفّت ببندم.

و فرم يز نشانةن7اميرالمؤمنين  اند: ودهپارسايي فرد را عفتّ او در نگاه دانسته

.1،5،6مومنون/-1

.33نور/-2

.59، احزاب/31نور/-3 و ...

.26،دعاي صحيفه سجاديه-4
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و عفهّ بطنه؛ و شكم است.از تقواي شخص ومن ورعه عفهّ بصره 1، عفّت او در نگاه

و عفّت در راه رفتن4 .حيا
م7قــرآن كــريم بــا ســتايش از طــرز راه رفــتن دختــر شــعيب و در در عــابر عمــومي

يكـي از آن دو دختـر بـه؛)اءتْـه إِحـداهما تَمشـي علَـى اسـتحياء فَج( فرمايـد: برابر نـامحرم مـي 

د 2داشت.ر حالي كه با نهايت حيا قدم برميسراغ موسي آمد

و  تثبيت حيا در همسر راهكارهاي ايجاد
.آراستگي1

ــر ــتگي همس و آراس ــت ــه نظاف ــه زمين ــت ك ــوري اس ــه ام ــاي از جمل ــق حي ــاز تحق س

بــه خــوبي ايــن نقــش را تبيــين7از امــام كــاظم روايتــي شــريك زنــدگي اســت. 

مي كند. مي  گويد: حسن بن جهم

ــاظم ــرت ك ــدمت حض ــتم:7خ و گف ــيدم ــرده رس ــاب ك ــا خض ــت گردم،آي اي؟ قربان

ــه،آمادگي  ــود: بل ــي حضــرت فرم ــدامني زن م ــث پاك ــرد باع ــت م زنو زين ــود. ــا ش ــه ه ب

مي كنند، دليل اينكه مردانشان زينت نمي 3.دهند عفّت خود را از دست

آمدنـد در حـالي كـه7و نيز در روايت بيـان شـده اسـت كـه گروهـي نـزد امـام بـاقر

 حضرت فرمود: ايشان را خضاب كرده ديدند.

د آنمن زنان را دوست و خود را براي مي ارم 4كنم. ها آماده

.غيرت2
ا مـر مربـوط غيرت بـه معنـاي نفرتـي طبيعـي اسـت كـه از بخـل مشـاركت ديگـران در

س  نـد اسـت،م رد غيـور از آنجـا كـه بـه خـود علاقـه فـ5گيـرد. رچشـمه مـي به محبـوب فـرد

 
.292ص،الدين اعلام،حسن بن ابي الحسنديلمي،-1

.25قصص/-2

.576ص،5ج،الكافي، محمدبن يعقوبكليني،-3

.480ص همان،-4

.432ص،3،ج مجمع البحرين،طريحي، فخرالدين-5
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ا را نمــي مشــاركت بــه ديگــران در امــور خصوصــي خــويش، اجــازة و يــن غيــرت او دهــد

.سازد را به عفتّ رهنمون مي

.:7عــن علــي ارزش هــركس وعفتّــه علــي قــدر غيرتــه؛..قــدر الرجــل علــي قــدر همتــه

غبه اندازه همت  1يرت اوست.و عفتّش به اندازه

صـاحب قلبـيو اگـر كسـي بـه ايـن صـفت متصّـف نشـود،2غيرت صـفتي الهـي اسـت

و توجـه بـه پاكـدامني همسـر،3.واژگون قلمـداد شـده اسـت  از زمينـه غيـرت سـاز حفاظـت

ــودگي ــد. آل ــد ش ــتر او خواه ــه بيش ــازگاري هرچ ــبب س و س ــف ــاي مختل ــد ه ــه نباي البت

گــاه خــود در عفــت همســر مــؤثر فرامــوش كــرد كــه بــه همــان ميــزان كــه غيــرت در جاي 

در مــورد نشــان غيــرت بــي اســت، از ايــن گــذارد؛ دوري آنــان از پاكــدامني تــأثير مــي دادن

ايشــان را از غيــرت در غيــر جايگــاه7در وصــيت بــه امــام حســن7اميرالمــؤمنين،رو

و فرمودهخود برحذر داشته،آن را باعث  و بيماري دانسته  اند: انحراف

ذ اياكو التغاير في غير« 4»لك يدعوالصحيحه منهنّ الي السقم.موضع الغيره فإنّ

و حيا در سازگاري همسران  آثار عفّت
 وفاداري به همسر.1

و ميعفتّ زشـت دهـد كـه او را از ارتكـاب هـر عمـل حياء، همسر را در حفاظتي قرار

خـود خيانـت بـه همسـر را بـه چنين همسري هرگز اجازة دارد. منافي با شئون انساني باز مي

و سـازش در نظـام طبيعتاً امانتدار بودن همسر، دهد. نمي از عوامل بسيار مؤثر در ايجاد صلح

تزلزل بنيـاد خـانواده بـه هاي تأثيرگذار در روند طور كه خيانت از زمينه همان خانواده است.

 از خداوند پرسيد:7حضرت موسي رود. شمار مي

.47حكمت،البلاغه نهج-1

.332ص،76ج،بحارالانوارمحمدباقر، مجلسي،-2

ص20ج وسائل الشيعه،،محمد بن حسن حرّعاملي،-3 ،153.

.326ص،5،ج الكافي، محمدبن يعقوبكليني،-4
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ــك؟ ــه حيــاء من ــرك الخيان ــزاءمن ت ــا ج ــي فم ــ اله ــان القيامــه؛ ق ــي لــه الام ــا موس  ال ي

ــدا، ــت؟ خداون ــد چيس ــا كن ــت را ره ــو، خيان ــاء از ت ــت حي ــه جه ــه ب ــاداش كســي ك  پ

1پاداش او امنيت در روز جزاست. خداوند فرمود:

 ترك خيانت است.،دهد كه يكي از آثار حياء اين روايت نشان مي
.احساس نياز به همسر2

ســاز آن اســتي وضــع كــرده، زمينــهروابــط جنســ اســلام دربــارة هــايي كــه محــدوديت

و خـود را نيازهـاي جنسـي عنـوان تنهـا تـأمين كننـدةر خـود بـه كه فرد به همس ـ نگـاه كنـد

ــي ــد.آن از وجــود او ب ــاز نبين ــاء را در نگــاه، ني و حي ــت ــرد عف ــاه كــه م و گ ــط گفتگــو راب

ــان رعايــت نمــي  ــا نامحرم ــد، جنســي ب ا كن ــزي خــود را از در حقيقــت بخشــي ــاز غري ز ني

غ شــود تــا فــرد وه بــر آنكــه باعــث مــيهمســر تــأمين كــرده اســت. ايــن پديــده عــلايرمسـير

شــود كــه فــرد همســر همســر خــود داشــته باشــد،گاه ســبب مــي احســاس نيــاز كمتــري بــه

ــرا  ــا ديگ ــود را ب ــذابيت خ ــر ج و ديگ ــايي ــاظ زيب ــينن از لح ــتن چن و از داش ــه ــا مقايس ه

ــد؛  ــدا كن ــا هنگــامي همســري احساســي ناخوشــايند پي ــا مراقبــت از خــويش، كــه مــرد ام ب

و كــام لــذتّ راييجــو هــا و اجتمــاع هــاي گونــاگون جنســي را بــه همســر منحصــر ســاخت

و تـلاش قـرار داد،  ناپـذير هـاي روزانـه بـا شـوقي وصـفتپـس از انجـام فعاليـ محل كـار

ــأمين نياز در انت و ت ــر ــا همس ــات ب ــار ملاق و غر ظ ــاطفي ــاي ع ــوش ه ــه آغ ــويش ب ــزي خ ي

و چنـين زنـي كـه عـلاوه بـر غرايـز مـذكور، هـم گـردد. خانواده بـاز مـي  حـس خودنمـايي

در اشــتياق بازگشــت همســر بــه ســازد، ويش را نيــز بــه همســر خــود منحصــر مــيتبــرجّ خــ

و روحـي، مهـر شـماري مـي منزل لحظه و بـا آراسـتگي جنسـي و محبـت همسـر را بـه كنـد

ــرم انحصــار خــود درآورد. ــامبر اك ــين رو پي ــان ويژگــي9از هم به در بي ــاي ــرينه زن ت

مي به اين خصوصيات اشاره مي و  فرمايند: كنند

.327ص،13ج،اربحارالانومحمدباقر، مجلسي،-1
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و در برابــر ديگــران بهتــرين زن،« و زينــت زنــي اســت كــه در برابــر شــوهرش بــا تبــرّج

و  و بـا حيـاء ظـاهر شـود و زن، زنـي اسـت كـه در مقابـل شـوهر بـي بـدترين پاكدامن ميـل

و زينت حاضر  1»شود.در مقابل ديگران يا تبرّج

.محبت3
ا7يناميرالمــؤمن ز ديگــر آثــار آن پــس از ذكــر برخــي لــوازم حيــاء، محبــت را

و فرموده 2».... موجب للمحبه الحياء« اند: برشمرده

و موقعيت4 و تثبيت احترام .ايجاد
ــده ــا كن ــاء، ب ــرا شــدن پوشــش حي ــرد را ف ــدگي ف و مــي خيانــت زن ــرد برخوردهــاي گي

و شـريك بـا شـيطان بـزرگ چنـين همسـري افكنـد. خشن بر زنـدگي سـايه مـي  همدسـت

ــت، ا اس ــيچ ــراي او ه ــاره ب ــران درب ــه ديگ ــدارد ك ــي ن ــي هميت ــه قضــاوتي م ــد، اش چ  كنن

ــي ــرا مــي ب ــدگي وي را ف ــالاتي زن ــايي مب ــرايش معن ــدگي ب ــه زن و پايبنــدي ب ــد ــرد، تعه گي

او قابــل تحمـل اســت، چنــين كسـي بــراي خــدا هـم غير نـدارد.  را چــه رسـد كــه همســرش

رو گـذارد؛ بـاقي نمـي او بـراي خـود هـم حرمتـي3.تحمل كنـد ، خداونـد هـم او را از ايـن

و ايــن ان بايــد بــراي يكــديگر جايگــاه ويــژههمســر4.شــمارد محتــرم نمــي اي داشــته باشــند

مياز پاسدار مهم و پايداري آن حاصل 5.شودي اين خصلت

ها ممانعت از بروز زشتي.5
ميح و مقابل حدوث ياء از يك سو راه را بر پليدي مي بندد گـرو از سـوي دي6ستداي آن

نا جرقّه7ظاهر شود. ها كه در ساختار فرد موجود است، دهد زشتي اجازه نمي دري سازگاري

 
.326ص،5ج،الكافي، محمدبن يعقوبكليني،-1

ص2ج،البلاغه شرح نهج،عبدالحميد ابن ابي الحديد معتزلي،-2 ،272.

جالكافي، محمدبن يعقوبكليني،-3 .292ص،2،

ص2ج همان،-4 ،324.

جمستدرك الوسائل،ميرزا حسين نوري،-5 ص8، ،461.

ص2ج،يافالك،محمدبن يعقوبكليني،-6 ،5672.

.275ص،غررالحكم،عبدالواحدآمدي،-7
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يا مناسبي براي از بين رفتن زشتينةها است. حياي همسران، زمي شدن زشتي زندگي هويدا ها

و بـا ايـن راهكـ در چنين فضايي محبـت ايجـاد مـي كم پنهان كردن آنهاست. دست ار شـود

بهتوا مي 1.زندگي آرام اميدوار بوديكن

و سازگاري زناشويي  مدارا
آن رفق عبارت است از نرم برخورد كردن با ديگران، جا به و در حق آنـان خشـونت ها دادن

و همدمي اخلاقي يعني نرم برخورد كردن، كه در پيدايش سه زاوية خوش2روا نداشتن نيكو

كه تحمل كردن ديگران به گونه و مـدارا3.نقش فراوانـي دارد از انسان فرار نكنند، اي رفـق

ب بـهدو ويژگي هستند كه در زندگي اجتماعي و در نهاد خـانواده ازهطور عام طـور خـاص،

و موقعيـت در مواج اي برخوردار است. اهميت ويژه هـاي بيرونـي هه با حالات دروني همسر

از همسران خود شكايتي را پـيش7ينيكي از اصحاب اميرالمؤمن زندگي بايد مدارا كرد.

او هايي كه در ميان آنان وجود دارد، حضرت پس از پذيرش نقص حضرت مطرح كرد. بـه

 سفارش فرمودند:

ت؛فداروهنّ علي كل حال 4 مام حالات با همسران مدارا كنيد.در

ب ــدارا ــت م ــا دس ــلاح ي ــأثير را در اص ــترين ت ــران دارد. يش ــازگاري همس ــتن ناس ــم كاس  ك

ب ميا توجه به اهميت فراوان مداحال و كاركردهاي آن  پردازيم. را به پيامدها
و بركت1 .خير

و خشـــونت را مجســـمه شـــومي معرفـــي9پيـــامبر اكـــرم رفـــق را مجســـمه بركـــت

 فرمايند: نيز در روايت ديگري مي5كند؛ مي

ص8ج،الكافي،محمدبن يعقوبكليني،-1 ،22.

 ماده رفتن.،مجمع البحرين،فخرالدين،طريحي-2
رماد،العرب لسان منظور، ابن-3  فتن.ة

.280ص،20ج،الشيعه وسائل،محمدبن حسنحرعاملي،-4

.119ص،2ج،الكافي،محمدبن بعقوبكليني،-5
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ــ« وهب ــق ــه از رف ــي ك و كس ــت ــت اس ــزايشو برك ــدارا اف و م ــق ــه در رف ــتي ك درس

خي باشد،مدارا محروم  1»ر محروم است.از

 چنين از اين بزرگوار است كه فرمودند:همو

كَ ــزي ــيچ چي و از ه ــت داد ــر اينكــه آن را زين ــاده نشــد مگ ــاري نه ــر ك ــق ب ــد رف ــده نش ن

2»مگر اينكه آن را زشت ساخت.

 مندي از خوشبختي.بهره2
ــدهاي ــيلة يكــي از پيام ــه وس ــه ب ــن اســت ك ــدارا اي ــي م ــ آن م ــاي مثب ــوان از زواي ت ت

مي7امام كاظم مند شد. زندگي بهره 3»الرفق نصف العيش.« فرمايند: در روايتي

 فرمايند:مي7اميرالمؤمنينو

و مدارا كليد خوشبختي است.« 4»رفق

و مدارا پيشه سازدكسي« فرمايند:و باز مي مي،كه رفق 5»برد. سود

و اشــتبا همســران نيــز بــا پيشــه و ناديــده گــرفتن عيــوب هات طــرف مقابــل كــردن مــدارا

 نائل خواهند شد.،به اين خوشبختي كه در روايات وعده داده شده است
و كينه.محبت،3  زدايي مسالمت

و نمونــهبه امــام هاســت.ي رفــق او از بــين رفــتن كينــه تــرين الگــوي رفاقــت، خداســت

 فرمايند:مي7صادق

ــه« ا ب ــق ــال رفي ــد متع ــه خداون ــتي ك ن درس ــق را دوســت دارد. از و رف ــت ــهس ــاي مون ه

مي نسبت به بندگانش اين است كه كينهرفق او  6»برد. هاي ميان آنان را از بين

 فرمايند:مي7اميرالمؤمنين

 همان.-1

 همان.-2

 همان.-3

ص-4 .140همان،

.244ص،غررالحكم،عبدالواحدآمدي،-5

.118ص،2ج،الكافي،محمدبن يعقوبكليني،-6
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ب چيزي به اندازه سخاوت،« و خوش اخلاقي محبت 1»آورد. وجود نميهمدارا

 فرمايند:و باز مي

مي چه بسيار سختي و مدارا آسان 2شود. ها كه با رفق

و4  پايداري.كاميابي
ــركس ــي ه ــال م ــدفي را دنب ــدگي ه ــانة در زن ــه آن نش ــيدن ب ــه رس ــد ك ــابي كن كامي

و بـا ايـن توفيـق،  مـدارا بـه ايـن نتيجـه در سـاية بينـد. او خـود را در رفـاه كامـل مـي اوست

 فرمايند:مي7حضرت علي يد.آ دست مي

و مدارا نتايج كسب مي3شوي مدارا كن موفق مي 4شود.و با رفق

ــي ا ب ــي ــتهشــك يك ــترك،ز خواس ــدگي مش ــوهر در زن و ش ــاي زن ــداري ه و پاي ــا بق

و زندگي است. آن هـا بـه دنبـال ايـن هسـتند كـه تضـميني بـراي ثبـات زنـدگي پيـدا كننـد

و رفـق مـي نگران تغيير منفي زندگي نباشـند.   تـوان بـه ايـن مقصـود دسـت يافـت. بـا مـدارا

 فرمايند:مي7حضرت امير

و مدارا، و همراهي با رفق ميدر زندگي مشتر همدمي 5ماند.ك پايدار

و و مدارا ضروري است. پس براي رسيدن به يك زندگي با دوام  پايدار رفق
و روزي5 .رزق

آن كــه خــانواده هــايي از نعمــت ــب ــه شــدت طال ــزايش روزي اســت. هســتند،هــا ب  اف

 فرمايند:مي7ؤمنينماميرال

ــرزق ــتدرك ال ــق اس ــتعمل الرف ــن اس ــدارا؛م و م ــق ــه رف ــرد، كســي ك ــار گي ــه ك  ب

6 كند. روزي فراوان پيدا مي

 همان.-1

 همان.-2

ص-3 .244همان،

ص-4 .245همان،

.244ص،غررالحكم، عبدالواحدآمدي،-5

 همان.-6
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را كند، شريك همسري كه مدارا پيشه مي و از مخالفـت خـارج مـي زندگي خود سـازد

مي زمينة ب كند. وقتي انس ايجاد شد، انس در او ايجاد و راحتي ميهموافقت  آيد. وجود

و تأثير آن بر سازگاري زناشويي خوش  رويي
ــوش در ــي از خ ــابع دين ــ من ــهروي ــازگاريي ب ــشو س ــذار در آرام ــاملي تأثيرگ ــوان ع عن

هــاي رســول اكـــرم از ســـفارش از جملــه خــانواده نـــام بــرده شــده اســت. اجتمــاعي، 

 گشاده روبرو شويد: اند با برادران ديني با روي است كه فرموده9

و گفت9مردي خدمت رسول خدا :آمد

 هـاي خـويش فرمـود: پـس حضـرت در ميـان توصـيه مـرا توصـيه كـن.ي رسـول خـدا،ا

1رويي مواجه شو. با برادر خود با گشاده

كه وقتي با افراد جامعة مي ديني بايـد بـا،شـود، مواجـه مـي شـود از آنان به بردار ديني تعبير

و اندوه روبرو چهره و خشم و دور از گرفتگي يط منـزل بـا حكم مواجهه در محـ شد. اي باز

نسبت به همسر تا جايي اهميت دارد كـه رسـول رويي شود.گشاده همسر به خوبي روشن مي

و فرموده آن را يكي از حقوق9اعظم  اند: زن بر همسر خود دانسته

و لايقــبح لهــا وجهــا؛« و يســتر عورتهــا زن حــق المــرأه علــي زوجهــا ان يســد جوعتهــا حــق

و بــا او تــرش بــر شــوهرش ايــن اســت كــه او را گرســنه نگــذارد، رويــي بــدنش را بپوشــاند

2.»نكند

 رويي آثار گشاده
 زدايي.كينه1

برطــرف ســاختن رويــي اســت. آســاي گشــاده زدايــي يكــي از آثــار معجــزه كينــه

ــه ــه كين ــايي كــه ب ــرد رســوخ كــرده، ه ــدريج در درون ف و گــاهي ت كــاري بســيار ســخت

 
.103ص،2ج،الكافي،محمدبن يعقوبكليني،-1

.254ص،100ج،بحارالانوار،محمدباقرمجلسي،-2
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ــ ممكن اســت؛غيــر ــا رويا مواجــهام م شــدن ب ــه ــة دارويــي كارگشــاده ب آمــد اســت كــه ثاب

ــه را هــاي ســخت كين ــه ــهو ديرين ــين مــي ب ــرد. راحتــي از ب ــام كــاظم ب از7ام ــي در روايت

 فرمايند:مي9رسول خدا

مي خوش؛حسن البشر يذهب بالسخيمه 1زدايد. رويي كينه را

 آمده است:7در روايتي از اميرالمؤمنين

ــيله ــرين وس دل بهت ــا آن ــردم ب ــه م ــ اي ك ــود را ب ــتان خ ــاي دوس ــيهه ــت م و دس ــد آورن

دل كينه  رويـي هنگـام مواجهـه بـا آنـان، خـوش زداينـد، خـود مـي هـاي دشـمنان هـاي را از

و گشادهپ آن رسش از حال آنان در غياب  ها است. رويي در حضور
و محبت2 .ايجاد الفت

ــم ــت از مه و محب ــت ا الف ــواملي ــرين ع ــران ت ــش همس و آرام ــازش ــه س ــه ب ــت ك س

و گشــاده،در روايتــي انجامــد. مــي ت كــه معرفــي شــده اســ بهتــرين عــاملي رويــي، بشاشــت

دل مــيآن وســيلة مــردم بــه را تواننــد و كينــه از دل هــاي دوســتان خــود را بدســت آوردنــد

رويـــي عـــلاوه بـــر آنكـــه كميـــت جـــذب را افـــزايش دشـــمنان خـــود دور كنند.گشـــاده

رويــي بــاي كيفــي گشــاده نتيجــه دهــد. يــت آن را نيــز تحــت تــأثير قــرار مــيكيف دهــد، مــي

با آميخته است.در»حب«ي واژه  فرمايند:مي7قرامام

و گشادهروي خوش 3رويي آوردگاه محبت است.ي

و ميــل شــديد اســت ــب بــه معنــاي ودود و در برخــي روايــات هــر4.ح ــي دو جنبــه كم 

 فرمايند:مي7امام علي رويي دانسته شده است. كيفي محصول خوش

مي گشاده« 5»شود. رويي ... باعث دوستي خلق

.قرب خداوند3
ــار خــوش ــار اجتمــاعي نيســت؛ رويــي منح آث ين محصــول آن تــر بلكــه مهــم صــر در آث

و ايــن محصــول، بــه خــود فــرد تعلّــق مــي آن نزديكــي بــه خداونــد اســت. گيــرد جــا كــه از

 
.104ص،2،جالكافيمحمدبن يعقوب، كليني،-1
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ــانوادگي، و از جملـــه پيونـــد خـ ــاعي تـــرين تأكيـــداتّ از مهـــم حفـــظ پيونـــدهاي اجتمـ

بـ خداوند اسـت،  و اعضـاي خـانواده بـا گشـاده فـردي كـه  ود،شـ رويـي مواجـه مـيا مـردم

و زمينــة بــه فرمــان حضــرت حــق  تقــرب خــود را بــه او فــراهم كــرده اســت. توجــه كــرده

 فرمايند:مي7امام باقر

ــاده و گش ــت ــزّو جــلّ اس ــه خــداي ع و نزديكــي ب ــت ــاه محب ــي آوردگ ــرش روي ــي ت روي

و دوري از خداوند است. 1»آوردگاه بغضو كينه

.فرجام نيك4
و اخــروي را بــراي فــر رويــي بهــره خــوش و عــلاوه بــرد بــه ارمغــان مــيي دنيــوي آورد

و محبـت، همراه كـردن زنـدگي ايـن جهـان بـا شـادكامي،  در آخـرت نيـز باعـث آرامـش

و مي بهرة حظّ  فرمايند:مي9شود. پيامبر اكرم اسلام فراوان

و بــا رويــي گرفتــه روبــر مشــو؛ بــا بــرادرت بــا گشــاده و را از كــه تــ چــرا رويــي مواجــه شــو

و آخرت باز مي 2دارد. بهره دنيا

و رفتــار عـالي انسـاني اســت كـه بـا اســتفاده از مهـارت يـيرو خـوش هـايي چنــد هنـر

حـالات تكـان دادن سـر، لبخنـد، ارتبـاط چشـمي، هـايي چـون مهـارت آينـد، دسـت مـيهب

و آراستگي چهره.  چهره

و سازگاري زناشويي خوش  زباني
ــع تــنش ايــن اســت كــه همســرا و رف ــؤثر در ســازگاري ــه يكــديگريكــي از عوامــل م ن ب

و كيفيــت اداي آن هــيچ ســخن ناپســند نگوينــد.  يــك نبايــد ناپســند باشــد؛ محتــواي ســخن

ــان ــين آن ــب« بلكــه ضــرورت دارد ب َطي ــب نقطــة» ســخن ــه شــود. طي ــث مبادل ــل خبي مقاب

و و گفتــه مــي گــاهي در معنــاي آن توســعه داده مــي اســت يعنــي ســخن پــاك، شــود شــود

 
جالوسائل مستدركميرزا حسين، نوري،-1 ص8، ،453.

 همان.-2
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ــناً( فرمايــد: مــي كــريم قــرآن1ســخني كــه ناپســندي در آن نيســت. ســاسِ ح ــواْ للنَّ بــه؛)وقُولُ

ــابزُوا بِالْأَلْقَــابِ(و2نيــك بگوييــد. مــردم ــا تَنَ و ناپســند يكــديگر را يــاد بــا القــاب زشــ؛)ولَ ت

و ســاختار3نكنيــد. ــراي ســازگاري ضــروري اســت كــه همســران در محتــواي كــلام آن ب

و مكــروه بپرهيزنــد، و هــم خــوب ســخن بگوينــد.هــم ســخن خــوب بگوي از ناپســندي  نــد

را زمينــة در بســياري از مــوارد ســخن خــوبي كــه بــه خــوبي ادا نشــده، تــنشو ناســازگاري

سر فراهم كرده است. ميمعروف است كه زبان سرخ  دهد بر باد. سبز

در اخلاقــي اســت. لام طيــب ضــلعي از اضــلاع مثلــث خــوشكــ،در اصــطلاح روايــات

ــادق ــام ص ــي از ام ــ7روايت ــه ح ــد ك ــؤال ش ــوشس ــت؟ دود خ ــي چيس حضــرت اخلاق

و فرمودند:  مثلثي را ترسيم كردند

ــا كنار ــه او جــا بــدهي، ب و ب ــرم رفتــار كنــي در ســخن گفــتن پــاكيزه ســخن دســتي خــود ن

و با 4.برادرت با روي باز مواجه شوي بگويي

 زباني آثار خوش
.صفاي زندگي1

و تــازگي در زنــدگي اســت. خــوش بخشــد مــي بــه زنــدگي روح زبــاني باعــث طــراوت

كنـد، بـدزباني اسـت كـه زنـدگي را تيـره مـي رهانـد. معنـايي مـيو بـيو آن را از خمودي

ــي  ــفاي آن را از بــين م ــت: بــرد. ص و كــدر« در روايــت اس ــدگي را تيــره ســه چيــز زن

ــي ــازد: م ــتم س ــاكم س ــه، ح ــدزبان. پيش و زن ب ــد ــايه ب ــي5»همس را نم ــدر ــدگي ك ــوان زن ت

ا حيــات طيبــه ناميــد. و شــوهر در و از آنچــه در زن يــن زنــدگي احســاس شــادماني ندارنــد

 
، مادة طلب.العرب لسانمنظور، ابن-1

.83بقره/-2

.11حجرات/-3

صرمعاني الاخباشيخ صدوق،-4 ،253.

جبحارالانوارمحمدباقر، مجلسي،-5 ص75، ،234.
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و چــون دايــرة گــذرد، احســاس تنگــي مــي آن مــي بــه تحمــل آنــان محــدود اســت، كننــد

ــدگي نشــان مــي ناچــار ايــن ويژگــ را دهــد.ي عــوارض خــود را در زن و طــلاق اضــطراب

ــي ــمار آورد. م ــه ش ــدزباني ب ــوارض ب ــوان از ع ــاً ت ــدگي حتم ــفاي زن ــازگاري ص ــه س ب

و در برابــر، كــه امــري دل چراانجامــد؛ مــي و مــرد اســت و پســنديده بــراي زن  خــواه

بيروح زندگي بي ميو  شود. معنا به ناسازگاري منتهي
و مسالمت2 .امنيت

و آرامـش خــاطر اسـت. هـاي يــك زنـدگي مطلـوب، از ويژگـي ناســزا وجــود امنيـت

ت چــرا جــان هــم بــد اســت؛ گفــتن حتــي بــه موجــودات بــي هديــد كــه زنــدگي خودمــان را

 فرمايند:مي9كند. پيامبر اعظم مي

ــا ــه باده ــه كــوه،ب ــا، ب ــا، ســاعت ه و شــب ه ــا ــ روزه ــاه ه ــد كــه مرتكــب گن ا ناســزا نگويي

مي مي 1گردد. شويد، ناسزا به خودتان باز

ــامبر هــم ــين پي ــه در خواســت كســي كــه از ايشــان تقاضــاي توصــيه9چن در پاســخ ب

 فرمودند: كرده بود،

ببه مردم ناسزا نگو ميهكه دشمني آنان را 2.آوري دست

ــت؛ ــازگاري نيس ــمني، س ــة دش ــازگاري، نتيج ــأمين س ــراي ت ــت ب ــروري اس ــس ض  پ

و سزاوار سخن بگوييم.  پسنديده
.رعايت حق ديگران3

ــت حــق، ــة احســاس درياف ــراد اســت. زمين ــان اف ــازگاري مي ــراي س ــبي ب چنانكــه مناس

ــال شــده  ــا حــق خــود را پايم ــاحق شــده ي ــي ن ــد حقّ ــد، كســي حــس كن و ببين ــه ــه مقابل ب

ــي  ــازگاري رو م و آورد، ناس ــدودي دارد ــوق مح ــد حق ــاس كن ــرد احس ــر ف ــژه اگ ــه وي ب

ــ، ضــايعةتضــييع آن حــق ــه تــنش بيشــتري دچــار خواهــد آورد، وجــود مــيهبزرگــي را ب ب

 
جالكافيمحمدبن يعقوب، كليني،-1 ص2، ،378.

ص-2 .361همان،
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ــ و ســازگاري ب بــه7يكــي از اصــحاب امــام صــادق شــدت رنــگ خواهــد باخــت.هشــد

 عرض كردم:7به امام صادق گويد: نام مأمون حارثي مي

حــق« حضـرت حقــوقي را بـر شـمردند تـا اينكـه فرمودنـد: مـؤمن چيسـت؟ حـق مـؤمن بـر

اُ  ــه ــاني ك و زم ــد ــه او اُف نگوي ــه ب ــن اســت ك ــؤمن اي ــر م ــؤمن ب ولام ــد ــتوف بگوي ي

1»شود. محبت از ميان آنان محو مي

 فرمايند:مي9پيامبر اكرم

ت و همـواره مـرا بـه رعايـت زنـان وصـيه كـرد تـا آنجـا كـه بـه نظـرم جبرئيل به من خبر داد

اُ  ــه زن خــود ــراي شــوهر روا نباشــد كــه ب ــد.رســيد ب ــد، جبرئيــل گفــت:ف بگوي اي محم 

2زيرا آنان نيمي از شما هستند. زنان تقواي خدا را پيشه سازيد؛ دربارة

ــان از آن جهــت كــه بي ــد، ضــروري شــتر در معــرض تضــييع حــق رعايــت حــق زن ــر ان ت

و در نتيجــه حصــول ســازگاري بــه ســبب احســاس پــس بــراي حفــظ حقــوق آنــان اســت.

 زبان باشيم. ضروري است كه خوش دريافت حق،
.لياقت مادري4

و آمـاده هـاي زنـدگي مشـترك، تـرين هـدفّ يكي از مهـم كـردن مقـدمات بقـاي نسـل

آن بــراي داشــتن فرزنــد اســت. ســفارش قــدر اهميــت دارد كــه فرزنــددار شــدن در اســلام

 تواننـد بـه جامعـه هديـه كننـد، هـاي فراوانـي مـي ننـد كـه بچـه برگزي» زنان ولود« شده است

ــان معرفــي شــده حتــي ــرين زن ــان از بهت ــد. اين ــد از ديــدگاه اســلام زن هنگــامي مــي3ان توان

و چنانچــه بــد زبــان باشــد، مــادري را بــه گــردن بيــاويزد كــه خــوشمــدال  مــرد زبــان باشــد

شـدن دهـد كـه بـرآوردهن مـي ايـن اولاً نشـا دار شـدن او جلـوگيري كنـد. تواند از بچه مي

ــد خواســتة ــر خــوش زن در فرزن ــي ب ــاني اوســت، دار شــدن او مبتن زن زب ــن صــورت در اي

 
جالوسائل مستدركميرزا حسين، نوري،-1 ص14، ،252.

جالكافيمحمدبن يعقوب كليني، كليني،-2 ص5، ،324.

.278ص،1ج،عيون اخبارالرضاشيخ صدوق،-3
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ــأمين شــده كــه نتيجــة احســاس مــي ــين احساســي ســازگاري اســت. كنــد خواســتة او ت  چن

 فرمايند:مي7امام رضا

ــاكي نيســت. ــر عــزل منــي از رحــم ب و از جملــه در مــواردي ب ــان دراز زنــي كــه زب

ب 1اشد.بدزبان

خـوش داشـتهي بـراي زن در صـورتي اسـت كـه زبـاني دهـد حـق مـادر اين نشـان مـي

و قطعاً وجود اين لياقت در تأمين سازگاري ميان همسران مؤثر است.  باشد

 گيري نتيجه
از دســتورات اخلاقــي اســلام روشــن چهــار نمونــه از مباحــث مطــرح شــده دربارهــة

اب شود كـه ديـن مبـين اسـلام بـر مي اي متعـالي تـدارك عـاد زنـدگي بشـر برنامـه اي تمـامي

و فرزنـدان برقـرار ديده است كـه بـا رعايـت آن   هـا حـد اعـلاي سـازگاري ميـان همسـران

بـ مي و و تـوانيم از جامعـة ايـن سـازگاري مـي دنبـالهشود سـازگار برخـوردار باشـيم سـالم

ــة  ــه نتيج پي ك ــه آن و طلاي ــلامي ــت اس ــالي ام و تع ــرفت ــدار ش و اقت ــزت ــدن ع در دار ش

 جهان است.

و كــاهش ــان زوجــين ــع اختلافــات مي و رف ــراي ايجــاد ســازگاري (كــه ب ــار طــلاق آم

ــ ــه افــزايش اســت كننــده شــكل نگــرانهب ــان را بــيش از اي رو ب ) ضــروري اســت كــه جوان

و  و تعــاليمي كــه اســلام در زمــان قبــل از ازدواج ت اســلامي آشــنا كــرد پــيش بــا دســتورا

ا  ر بعــد در شـــكل طــرحا بــهز ازدواج ارائــه فرمـــوده اســت و هــاي آموزشـــي درآورده

ــگاهآم ــگاه وزش و دانش ــا ــه ه ــاهد جامع ــه ش ــا هم ــرد ت ــدريس ك ــا ت ــا ه و آرام ب ــن اي ام

 هايي سازگار باشيم. خانواده

.همان-1
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ق.1409التراث،

.1389،;مؤسسه امام خميني:قم،همسران سازگار علي، زاده،.حسين13

مؤسســــه آل البيــــت قــــم:،الــــدين اعــــلام الحســــن ابــــن محمــــد،.ديلمــــي،14

ق.1414لاحياءالتراث،

ق1321مرتضي، سيدتهران:،مجمع البحرين فخرالدين ابن محمد،.طريحي،15

ق.1392-1389دارالكتاب الاسلاميه،: تهران،تفسير الميزان حسين،محمد.طباطبايي،16

.1372اسوه،: تهران اي، محمدباقر كمره ترجمه:،اصول كافي،محمدبن يعقوب.كليني،17

ق.1392-1376كتابفروشي اسلاميه،:قم،بحارالانوار محمدباقر،.مجلسي،18
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.1365 آستان قدس رضوي،:مشهد خانواده،بهشت جواد،.مصطفوي،19

ق.1395 نشر كتاب،: ،تهرانالتحقيق في كلمات القرآن حسن،.مصطفوي،20

.7،1377امام علي بن ابي طالب:قم اخلاق در قرآن، ناصر،.مكارم شيرازي،21

ق.1321اسلاميه،: تهران،مستدرك الوسائل ميرزا حسين،.نوري،22

ق.1302دارالخلافه،:تهران وعه ورام،مجم مسعودبن عيسي،.ورام،23
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و  منقول عقل از نگاه اهل معقول
∗علي مستأجران گورتاني

 چكيده
در گفتار بيان چگونگي اختلاف بـين دو سـبك مختلفـي اسـت كـه در طـول تـاريخ حاضر

كه گـاه تـوأم بـا اند خود بودهه كه هركدام به دنبال اثبات نظريةهمواره داراي مدعياني بود

و هجمه بي ها و انتقادات هاي محكـم بـوده كـه ثمـره بدون دليل وگاهي همراه با دليل مورد

ود در عرصـه هـاي جديـ ها سبب پيدايش سـبك گونه بينش اين دانـش شـده اسـت.ي علـم

و اختلاف بين اخباري دو اهل حكمت نمونه ها متفاوتي است كه همـواره سبكي بارزي از

وي از ناحيه در ايـن مقالـه سـعي گشـته كـه ايراداتي به روش بينش هركدام وارد طرفين رد

;انگاري خاصي ابتدا نظريات اهل حديث از كتاب رسايل شيخ انصـاري شده بدون جانب
و و نقل شود خواني شـود. در سـايرين اهـل تحقيـق بـاز سپس نقد آن از ديدگاه شيخ اعظم

و ي عقل پيش روي مخاطبين قرار خواهدگرفت اطلاقات متفاوت كلمه فصل ديگر واكاوي

و چنين ديدگاههمو و هاي مختلف شمول معنايي مباني گوناگون اهل تحقيق دربارة وسعت

و عقل مورد بررسي قرار مي ازدر گيرد رموز اختلاف پايان نگارنده در پي آن است به يكي

و بين اخباري ي اينـان بـه الات واردههـاي اشـكل حديث اشاره نمايدكه يكي از علـتاه ها

يا كلي حكما، از نگري به مفهوم عقل است و جانب خود نام چيزي را عقل گذاردهاينكه  اند

 اند.ي ناصواب رسيده براساس آن به نتيجه

 طلبة حوزة علميه واحد برادران اصفهان.-∗
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 هاي كليدي واژه
 انديشه. سبك، حكما، اخباريون، حجيت عقل،

 مقدمه
و ــر دوره ــلمان در ه و انديشــمندان مس ــاني متعصــبانه ــ زم وب ــر انديشــه، دون فكــر ــه ب تكي

و ــنش محــدودي نداشــته انديشــه خاصــي ــد؛ بي و ان ــا ســعي ــراوان پيوســته بلكــه ب تــلاش ف

و پرداختنــد كــه نــويي در قلمــرو دانــش بــه تحقيــق مــي ســبك بــراي ايجــاد روش جديــد

 دار انتقاد سازنده بوده است. بنابر نظر بعضي از محققين تحولات حاصل، وام

وت محققـين، گوناگون بـودن نظريـا  مـد فكـري ميـان اهـل دانـش بـوده؛ بيـانگر جـذر

و تفكّــرات نشــانگر متفــاوت بـودن مقاصــد نيســت؛ بــودن امـا متعــدد و زيــرا عنــاد  لجبــازي

مت ســتيزي ميــان اهــل تحقيـق رخــت بربســته؛ دشـمن فــاوت بــودن نظــرات بيــانگر بلكــه ايـن

و گوناگوني اامـ مقصـد اسـت؛ هـاي مسـير بـه سـوي هـدف در يـن اخـتلافا نظرهـايي كـه

شــود داراي مشــكلاتي نيــز بــوده اســت، بــراي نمونــهي علــم ودانــش مشــاهده مــي عرصــه

و فلاســفه يــا بــا گروهــي از محققــين بــه دليــل نداشــتن اطــلاع صــحيحي از نظــرات حكمــا

ــه  ــنش ادل و چي ــت ــارج از حكم ــفه، اي خ ــه فلس و هجم ــا را ه ــديدي ــادات ش ــان انتق برآن

ــد. وارد كــرده ح ان ــل، اهــل و-كمــت هــمدر مقاب ــوازين عقــل ــا م ي فكــر در حيطــه كــه ب

ــي ــدم م ــش ق ــد دان ــند،-نهن ــته باش ــدمات اهــل حــديث اطلاعــي نداش ــه مق اگــر نســبت ب

آنتوان نمي  دار كنند. ها را خدشه ند مبنايي از مباني

 نقدصحيح مبدع سبك جديد
ــه نقــد ــر پاي ــوم ب ــايي در تمــام عل و هــر مبن ــان خــاص همــان دانــشي آگــاهي  دانســتن زب

دااز است. شـت كـه اهـداف شخصـي خـود را بـه جانـب ديگـر نقـد منتقـدي ثمـر خواهـد

ــه و گون ــه اي صــحيح ســتي مخاطــب منتقــل كنــد. چــه بســا شخصــي، ناقــد زبرد مناســب ب



��� ����	
 ����ا��
�و
	���� �������ا��
�و
���ر�/���ر� دومدوم��ل ��ل/��� ���  

82 

��� ����� ��

ــدارد؛ ــال ن ــدرت انتق ــيكن ق ــت ول ــاد، اس ــر انتق ــابراين اگ ــره بن ــحيح به ــال ص ــد از انتق من

بـين هـاي از هـم گسسـتگي دامنـه از همـين جاسـت كـه شـود. نباشد، منجر به اخـتلاف مـي 

ــد از روي كــج اهــل بيــنش رقــم خــورده اســت. چــرا  ــا اطــلاع ناصــواب كــه منتق فهمــي ي

و و اذعان ن كنـد. ايـ ديگـر تلاشـي بـراي تغييـر نظـر خـود نمـي اعتقاد به امري پيـدا كـرده

ــدايش ســبك ــل پي ــان يكــي از عوام ــاريخ گشــته اســت. جري ــد در ت ــن هــاي جدي ــه اي البت

و ثـر نبـوده اسـت. صـحيح اسـت كـه اخـتلاف،ا اختلافات بي جـدايي بـين طـرفين شـكاف

گونـه سـعيي خـود از هـيچ بـراي اثبـات نظريـه امـا در عـين حـال طـرفين، كنـد؛ ايجاد مي

در تلاشي فروگذار نميو و كردند كه ميدر اين بين جواهر  شود. گرانبها نمايان

ــه، ــراي نمون ــراي خواجــه نصــيرالدين طوســي، حكــيم قدوســي، ب ــرادات فخــر ب رد اي

و ــر اشــارات ــا رازي شــرحي ب ــا صــدرالمتألهين ب ــرئيس نگاشــتند ي ــدا تنبيهــات شــيخ ال ع اب

و حكمــت متعاليــه خواســته اســت جــدايي اي بــه هــم پيونــد گونــه اشــراق را بــه هــاي مشــاء

ــد. و زن ــابراين پرســش صــحيح ــاد بن ــدايش ســبك انتق ــاي پي ــاي ســازنده يكــي از رمزه ه

و  شده است.هاي مختلف روش گوناگون

ا گونـه اختلافـات ثمـره اما آيـا دامـن زدن بـه ايـن سـت؛ اي دارد؟ اخـتلاف بـر دوگونـه

ــرض  ــتلاف از روي غ ــانون اخ ــر ك ــي اگ و ورزي ب ــورد ــد، م ــل باش ــردن مقاب ــوب ك  منك

بر گونــه ارزشـي هـيچ اســاس مبنـاي فكــري كـه توأمــان بــا نــدارد؛ ولـي اگــر اخــتلاف نظـر

و ب برهان ساطع دليل قاطع  هاي متفاوت دارد. سزايي در ايجاد روشباشد، ارزش

ــه در ــادل نظــر اهــل تحقيــق ب ايــن صــورت اخــتلاف اولــي اصــلا از مــدار بحــث وتب

ــه دور اســت. ــين مقول ــه چن ــرداختن ب ــون پ ــده چ و اي كاهن ــافي ــلِ ك ــدهناي تأم ي بودكنن

ــبو ــدون تعص ــتلاف دوم ب ــارة اخ ــر درب ــادل نظ ــا تب ــت؛ ام ــي اس ــت علم و وجاه ــب  ح

ــ ــه نظ ور خاصــي،بغــض نســبت ب ــق اســت ــوب اهــل تحقي و مطل ــن قســم ــه اي ــرداختن ب  پ

 هاي نظرات علما سبب خلق آثار بديع علمي گشته است. زدن به گوناگوني دامن
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هــا بــه اي از انتقــاد اخبــاري بـا توجــه بــه مقــدماتي كــه گذشــت گفتــار حاضــر بــه نمونــه

ــي  ــاره م ــل حكمــت اش ــ اه ــيخ اعظ ــايل ش ــاب رس ــان از كت ــاي اين ــه تفصــيل ادع م كندك

و;انصاري يي ديگـري اشـاره خواهـد شـد كـه واژه در ادامـه بـه جنبـه نقل شـده اسـت

ــتراك لفظــي اســتو ــاظي اســت كــه داراي اش ــل از الف ــورد عق ــاي م ــد معن ــدين باي منتق

 نظر خود را معلوم كنند، در حالتي كه چنين نيست.

 سخن مخالفين حجيت عقل
و ــي ــث علم ــل را در مباح ــي عق ــاريخ گروه ــول ت ــروندي در ط ــت بي ــدار حجي ــي از م ن

ــته و دانس ــام ــات احك ــا راه اثب ــان تنه ــر اين ــه نظ ــد. ب ــي، ان ــادات دين و اعتق ــار ــاتي اخب رواي

و   انــد.ي شــدهلــذا ايــن عـده مشــهور بــه اخبـار اسـت كــه در مجـامع روايــي موجــود اسـت

 ند: ها مجموعا دو دليل براي تثبيت مدعاي خود ارائه كرده اخباري

ــات،)1 ــ در رواي ــك، نصوصــي وج ــار تِمس ــر انحص ــت ب ــه دلال ــه ود دارد ك ــبت ب نس

مي(در كند. كلام معصومين را آشكار مي  شود.) ادامه به اين روايات پرداخته

ــه،)2 ــد مــاده وصــورت. مقــدمات عقلــي از دو قســمت تشــكيل يافت ــراين باورن ــان ب اين

و  ــا ــه خط ــت ك ــتباه از جه ــي اش ــدار نم ــي پدي ــدمات عقل ــورت در مق از ص ــي ــود؛ ول ش

ي حجيــت عقــل دســت تــوان بــه ادلــه بنــابراين نمــي هــايي وارد اســت.ه لغــزشجهــت مــاد

1 يازيد.

 محمد امين استرآباديتفصيل ادعا ازنظرگاه ملا
ان العلــوم النظريــه قسمان:قســم ينتهــي الــي مــاده̈ هــي قريبــه̈ مــن الاحســاس ومــن هــذا«

و و القسم علم الهندسه¨ 2». ... اكثر ابواب المنطق الحساب

.51ص،1ج، فرايدالاصولر.ك:-1

.52-53صصر.ك:همان،-2
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ــترآب ــده اس ــه نماين ــاري ادي ك راي اخب ــود ــت خ ــه مخالف ــن مقدم ــا اي ــت ب ــا اس ــا ه ب

دو حجيت عقل ابراز مي  قسم است: كند كه علوم نظري بر

شـود كـه نزديـك بـه احسـاس اسـت، ماننـد علــم مـي1اي مـورد اول منتهـي بـه مـاده)1

و و هندسه در حساب ايـن قسـم بيشـتر ابـواب منطـق كـه مـورد اتفـاق اكثـر علماسـت كـه

گـردد؛ امـا سـبب خطـا يـا از جهـت صـورت اسـت يـا از جهـت مـاده. اهـل واقع نمي خطا

هـاي قـوي شـوند؛ چـون از امـور واضـحه نـزد ذهـن علم مرتكب خطا از جهـت مـاده نمـي 

 ولي خطا از جهت ماده محل بحث است.و مستحكم است؛

مثــل حكمــت كــه بعيــد از احســاس اســت، شــود اي مــي قســمي كــه منتهــي بــه مــاده)2

ط و بيعــي،الهــي و اصــول الفقــه، علــم كــلام بعــض قواعــد مــذكوره رســايل نظــري فقهــي

و و در منطــق ايــن مــورد محــل مشــاجره بــين فلاســفه علمــاي علمــاء اســلام در اصــول فقــه

و اي بــراي رهــايي از خطــاي در مــاده وجــود در علــم منطــق هــم قاعــده علــم كــلام اســت

و و اكثــر خطاهــاي فكــري در مــاده رخ مــي نــدارد  ســت كــه اگــر بــه ايــن قــوانينلذا دهــد

 رساند. اي صواب نمي تمسك پيدا كنيم، ما را به نتيجه

و تر باشند بيشـتر واقـعر وي هرچه ادراكات به حواس نزديكنظ بنابر  گـرا خواهنـد بـود

و چرا توان مطابق با واقع دانست. هرچه از حواس دور باشد نمي اشـتباه در عمليـات كه خطـا

و تر هـر مقدمـه صورت.به عبارت واضحيافكري يا از جهت ماده است  ي عقلـي از صـغري

و 2چينش بايد از شرايطي خاصـي برخـوردار باشـد كبري تشكيل شده كه از لحاظ چيدمان

ــر-1 ــايل ب ــارحين رس ــه ش ــون كلم ــام مصــنف پيرام ــيم پي ــاده¨«ي اي تفه ــن» م ــيح داده اي ــه توض ــد: گون ــاده¨« ان ــن الم ــراد م الم

و  ــغري ــن الص ــد م ــري كالواح ــايلر.ك:».الكب ــرح رس ــطفي ش ــيخ مص ــادي)(ش ــاو.23ص،1ج، اعتم ــاده،«ي ــود از م  مقص

و ذ مــواد قضــايائي اســت كــه جهــت بيــان مقاصــد و كــر مــيمطالــب در علــوم دو شــوند قريــب بــه مــواد قســم هســتند: آنهــا بــر

 ــ ــد صــناعات خم ــام مــي احســاس مانن ــا ن ــم منطــق از آنه ــد از:س كــه در عل ــا عبارتن ــد وآنه ــه، شــعر، برن ــان، خطاب  جــدل، بره

دو مغالطــه. وقســم وم مــاده بعيــد از احســاس و آنهــا عبارتنــد از مــاده خيــالي نســبت بــه شــعر  مظنونــات كــه مــاده خطابــه بــوده

و و مشبهات كه ماده مغالطه است مي يقينيات كه ماده برهان .133ص،1ج،تشريح المقاصدر.ك:»باشند. جدل

و-2 ا يكــي از شــرايط، موجبــه بــودن صــغري ي جزيــي نبايــدر دو مقدمــه قضــيهســت شــرط ديگــر در ه ــكلــي بــودن كبــري

. 286ص،رهبر خرد؛ 164ص،2ج،منطق صوري؛82ص،التهذيب رجوع كنيد: براي تفصيل بيشتر باشد.
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و كه از اين نظر  گاه خطايي در عمليات فكري نيست؛ ولي از جهت ماده كه همـان كلمـات

مياشتباه در انديش گيرد،مي مفرداتي است كه در چيدمان قرار وه راه پيدا به اين خاطر كند

 توان بر مقدمات عقلي تكيه نمود. نمي

مي در ادامه استرآبادي به اشكالي مقدر دهد. اگر پرسشـگري بگويـد: بـين قواعـد پاسخ

و كه در مباحث شرعي هم بين فقها اختلاف زيادي وجـود چرا1؛شرعي تفاوتي نيست عقلي

ي عدم حجيت عقل نيست.هتاييدكنند پس اختلاف به تنهايي، دارد؟

 دهد: وي به پرسش چنين پاسخ مي

ي نقلـي ظنّـي يـا قطعـي،ي عقلي باطلي به مقدمه كه مقدمه اين اشكال منشأ از اين دارد«

ق مبتني بـر شـناخت اي در منطن استرآبادي اذعان دارد كه قاعدهچني هم2ضميمه شده است.

حات لما ذكرناه من انه ليس في المنطـق ومن الموض«ي فكر وجود ندارد صحت وسقمِ ماده

3.»...»قانون يعصم عن الخطأ في ماده̈ الفكر:ان المشايين ادعوا البداهه¨ 

و ــايين ــر مش ــتلاف نظ ــه از اخ ــه دو نمون ــئله وي ب ــارة مس (درب ــراقيين ــديهي) اش اي ب

ين ادعـاي بـه ايـن صـورت كـه مشـاي كند وبه دنبال تثبيـت نظريـه خـويش اسـت. اشاره مي

كـــوزه بـــه دو كـــوزه تبـــديل انـــد كـــه اگـــر آب يـــك اهت در ايـــن مـــورد كـــردهبـــد

ــين مــي شــود،كوزه اشــراقيون هــم ادعــاي گــردد. رود ودو كــوزه احــداث مــيي اول از ب

ــرده  ــداهت ك ــوزه ب ــه آب ك ــد در اينك ــي ان ــين نم ــه صــفتي از صــفي اول از ب ات رود بلك

ميو رود آن از بين مي  شود. به صفتي ديگر تبديل

ا دووي از ــن ــه ي ــه نظري ــه اســت ك ــه گرفت ــين نتيج ــري چن ــداهت ام ــارض در ب ي متع

 انــد نيــز، اخــتلاف وجــود دارد.حــال، اردي كــه فلاســفه ادعــاي بــداهت كــردهحتــي در مــو

از گيــرد: كــرد. در پايــان نتيجــه مــي تــوان تمســك پيــدا چگونــه بــه اقــوال اينــان مــي اگــر

 
.53ص،1ج،فرايدالاصولر.ك:-1

صر.ك:-2 .54همان،

.53صهمان،ر.ك:-3
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اعتمــاد بــه ســخنان غيــر مــانيم. ولــي اگــر پيــروي كنــيم از خطــا بــاز مــي:كلمــات ائمــه

 بنماييم مصون از اشتباه نخواهيم بود.:ائمه

 سخن محدث جزايري در تأييد كلام استرآبادي
 چنين نگاشته:1شرح التهذيبايشان پس از ذكر عبارات استرآبادي در

و فان قلت:« فهـل يبقـي لـه حكـم الفـروع، قد عزلـت العقـل عـن الحكـم فـي الاصـول

2»؟...في مساله̈ من المسايل

پسچه اصول وفروع مسايل ديني باز داشته شود؛ اگر گفته شود عقل از حكم كردن در

مي ماند؟ حكمي از مسايل براي آن باقي مي و در بديهيات، دهيم: پاسخ  اما عقل حاكم است

حكـم-حكم گرديده شود به حكـم عقـلو–نظريات اگر نقل در توافق با عقل درآيد در

ميعقل بر نقل به تن ت شود؛ اما اگر هايي مقدم ميدر و عارض آيد، نقل را مقدم بر عقل  داريم

 كنيم. هيچ التفاتي نسبت به عقل نمي

ــه طــور كلــي منكــر حجيــت عقــل خلاصــه ي ســخن وي ايــن چنــين اســت كــه اگــر ب

در شــويم، ــراز هــيچ حكمــي ــايي اب ــابراين عقــل توان ــدا نخواهــد بن در كــرد؟ مســايل را پي

ا گويـد: پاسخ مي (مثـل بـزرگ بـودن كـل نسـبت بـه مـور بـديهي عقـل حكمفرماسـت. در

و ــار نصــف دو اســت.) جــزء ــن اينكــه چه ــه انســان اي ــوارد عقــل ب ــن م ــي در اي ــه يعن گون

كنـيم كـه كوچـك سـپس قطـع پيـدا مـي دهد كه بـا تصـور يـك شـي بـزرگو فرمان مي

 ــ و تـر از جــز اســت. زرگهـر كلــي ب د امـا در مســايل نظــري عقـل جايگــاهي نــدارد ر اگــر

و ي بررسـي ادلـه مـوردي دليلـي نقلـي بـا عقلـي در تعـارض آيـد بـدون رجحـان بخشـيدن

مي گردد. هريك دليل نقلي مقدم مي  گيرد: سخن وي از جهاتي مورد خدشه قرار

ــاري-1 ــيخ انص ــتن;ش ــام نگاش ــا هنگ و ي ــه ــاب را نيافت ــن كت ــولاي حا فرايدالاص ــزد وي ــاطرچنين ن ــدين خ ــوده. ب ــر نب ض

جفرايد الاصولر.ك:» لايحضرني شرح التهذيب حتي الاحظ ما فرّع ذلك.«فرموده:  ص1، ،55.

ص-2 .54ر.ك: همان،
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با اولا: شدكه دلالـت بـر اگر پيرامون موضوعي فقط يك روايت ضعيف السندي موجود

مي حرمت مسئله و اي ع كند ايـن لما به همين مسئله عمل كرده باشند.دراز جانب ديگر اكثر

و  بـه روايـت ضـعيفي جا آيا بايد بناي عقلا كه تمسك به سيره علماسـت را كنـار گـذاريم

 پايبندگرديم!؟

ــا: ــاب ثاني ــاريخي كت ــا در ادوار ت و علم ــات ــان رواي ــون راوي ــايي پيرام ــديل ه جــرح تع

وبنـــابراين پـــذيرش روايـــات از معيارهـــ1انـــد. ان تـــدوين كـــردهآنـــ ضـــوابطي خـــاصا

برخــوردار اســت.چه بســا در مــوردي روايــت ضــعيفي باشــد ولــي شــهرت فتــوايي جبــران 

 كننده ضعف سند خواهد بود. 

 كلام محدث بحراني در اين مسأله
ــ ــري را نيكــو ش ــيد جزاي ــيچ ايشــان نظــر س ــل در ه ــاوت كــه عق ــن تف ــا اي از مرده ب كــدام

عصــوم راهگشــايي از احكــامماحكــام فقهــي دخــالتي نــدارد فقــط شــنيدن از گفتــار 

ــي ــد. شــرعي م ــدارد. كن ــن ن ــوانين دي ــديهيات چــون عقــل فطــري اطــلاع از ق ــورد ب در م

2 عقلي نسبت به صحت عمل به آن شكي نيست.

آن مگــر اينكــه دليــل عقلــي مثــل ايــن قضــيه كــه عــدديك نصــف دو اســت. ديگــري

ي را نقــض كنــد؛ دي كــي از ايــن دو دليــل عقلــي بــه واســطه حــال اگــر ري تاييــد گــي نقــل

و يابـد؛ شود دليل عقلـي رجحـان مـي  اگـر ولـي در غيـر ايـن صـورت محـل اشـكال اسـت

ي دليــل عقلــي ديگــري دليــل يــل نقلــي معارضــه كنــد اگــر بــه واســطهدل بــا دليــل عقلــي،

و عقلــي تاييــد شــد، در غيــر ايــن صــورت يعنــي اگريــك دليــل عقلــي رجحــان مــي يابــد

 تگي با نقل است.طرف دليل عقلي وطرف ديگر نقلي باشد شايس

جفرايدالاصولر.ك:-1 ص1، . ثم استدل علي ذلك: بان الطائفه وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين لهـذه الاخبـار وبيـان 319،

و الفسق. احوالهم من حيث ال  عداله
ص-2 .55ر.ك: همان،
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 ها است كلام اخباري رواياتي كه ظاهراً در تأييد
1.»حرام عليكم ان تقولوا بشي ما لم تسمعوه منا:عن المعصوم«

 نقل شده است: درروايت ديگر

2.»يامهمن دان االله بغير سماع عن صادق الزمه االله البته الي يوم الق«

:در نقل ديگر

3.»اسكتوا عما سكت االله عنه«

 است:7تر؛روايت ابان بن تغلب از امام جعفر صادقي اين روايات واضح از همه

 قـال: عشرمن الابـل. قال: قلت رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه̈،كم فيها من الديه¨؟:قال«

 قـال: قطعـه اربعـا؟ قلـت: ثلاثـون. قـال: قطـع ثلاثـا؟ قلـت: عشرون. قال: قطع اصبعين؟ قلت:

 ويقطع اربعا فيكون عليـه عشـرون؟! يقطع ثلاثافيكون عليه ثلاثون،ن االله!سبحا قلت: عشرون.

هـذا حكـم مهـلا يـا ابـان، قـال: ان الذي جاءبـه شـيطان! فقلنا: كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق،

فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف يـا ابـان رسول االله ان المراه¨ تعاقل الرجل الي ثلث الديه،

4».والسنه اذا قيست محق الدين اس،انك اخذتني بالقي

:كند عرضمي7ابان بن تغلب خدمت حضرت امام جعفرصادق

ــ« ــردي يــك انگش ــه كــه م ــدارت از دســت يــك زن را قطــع كــرده؛ دي ي آن چــه مق

ــت؟ ــد: اس ــرت فرمودن ــتر. حض ــتم: ده ش ــد؟ گف ــع كن ــت قط ــر] دو انگش ــد:[اگ  فرمودن

چهــار[اگـر] سـي شـتر.گفتم: ودنـد: فرم[اگر]سـه انگشـت قطــع كنـد؟ گفـتم: بيسـت شـتر.

ــد؟  ــع كن ــت قط ــد: انگش ــي فرمودن ــتر.[ابان م ــت ش ــين بيس ــردي، چن ــراق ف ــد:] در ع گوي

حضــرت فتــوايي را بــراي مــا ابــلاغ كــرد؛ مــا قائــل ايــن ســخن را شــيطان دانســتيم. 

در ايـن حكـم رسـول االله اسـت كـه ديـه ابـان برحـذر بـاش. فرمودند: ي قطـع سِـه انگشـت

(برشما حرام است،70ص،27ج،وسايل الشيعهر.ك:-1 ).ايد را نقل كنيد سخني كه از ما نشنيده.

ــايرالدرجاتر.ك:-2 ــد،14ص،1ج، بصـ ــراز كنـ ــنيده ابـ ــوم نشـ ــه از معصـ ــخني را كـ ــركس سـ ــا روزخد .(هـ ــد او را تـ اونـ

 كند.) قيامت عذاب مي
جقراني لوامع صاحبر.ك:-3 (از آنچه كه خداوند نسبت به آن سخني نگفته شما هم ساكت باشيد.).256ص،1،

.268ص،19ج، وسايل الشيعهر.ك:-4
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و ي قطــعِ بيشــتر از ســه انگشــت در زن بــه نصــف ولــي حكــمِ ديــهت؛زن مســاوي اســ مــرد

و ابان بـه تحقيـق بـه قيـاس اخـذ كـرده گردد. بر مي زمـاني كـه قيـاس كـرده ديـن الهـي اي

»شود. شود نابود مي

بر رديه ها سخن اخباريي شيخ انصاري
ــد در تقــديم دليــل نقلــي بــر عقلــي فطــري يكــي از وجــوه سســتي ســخن اخبــاريون، تردي

ــودا ــي وج ــامع رواي ــل در مج ــت عق ــر حجي ــواتري ب ــات مت ــه رواي ــل اينك ــه دلي ــت. ب س

و كـه حـق تعـالي بـه آن عبـادت كـرده مـي آنچـهو1داردكه از آن به حجـت بـاطني   شـود

اين عقـل هـم حجتـي از بنـابر ذكـر شـده اسـت.2شـود،ي آن كسـب مـي بهشت بـه واسـطه

و شـود حجج شمرده مـي   كمـا اينكـه شـرع،ت.شـرع داخلـي اسـ كـه همـان رسـول بـاطني

و  شرع بيروني است. عقل خارجي

روايات مذكور بر ادعـاي اينـان دلالتـي اند: ها بدان تمسك جسته اما رواياتي كه اخباري

وليكن با فرض ظهور چنين رواياتي از باب تعارض دليل نقلي ظنـي بـا عقلـي فطـري ندارد؛

ع اي در اين مسئله نيست، كه فائده است؛ و چون بعد از قطـع قطـع بـه عـدم قـل بـه حكمـي

ظ رضايت خداوند به مخالفت همان امر، ني معقول نيست. پـس هـر نقلـي عمل به دليل نقلي

ميخلاف دليل قطعي عقلي بود يا به كه بر 3شود.مي بريم ويا مطروح تأويل

در كننـد؛ تمـاد عقـل در احكـام شـرعي اشـاره مـي در ادامه شيخ اعظم بـه عـدم اع اگـر

ــق ادراك احك ــ ــيم، متعل ــاد كن ــل اعتم ــه عق ــرعي ب ــس ام ش ــيار در نف ــاي بس موجــب خط

ــي  ــر م ــود، الام ــد اگر ش ــالي رخ نده ــين احتم ــده چن ــزد درك كنن ــه ن ــه-چ ــي اگرچ يعن

كمــا اينكــه اخبــار-شــخص درك كننــده اطمينــان كامــل بــه تطــابق بــا واقــع داشــته باشــد.

 
ج(صدرالمتالهين)كافي شرح اصولر.ك:-1 ص2، ،463.

جالكافير.ك:-2 .11ص،1،

.62ص،1ج،الاصولفرايدر.ك:-3
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ــراي نمونــه: بســياري بــر ايــن كــلام دلالــت دارد. لا« ب ــاان ديــن االله  يعنــي1»لعقوليصــاب ب

ــتوانه نمــي ــه پش ــوان ب و ت ــاز وروزه ــل نم ــايلي از قبي ــل، مس وي عق ــات حــج زكــات را اثب

و وحتي اظهاريا كرد  چگونگي آنها ابراز كرد. نظري پيرامون كيفيت

 نقدسخن استرآبادي وتابعين وي
ي بعيــد از حــ مقسْــم بــراي مــاده اي كــه قريــب از احســاس ومــاده س، وي علــوم نظريــه را

ــرار داد. در و ق ــق ــه در منط ــالتي ك ــفه، ح ــم فلس ــق عل ــام مطل ــي از اقس ــه يك ــوم نظري عل

و از2.است دانـش اسـت مقسـم اقسـامي كـه جانـب ديگـر چگونـه علـم كـه همـان دانـايي

آيـا طبـق قواعـد نبايـد مقسـم ظهـور در اقسـام گيـرد؟! شـوند قـرار مـي منتهي بـه مـاده مـي 

ودر داشــته باشــد، ــهماقســا حــالتي كــه مقســم ــن تعريــف از دو مقول ــق اي ــه طب ي جداگان

 اين خلاف فرض است.و شوند محسوب مي

ــال، ــابر ح ــيمي: بن ــين تقس ــرض صــحت چن ــترابادي قســم اول صــحيح ف ــر اس ــابر نظ بن

را شـود كـه نزديـك بـه حـس اسـت. اي مـي چراكه منتهي بـه مـاده است، مثـال ايـن مـورد

و  را هندسـه ذكــر كـرده؛ علـم حســاب اگــر مــراد بــه همـراه دارد، كــه ايـن كــلام پرسشـي

ب مجموعــه وي از علــم حســاب صــرفاً  اشــد كــه بــه آن اطــلاق علــم كــردهي اعــداد

ــي ــود، نم ــاً ش ــس حتم ــاب پ ــان از حس و،منظورش ــع ــات جم و عملي ــق و تفري ــرب ... ض

ــت. ــابراين اس ــه2+2=4بن ــي مقول ــمرده م ــاب ش ــم حس و اي از عل ــود. او ش ــدگاه ــابر دي بن

و دو باشــد. عقلــي فطــري مــي بــديهي ســئوال اينجاســت، چــه چيــزي حكــم بــه جمــع عــدد

ــار صــادر كــرد؟!و ــا چه ــودنش را ب ــه خــودي عهــده مســاوي ب ــا حســاب ب و آي  دار جمــع

بــديهي اســت يــا اينكــه واضــع علــم حســاب اينگونــه قــرار داده اســت؟و تســاوي اســت؟

واضــع از كجــا چنــين وضــعي را رقــم زده حــال، كــه واضــع اينگونــه وضــع نمــوده اســت.

 
.303ص،2ج،ربحارالانوار.ك:-1

.60ص،اله الشمسيهالرسر.ك:-2



��� ����	
 ����ا��
�و
	���� �������ا��
�و
���ر�/���ر� دومدوم��ل ��ل/��� ���  

91 

��� ����� ��

ــت؟ ــ اس ــأ ممك ــود از ت ــه ش ــت گفت ــدن اس ــيملات ش ــا يد ذهن ــداد ب ــت اع ــا قراب اش وي

مي يكديگر؛  شود همين تامل شديد، نامش عقل است. درجواب گفته

 بادينقد قول تابعين استرآ
دهــد ديگــر اســتفاده از قواعــدي فكــر خطــا رخ مــي چــون در مــاده گوينــد: اخبــاريون مــي

ــدارد،  ــي ن ــي مزيت ــدهو عقل ــم عه ــق ه ــم منط بر عل ــاي در صــورت دار ــردن خط ــرف ك ط

مياست نه ماده. پس اگر خطا از جه  باشد؟!ت ماده رخ داد ايرادي به منطق

ي فكــر خطــا رخ مــي صــحيح ولــيكن علــت پيــدايش چنــين دهــد، اســت كــه در مــاده

ــر، و از فكــر صــحيح مــي خطــايي عــدمِ اطــلاع متفك ي فكــر كننــده نقصــان از ناحيــه باشــد

 اشكال باشد. است نه اينكه قواعد عقلي داراي

بـديهي باز پرنده اسـت، پـس درب پرنـده اسـت. درب باز است؛ي:يهبراي مثال در قض

ا البطلان بودنش نزد اصحاب خرد واضح است. ين قضيه از لحـاظ چيـدمان صـوري چراكه

در هيچ هـا در ايـن بنابـه نظـر اخبـاري نوع ماده محل اشـكال اسـت. گونه ايرادي ندارد ولي

ن مي تيجهمرحله كه فكر به وي ناصواب كه رسد بايد منكر عقل قواعد فكري شد؛ در حالتي

ي براي رفع چنين خطاهايي وجود دارد.اي اهل منطق پرواضح است كه قواعدبر

ولــي قضــيه مــذكور صــحيح اســت كــه در مــاده نقصــان وجــود دارد؛ بــراي نمونــه در

رار حـد وسـط شـود كـه آن عـدم تكـي عقلـي ديگـري برطـرف مـي اين اشكال بـه قاعـده 

و» مفتــوح«ي بــاز بــه معنــاي حــد وســط در صــغري كلمــه اســت. بــاز در كبــري بــه اســت

ــاي  ــده«معن ــكاري پرن ــت.»ي ش دو اس ــط در ــد وس ــذا ح ــابراين ل ــده بن ــرار نش ــيه تك قض

و ــغري ــا ص ــد ت ــديگر ندارن ــا هم ــاطي ب ــري ارتب ــاننده كب ــد رس ــه بتوانن ــه اينك يي نتيج

 صحيحي باشند.

بـ گويا اخباري انـد. عقـل مـدرك اطـلاع هـاي عقلـي بـيي كـاوشه محـدوده ها نسـبت

و  ــت ــات اس ــطه كلي ــه واس ــري، ب ــت فك ــت.ي حرك ــولات را كاشــف اس ــن مجه ــا اي آي
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آيــا قابليــت تشــخيص كنــد؟ مجهــولي را كشــف مــي هــر ســخن بــدين معناســت كــه فكــر،

و ــرعيه را دارد؟ صــحت ــر. ســقم احكــام ش ــر خي ــراي ب ــي نيســت كــه ب ــنش مخف اهــل بي

بلكــه چراكــه احكــام بــه دســت شــارع وضــع گرديــده. دي راهــي نيســت.عقــل در ايــن وا

و كنـد كـه علــم اجمـالي بـدان داشـته باشــد، عقـل نسـبت بـه مجهـولاتي آگــاهي پيـدا مـي 

ميسپس با ضميمه كردن معلومات  شود. ديگر به علم اجمالي كشف مجهول

و كشــف مجهـول اســت همانگونـه كــه بـه عبـارت ديگــر فكـر عامــل رسـيدن بــه واقـع

ر خارج وجود دارد نه اينكه صورت ساختگي وتوهمي را ارائه دهد.د

و  گستردگي معناي عقل شمول
و اي ديگر بايد اشاره كرد كه لغت عقل از الفـاظ ها به نكته نقد اقوال اخباري بعد از بررسي

يعني داراي معاني متفاوت است ولذا بايد منتقدين احكام عقلي موضع خـود1مشترك است.

در كنند كه كداميك از معاني مدنظر آنان است.را مشخص  يـك سخنان هـيچ درحالتي كه

از نگارنده به مجموعه از آنان حتي تعريفي از عقل ارائه نشده بود. اي از معاني متفاوت عقل

و و ديدگاه قرآن مي روايات  كند. اصطلاحات اهل تحقيق اشاره

و  روايات گوناگوني معناي عقل در آيات
ت قرآن دسـت بـه حق تعالي اشاره به تحريفات يهوديان دارند كه با دريافتن آيا در اين آيه

را»عقلـوا«ي كلمـه اكثـر متـرجمين معـادل2)ثُم يحرِّفُونَه من بعـد مـا عقَلُـوه( ند:ا تحريف زده

» يعقلـون«ي كلمه3)لِّقَومٍ يعقلُونَولَقَد تَّرَكْنَا منْها آيةً بينَةً(ي ديگر در آيه اند. دريافتن، معنا كرده

.250-248، صصرسايل حكيم سبزوارير.ك:-1

«75بقره/ر.ك:-2 مي. مي به تحقيق گروهي از ايشان را شنيدند كلام خدا را پس تغيير دانند آن را بعد از آنكه دريافتـه بودنـد آن

ميو (شعراني) ترجمهر.ك:»دانشتند. ايشان جي قرآن .12ص،1،

ع به تحقي«.35عنكبوت/-3 ي قـرآن ترجمـهر.ك:»يابنـد بـه عقـل. لامتـي آشـكار از بـراي گروهـي كـه مـيق واگذاشـتيم از آن

.372ص،1ج،)(شعراني
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و 1)وتلكْ الْأمَثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ وما يعقلهُا إِلَّا الْعالمونَ( اين آيهدرو دانش ترجمه شده. به اهل خرد

 به انديشه ترجمه شده است.»يعقلها«ي كلمه

نم در روايــات هــم عقــل اطــلاق فمــن اتقــي العقــلامــا« ونــه:هــاي مختلــف دارد بــراي

التجنــب مــن العقــلانمــا« روايــت ديگــر:در عقــل بــه معنــاي تقــوا آمــده اســت.2»االله عقــل

ــالحزم.  ــاه اســت.3»الاثــم والنظــر فــي العواقــب والاخــذ ب ــز از گن ــه معنــاي پرهي در عقــل ب

ان فــي ذلـك لــذكري«ياهشـام ان االله تعــالي يقـول فــي كتابـه «... چنـين آمــده: نقـل ديگــر

6»الفهـم والعقـل. قـال:5»ولقـد آتينـا لقمـان الحكمـه«يعنـي عقل،وقـال4»ن كـان لـه قلـب لم

وي حكمت، معادل كلمه  فهم معنا شده است. عقل

 كاربرد معنايي عقل از منظر اهل تحقيق
را اصـــطلاح حكمــا، قـــوه عقــل در ي مـــدرك كليــات را گوينـــد وگــاه نفـــس ناطقـــه

ف خواجـه تعريـ اسـت.7»ن واكتسـب بـه الجنـان ماعبدبـه الـرحم«:وبـر مـذاق عرفـا گويند.

و ديگري از عقـل ارائـه كـرده كـه مـي خـالق اشـاره كـرد كـه تـوان بـه ارتبـاط بـين انسـان

»العقــل آلــه¨ العبوديــه̈.« وي گويــد: ابــزاري بــراي رســيدن بــه مقامــات بنــدگي اســت. عقــل

ــاهر ــات باباط ــدك در كلم ــري ان ــا تغيي ــف را ب ــين تعري ــي هم ــاهده م ــيم: مش ــلا« كن لعق

ــه̈. ــي8»ســراج العبودي ــاره كرد،كــه م ــاريف اش ــامي تع ــان تم ــه وجــه جــامعي از مي ــوان ب ت

 
مي اين مثل«.43عنكبوت/ر.ك:-1 و ها را براي مردم و زنيم اما جز دانشمندان »كنـد. انديشـه آن را نمـي اهـل علـم كسـي تعقـل

(بروجردي) ترجمهر.ك: جي قرآن .717ص،1،

جوافير.ك:-2 ص1، ،80.

صغررالحكم ودررالكلمر.ك:-3 ،817 .

.37/ق-4

.12لقمان/-5

جالكافير.ك:-6 .16ص،1،

اس.11ص،همانر.ك:-7 مي(عقل آن چيزي وت كه بدان پرودگار عبادت كرده مي شود  آيد.) بهشت به دست

.74ص، شرح كلمات باباطاهرر.ك:-8
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و روبــه ســوي انــد؛ هــاي كــه از آن اســتفاده كــرده انســان عقــل ابــزاري انســان ســاز اســت

و ر كمال  اند. هسپار شدهسعادات

ــه ــه كلم ــل ب ــده؛يكي عق ــرده ش ــار ب ــه ك ــفه ب ــخص در فلس ــورد مش ــل در دو م ي عق

ومعنـــاي جـــوهر و مســـتقل بالـــذات عـــالم بالفعـــل كـــه اســـاس جهـــان ماوراءالطبيعـــت

و روحانيــت اســت. فعــلا عقــل در تعريــف آن گفتــه شــده هرجــوهر مجــرد مســتقلي ذاتــا

و مســتقل باشــد همــان عقــل بــه معنــاي صــادر اول فعــلاًو چنــين موجــودي كــه ذاتــاً اســت

ــ اســت. ــر آن نف ــي ديگ ــام معن ــه ن ــه ب ــب مختلف ــه در مرات مس اســت ك ــايي ــد:ه ــل انن عق

مي بالقوه، 1شود. بالملكه وبالمستفاد خوانده

 گيري نتيجه
و و تلاشــي انــدك بــه عمــل آمد،كــه مخــاطبين نســبت بــه آراء در ايــن مقــال نــاچيز ســعي

و نظـرات اخبـاري و هــا اطلاعـي پيــدا كننـد و در ادامـه بــه اشـكالات  انتقــاداتي اشـاره شــد

ــه از ــه كلم ــد ك ــي ش ــر بررس ــت ديگ ــا جه ــل از لغ ــتوي عق ــز اس ــتباه انگي دارايت اش

و  ــاگون ــات گون ــابه؛ اطلاق ــذا متش ــاري ل ــود اخب ــته ب مو شايس ــا ــخص ه ــود را مش ــع خ ض

يـك از اطلاقـات عقـل مـورد نظـري صـحيح معلـوم كننـد كـه كـدام گونـه بنمايند، يعني به

ــت،  ــان اس ــاس ايش ــا براس ــوند وي ــل بش ــت عق ــر حجي ــي منك ــورت كل ــه ص ــه ب ــه اينك ن

و ــ تصــورات ــات خــود چي و موهوم ــد ــل گذارن ــامش را عق ــد وســپس ن  زي را تصــور كنن

ي ناصحيح گيرند. در پايان هم نتيجه

فر.ك:-1 .337ص، لسفي ملاصدرافرهنگ اصطلاحات
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